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  رش مقالهی پذی نگارش و چگونگۀنام وهیش
 :مجلهزبان  - 1

 .شود ی منتشر می شماره به زبان عربکی است؛ اما در هرسال حداقل ی فارسمجلهزبان 

  . یدة مقاله به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی استکچ
 :یط علمیشرا -2

هـاي علمـی در     هاي حاصل از پژوهش   ها و تازه  این مجله به انتشار یافته     :خط مشی مجله  
ایـن  . یـابی در زبـان عربـی اختـصاص دارد       و فهـم مـتن، و معنـی        كموضوع ترجمـه، در   

هـا  اي میـان زبـان عربـی و سـایر زبـان        توانند به صورت تطبیقی و مقایسه     ها می پژوهش
 .صورت گیرند

  . باشدي اصالت و نوآوريا مقاله دار-
  .استفاده شود لیاصت و از منابع معتبر، ی رعایق علمی در نگارش مقاله روش تحق-
  . باشديریگ جهینت و ها روشمتن اصلی،مقدمه، یده، کچ هر مقاله شامل -
 : مقالهینحوة بررس  -3

 و در  قرار خواهنـد گرفـت  یه مورد بررسیریئت تحریده، نخست توسط ه  ی رس يها مقاله -
 ي بـرا یابی ـص داده شـوند، بـه منظـور ارز   یتـشخ با خط مشی مجله مناسـب    ه  ک یصورت

  .نظر فرستاده خواهند شد داوران متخصص و صاحب
 يهـا دگاهی ـپـس از وصـول د  . گرددیسندگان از مقاله حذف می، نام نویطرف ی حفظ ب يبرا

ازات ی ـ امتسبک ـگـردد و در صـورت   یه مطـرح م ـ  ی ـریئت تحر یج واصله در ه   یداوران، نتا 
  .شود براي چاپ پذیرفته می، مقالهیافک
  .ها آزاد استش مقالهیرایرش، رد و ویه در پذیریئت تحری ه-
  .شودیه مشخص میریئت تحری و نظر هیها با بررس تقدم و تأخر چاپ مقاله-
 :نامۀ نگارش مقالهوه یش  -4

  :م مقالهیوة تنظی ش▪
  . مقاله باشدي محتوايایو گو ) واژه15ثر کحدا(وتاه ک عنوان مقاله -



  

 

مرتبـۀ  . یده نوشـته شـود  کدر وسط صفحه و زیر عنوان چ      ) سندگانیا نو ی(سنده  ی نام نو  -
، سـمت  یر اسـام ی ـز) سندگانی ـا نوی ـ( نویـسنده  ) علمینام مؤسسۀ(علمی و محل اشتغال    

  یک ـیترونک الیسندة مـسؤول بـا سـتاره مـشخص گـردد و نـشان       ینام نو . ر شود کراست ذ 
  . آورده شودی در پاورقمسؤولنویسندة 

  . سطر است15ثر که حدادیک چ-
  .لمه استک  5ثر کحداد واژگان یلک -
باشـد و  یار م ـک ـ و روش یل ـکق، مآخـذ  ی ـنۀ تحقیشی ـات، پ ی مقدمه شامل سؤالات، فرض    -

  . آماده سازدی ورود به بحث اصليخواننده را برا
  .دازدپریل آن میسنده به طرح موضوع و تحلی نوی در متن اصل-
  . باشديریگجهید شامل نتی مقاله با-
  .دیآی مقاله مي در انتهایحات اضافیتوضو نوشت ی پ-
  نامه تابک -
  .شودیق در صفحات جداگانه آورده میها و نمودارها با مشخصات دقرها، جدولی تصو-
 3 ر و زبریه از دو طرف و از ز    ی متر و حاش   ی سانت 5/1ن سطرها   ی در هر مقاله، فاصلۀ ب     -

 ي بـرا  B Yagut 12  بـا قلـم   Microsoft Word متر باشد و مقاله تحـت برنامـۀ   یسانت
 Times 11 و قلم ی عربيها متني  برا Traditional Arabic 14 و قلم ی فارسيهامتن

New Romanم گرددی تنظیسی انگليها متني برا.  
   نحوة تنظیم ارجاعات▪
، سـال،  »شهرت«سنده ی نویب نام خانوادگیه ترتد داخل پرانتز بی با ی ارجاعات درون متن   -

  .)4:358، ج1998فروخ، (مثال . ر شودکجلد و صفحه ذ
  نامه تاب کتاب در کارجاعات به  -

. نوبت چـاپ  . ا مصحح ینام مترجم   . »تابکنام  «). سال انتشار . (، نام )شهرت(ینام خانوادگ 
   .ناشر: شهر محل نشر.

   نامه تابک ارجاعات به مجله در -



 

  

 نــام .»عنــوان مقالــه«). ســال انتـشار . (سندهیــ، نــام نو)شـهرت (سنده یــ نویم خــانوادگنـا 
  .نام ناشر، شمارة صفحات: مقالات محل نشرنام مجموعۀ . راستاریو
  ینترنتی ايهاتی ارجاعات به سا-

نظـر در پایگـاه      تجدیـد  خ و زمـان   ین تـار  یآخـر . (سندهی ـسنده، نـام نو   ی ـ نو ی نام خـانوادگ  
  .ینترنتیاآدرس سایت ، نام و »ن و موضوععنوا«). اینترنتی

  .م شودی تنظي سطر23 صفحۀ 20ثر در کد حدای مقاله با-
 :هیرش اولیط پذیشرا  -5

ط یشـرا (باشد و بر اساس بنـد چهـارم    ) یط علم یشرا(ط بند دوم    ی شرا يد دارا ی مقاله با  -
 یا نـشان  ی ـ http://journal.atu.ac.ir ق سـامانۀ  ی ـم گـردد و از طر     یتنظ ـ) نگارش مقاله 

  . ارسال گرددpajuhesh1390@gmail.com یکیترونکال
د استاد راهنما  را بـه همـراه داشـته باشـد و نـام      یید تأینامه با  انی مقالات مستخرج از پا    -

  .ر شودکز در مقاله ذیاستاد ن
رده ک ـ ارسـال ن يگـر ی مجلـۀ د   يبـرا زمـان     ه مقالۀ خود را هم    کد  ید تعهد نما  یسنده با ی نو -

 ـ ترجمـه در زبـان و ادب  يهـا پـژوهش «نامـۀ   ف آن در فـصل   ی ـلکه ت ک یباشد و تا زمان    ات ی
  . ندکگر مجلات ارسال نی ديمشخص نشده است، آن را برا» یعرب

  
  



  

 

  

 بسم االله الرحمن الرحیم

 سخن سردبیر

ن طـرح  یکی از محسنات داشتن مجلات تخصصی از سوي گروههاي آموزشـی، امکـا          
سـخن  "ویژه در صفحات ویـژة  هاي مربوط به آن حوزة درسی به  مشکلات و بیان دغدغه   

اي وارد اصل مطلب شویم بایـد بگـوییم کـه    اگر بخواهیم بدون هیچ مقدمه   .  است "سردبیر
گونه نیست که فراغ خـاطري را بـراي      وضعیت کنونی آموزش و پژوهش در این رشته آن        

ترین مشکلی کـه  مهم.  نکندن و دردمندان این حوزه ایجاد    اصحاب این رشته و دغدغه دارا     
طـور خـاص   هاي علوم انسانی کشور به شکل عـام و در رشـتۀ زبـان عربـی بـه        در رشته 

فقدانی کـه  . پرور در این حوزة آموزشی استوجود دارد، فقدان نگاه تفکر محور و اندیشه    
ي آموزشـی، روش    هـا  سـوي گـروه    ازهاي خود را در نحـوة چیـنش مـواد درسـی             جلوه

. دهـد آموزش دروس، نحوة ارزشیابی در پایان نیمسال و تولیـدات پژوهـشی نـشان مـی                
ریزان و مدیران این رشته هنوز در مورد راهبرد اصلی حاکم بر این رشته یا اصـلا      برنامه

راسـتی  بـه ! انـد نظـري نرسـیده   ترین حالـت بـه اتفـاق   بینانهاند و یا در خوش تأملی ننموده 
خـواهیم برسـیم؟ از چـه     کلیّ حاکم بر این رشته چگونه بایـد باشـد؟ بـه کجـا مـی       راهبرد

هاي کوتـاه مـدت و دراز مـدت در ایـن زمینـه              مند باشیم؟ آیا سیاست   ابزارهایی باید بهره  
  ! ؟...و آیا ... وجود دارد؟ و آیا 

ته شده  بینانه نگاش کارانه و خوش  ناگفته مشهود است که این نگرانی با ادبیاتی محافظه        
مـشکلی  !  وجود نـدارد "نگرانی از آینده"نام  است والاّ براي بسیاري از ما اصولا چیزي به        

-اي در مـورد خیـل عظـیم فـارغ    کنـد و دغدغـه  در آیندة این رشـته بـه ذهـن خطـور نمـی        

هـا  ایـن گفتـه  ! هاي مورد نیاز جامعه وجود ندارد ها و شایستگی  التحصیلان فاقد صلاحیت  
ارنده نیز تلخ و گزنده است اما این به آن معنی نیست که صاحب ایـن     هرچند براي خود نگ   

 همۀ مـا مـسؤولیم و بایـد در        .بار این مسؤولیت کنار بکشد    زیر   خود را از      بخواهد سطور
 احساس مسؤولیت کنیم و تلاش نماییم به سمت اهـداف           آمده،وجود  بچه که باید    برابر آن 

 تـا تلخـی، گزنـدگی و نیـشی     دانـیم کـه    مـی  این را همگی ما خـوب     . مورد نظر حرکت کنیم   



 

  

گـردد و تلاشـی بـراي رفـع موانـع و       توجهی به وجود موانع احساس نمی    ،احساس نشود 
  ! گیردتبدیل نیش به نوش صورت نمی

 هنوز مواد درسیِ گرایشات ارشـد و دکتـري ایـن    ،با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب  
کارشناسی خوانده به نوعی دیگـر بـا همـان    چه را که در رشته تغییري نکرده، دانشجو آن 

بـارتر  کنـد و از همـه تأسـف   رویکرد و روش و مواد در مقطع کارشناسی ارشد تکرار مـی     
که در مقطع دکتري که مرز اجتهاد دانشجو در این مادة درسـی اسـت، بـاز هـم همـان       این

پویـا و  هـاي غیـر   نتیجـۀ چنـین سیاسـت    ! گـردد مواد با تغییراتی اندك تحویل مخاطب می      
ایستا، در مورد زبانی که مسؤولیت اصلیش تبیین نحوة برخورد با متون فرهنگی و دینـی           
این مرز و بوم است و باید در صدد توضیح چگونگی برخورد مخاطبان با این متون و در            

-هاي تربیت شده از سوي ما بـه نهایت معماري فرهنگی این سرزمین باشد، در برون داده     

  .گرددی میخوبی روشن و متجلّ
آمیـز و در لفافـه سـخن گفـتن، بایـد اعتـراف       ه دور از هرگونه تعارف و سخنان تملّق ب

هـاي کوتـاه   هاي کلان و هم در سیاست هم در سیاست،کنیم که ما در این حوزة آموزشی      
از نحوة پذیرش دانـشجو   . برنامگی و روزمرگی هستیم   توجهی و بی  مدت دچار غفلت و بی    

بـراي  هـا  آنتأسـیس  زي دروس و گرایشات موجود و نحوة موافقت بـا     ریگرفته تا برنامه  
هـاي پژوهـشی همـه و همـه نیازمنـد نگرشـی         و نیروي انسانی و فعالیـت     مراکز آموزشی   

بـین نظـارت و     که گروههـاي آموزشـی زیـر ذره       تا هنگامی  .دوباره و تحولی بنیادین است    
رد ارزشیابی واقع نشود، تـا وقتـی   ها موارزیابی مستمر قرار نگیرند و نحوة عملکرد گروه       

پروري و معلمّ محوري و شاگرد پروري و ارتقاء سطح علمـی مـورد      بالا بردن جایگاه علم   
ها بسنده گردد و خردورزي و عقلانیـت        عنایت قرار نگیرد و به امور صوري در این زمینه         

ري بـیش از  هاي ارائه شده از سوي ما باز نکند، انتظا        و تفکرورزي جاي خود را در روش      
  ! گزاف استیچه که اکنون با آن مواجهیم توقعی نابجا و سخنآن

ها فعلا جایی براي مطرح شدن ندارد، لااقل به این موضوع حـداقلی  آلحال اگر آن ایده 
تـر کـردن سـوق    اما بسیار مهم بیندیشیم که باید رشتۀ خود را به سمت هرچـه کـاربردي       

از . سـخگو بـودن در قبـال نیازهـاي جامعـه اسـت      کاربردي کردن رشته به معنی پا   . دهیم
هـاي زبـانی، ترجمـه،      رود در موضـوع مهـارت     التحصیل مقطع کارشناسی انتظار می    فارغ

طـور از دانـشجوي مقطـع    انتقال معنی و امر آموزش این مادة درسی توانـا باشـد، همـین         



  

 

گوي نیازهـاي  تکمیلی هم این توقع هست که علاوه بر توانایی در امور فوق، بتوانـد پاسـخ        
هاي مرتبط بـا زبـان در حـوزة فرهنـگ     اکنون سؤالات بسیاري در زمینه. جامعه نیز باشد 

ها و رویکردهاي نقدي به نحوة فهـم و درك مـا از زبـان    مطرح شده، چالش اساسی مکتب  
. دهی به این نیازها نیست    سازي مواد درسی چیزي جز توانایی در پاسخ       بومی. گرددبرمی

 که زمانی فراخ در مقابل ما وجود ندارد، اگر خود به فکر رفع این معـضلات         ایمان بیاوریم 
پـس  ! دهندحل ارائه می کنند و راهها را بالا نزنیم، دیگران براي ما فکر مینباشیم و آستین 

  !به امید آن روز! خیزیمدر خیزشی فراگیر همگی براي رفع کمبودهاي خود بپا
   علیکموالسلام
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  هاي ترجمۀ شعر از عربی به فارسیچالش

  با بررسی اشعاري از نزار قبانی، بدر شاکر سیاب (
  )هنازك الملائک و

  *1لنگرودي عبدالعلی آل بویه
   قزوین-) ره(ه بین المللی امام خمینی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی،دانشگا -1

  11/12/1392 : تاریخ پذیرش     10/09/1392:   تاریخ دریافت
  چکیده

شـود، و  محـسوب مـی   تـرین مباحـث در مطالعـات ترجمـه    ترجمۀ شعر،  یکی از مهـم      
آمیختگـی زبـان شـعر بـا     . نظران بـوده و هـست  همواره مورد توجه و اهتمام صاحب   

مندي آن از ابهام و پیچیدگی و وجود عناصري نظیر موسیقی،     احساس شاعر، و بهره   
و بـه همـان میـزان بـر      .دهـد عاطفه و خیال، شعر را در مرتبۀ بالاتري از نثر قرار می     

مترجمِ شعر باید نسبت به مترجمان دیگر متون از آزادي           .افزایداهمیت ترجمۀ آن می   
واقع نوعی باز آفرینی اسـت    ترجمۀ موفق و زیباي شعر در       . بیشتري برخوردار باشد  

-مترجم شعر عـلاوه بـر بهـره       . دهدهاي منظوم بیشتر خود را نشان می      که در ترجمه  
هاي آن هاي یک مترجمِ ادبی باید با زبان شعر معاصر و ویژگیمندي از سایر ویژگی  

ازجمله بافتار و فضاي حـاکم بـرمتن، کـاربرد زبـان نمـاد، توجـه بـه عنـصر تکـرار،           
هـدف از ایـن مقالـه تبیـین         . هاي اسم خاص آشنا باشد     شعر، کاربرد  موسیقی درونی 

ویـژه شـعر معاصـرِ عربـی  از دو منظـر      هاي ترجمۀ شـعر بـه    ها و پیچیدگی  دشواري
ناپـذیر شـعر    پذیر و ترجمه  در مبحث نظري از عناصر ترجمه     . نظري و کاربردي است   

-ه و خیـال پرداختـه مـی   آید و به اهمیتِ لفظ، معنا، موسیقی ، عاطف      سخن به میان می   
درمبحـث کـاربردي بـا      . گیـرد هاي ترجمۀ آن مورد بررسی قرار می      و دشواري . شود

هایی از اشعار شاعران عرب نظیر نزار قبانی، بـدر شـاکر الـسیاب ونـازك             ذکر نمونه 
روشِ . گـردد روي مترجم شعر معاصر بررسی می      هاي پیش ترین چالش مهمه  الملائک

  .اي استها کتابخانهآوري دادهلی و روش جمع  تحلی-پژوهش توصیفی 
  .هترجمۀ شعر، لفظ، معنا، موسیقی، نزار قبانی، سیاب، نازك الملائک: واژگان کلیدي

                                                                                                                   
E-mail: Alebooye@hum.ikiu.ac.ir          نویسندة مسؤول  
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  قدمه م.1

  عنــوان یکــی از از دو رکــن اصــلی ادبیــات، همــواره مــورد توجــه و اهتمــام  شــعر بــه
ــت ــوده و هــست مل ــا ب ــال ویژگــی. ه ــه، خی ــایی همچــون وزن، قافی ــه از شــعر و ع ه   اطف

  . دهـد تر و پر رمز و رازتر از نثـر قـرار مـی   را پیچیدهوآن. سازدکلامی منحصر به فرد می  
  شـکل   گذاري بر احساسات و عواطـف مخاطـب اسـت؛ هـم در    که هدف شعر تاثیر   جااز آن 

  گونـه  هـا را نـه آن  در واقـع شـاعر واقعیـت   . و هم در محتـوا بـا کـلام عـادي تفـاوت دارد        
دهنـدة  لـذا همـۀ عناصـر تـشکیل    . داردمـی کند بیانگونه که احساس می  بلکه آن که هستند،   

شـود،  چون تشبیه، مجاز، کنایه، و اسـتعاره ارایـه مـی   شعر و آنچه که به زبان تصویر هم 
  آمیـزد و بـا تجربـۀ    زیـرا بـا احـساس شـاعرانه در هـم مـی        . فراتر از سخن عـادي اسـت      

شـود شـعر در مرتبـۀ بـالاتري از نثـر قـرار       عث میها بااین ویژگی. شودمیشاعرانه بیان 
بگیرد و به همان اندازه که با کلام عادي متفاوت اسـت، ترجمـۀ آن نیـز بـه همـان میـزان                   

اش ما را به    شاعر با هر سروده   «در واقع   . ممکن باشد دشوار، پیچیده و در برخی موارد نا      
شـود و خواننـده یـا     مـی آلـودگی فـضا بیـشتر   برد و با هر بیت شـعر مـه    فضایی تازه می  

سـخن ادبیانـه همـواره داراي       . تواند چهرة شاعر را از آن میان بوضوح ببیند        شنونده نمی 
-وجود این ابهـام . مضامین حسی و عاطفی است و در سرشت خود آمیخته به ابهام است    

 ادبیـات از  ۀ ترجم ـه گستردگی و تنوع معانی موجـب شـد  ۀهاي ادبی و در نتیج    ها در واژه  
مترجم هر چند در زبان مادري خود ادیب       . به زبان دیگر از دشوارترین کارها باشد      زبانی  

هـاي مـورد   سبب همین گستردگی و ابهام، نخواهـد توانـست واژه         شناس باشد، به  و سخن 
 ضـیف، (» کندپرداز دیگري را چنان که شایسته است بی کم و کاست ترجمه       سخن ةاستفاد
1376 :9.(  

ویـژه شـعر   هـاي ترجمـۀ شـعر و بـه    هـا و پیچیـدگی     دشواري هدف از این مقاله تبیین    
در واقع این مقاله در پی پاسخگویی به        . معاصر عربی از دو منظر نظري و کاربردي است        

پـذیر و  هـا ترجمـه  اند؟ یا برخـی از آن آیا همۀ عناصر شعر قابل ترجمه   : این سؤالات است  
هـا،   ویژگـی ،تـرجم سـایر متـون   ناپذیرند؟ آیا مترجم شعر نـسبت بـه م    برخی دیگر ترجمه  
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هـایی  ها و اختیارات خاص دارد؟ آیا شعر معاصـر عربـی، متـرجم را بـا چـالش            توانمندي
هـا کـدام   هـاي بـرون رفـت از آن    هـا چیـست؟ و راه     ترین این چالش  سازد؟ مهم روبرو می 

  است؟
هـا  آوري اطلاعـات و داده  تحلیلی و روش انجام کار و جمـع     -شیوة پژوهش توصیفی    

لذا در بخش اول این مقاله به تبیین مبانی نظـري           . کاوي است اي و بر اساس سند    بخانهکتا
پـذیر  نظران پرداخته و عناصر ترجمـه     هاي مترجم از دیدگاه صاحب    ترجمۀ شعر و ویژگی   

هـاي  تـرین چـالش  در بخش دوم، مهم. گیردناپذیر در شعر مورد بررسی قرار می و ترجمه 
هـاي شـعري و ترجمـۀ آن  در      ربی همراه با ذکـر نمونـه      روي مترجم شعر معاصر ع    پیش

-مورد بررسی قرار مـی  نازک الملائکةو بدر شاکر السياب اشعار شاعرانی چون نزار قبانی،      
  .گیرد

  پیشینۀ تحقیق. 1-2

ها هاي مختلفی صورت پذیرفته است که بیشتر آن       دربارة ترجمۀ شعر تاکنون پژوهش    
هـا  تـوان بـه ایـن مقالـه    از آن جمله مـی  .  فارسی است  ناظر بر ترجمه از متون انگلیسی به      

، ترجمـۀ شـعر پرویـز ناتـل         نگاهی به فرآیند ترجمـۀ شـعر کـوروش صـفوي          : اشاره کرد 
دربارة ترجمۀ شعرصالح حسینی، ولی دربارة ترجمۀ شعر از عربی بـه فارسـی              خانلري،  

 گرفتـه باشـد،   ناپذیر شعر مورد بررسی علمی قـرار پذیر و ترجمه که در آن عناصر ترجمه    
هاي ترجمـۀ شـعر معاصـر عربـی نیـز           پژوهشی انجام نگردیده و موضوع بررسی چالش      

مندان عرصۀ ترجمۀ ادبـی     تواند براي علاقه  و می . آیدشمار می کنکاشی نو در این زمینه به     
  .گرددسودمند واقع

  مترجم و ترجمۀ شعر. 2

  کیـد دارنـد   أبر ایـن نکتـه ت     همۀ کسانی که به نوعی با مبانی نظري ترجمه آشنا هستند            
  کـه هـست بـه زبـان      چنـان تـوان آن که ترجمه امـري نـسبی اسـت، و هـیچ متنـی را نمـی        
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  چـه  اش را هـر کـه متـرجم بایـد بکوشـد تـا ترجمـه            دیگري انتقال داد، ولی بر این باورنـد       
  . بیشتر به متن اصلی نزدیـک گردانـد و ایـن امـر در ترجمـۀ شـعر اهمیـت بـسیاري دارد                      

آثـار   نظـر فرانـسوي دربـارة ترجمـۀ    معتقد است صاحب) (Roger Cailloisیوا روژه کا
انه، بلکه عبـارت  یبترجمۀ خوب نه ترجمۀ لفظ به لفظ است نه ترجمۀ اد  "شعري اعتقاد دارد  

-را مـی بـود، آن است از ابداع متنی که نویسنده اگر زبان مادریش همان زبان متـرجم مـی     

را بایـد کمـال    ل بسیار است و البته آن      هوش و تخی   اي مستلزم دانش،  چنین ترجمه . نوشت
ــست  ــوب دان ــی . مطل ــا نم ــن ادع ــه  م ــین ترجم ــه چن ــنم ک ــقک ــا  اي تحق ــد؛ ام ــذیر باش   پ

نجفـی،  (کوشد تا هرچه بیشتر به آن نزدیک باشد     گویم مترجم خوب کسی است که می      می
1370 :14.(  

ک مترجم پیش از هر     ی. ثیرگذار و بی بدیل است    أ نقش مترجم در ترجمۀ متون نقشی ت      
کـسی کـه نتوانـد    «معتقد است ) Eugene nida( یوجین نایدا. چیز باید یک نویسنده باشد

اي را ترجمه کند، یک مترجم بایـد        بل ملاحظه ااي بنویسد، بعید است اثر ق     اثر قابل ملاحظه  
مـتن  مترجم نه تنها باید پیام آشکار   «هم او معتقد است     . »شناس، شاعر و منتقد باشد    زبان

ها را دریابد، و ظرایفی را را بفهمد، بلکه دقایق معانی را نیز باید درك کند، بار عاطفی واژه          
علاوه بر این مترجم . دهدکه از حیث سبک، رنگ و بوي پیام را تعیین کرده است تشخیص        

ایـن دمـسازي   ) Basil Anderton(  بازیل آندرتون. باید با روحیۀ نویسنده دمساز باشد
کنـد  تواند نقـش خـود را حـس   سنجد که مینویسنده را  با دمسازي بازیگري می  مترجم و   

جـا آورد و  مترجم نیز باید از قریحۀ تقلید برخودار باشـد و بتوانـد نقـش نویـسنده را بـه                
وال ). 23: 1370نایـدا، (» رفتار و گفتار و اطوار او را با بیشترین شباهت ممکن تکـرار کنـد              

همۀ آنچه در شعر لازم است این اسـت کـه متـرجم بـه زبـان          «معتقد است   ) 1968(الایمی  
 تسلط داشته باشد، در نگـارش بـه زبـان مقـصد صـاحب سـبک باشـد کلمـات را بـا             أمبد

وي بـر خـلاف بـسیاري از    . کار گیرد و قـدري بـا قواعـد شـعر آشـنا باشـد              حساسیت به 
او نقـصی در  افزاید بهتر است مترجم شعر خود شاعر نباشد زیرا وقتی           نظران می صاحب

کند این نقص را در ترجمـه از میـان ببـرد و بـا ایـن کـار در شـعر        بیند، سعی می شعر می 
  ).57: 1370خزاعی،( »کندتصرف می
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زیـرا  «برخلاف نظر الایمی بسیاري هم اعتقاد دارند که مترجم شعر باید شـاعر باشـد             
  دیگـري منتقـل    لطـایفی کـه در بـر دارد، بـه زبـان      ۀاگر مترجم بخواهد شـعري را بـا هم ـ       

کند، ناگزیر باید در زبان مقصد قالبی بجوید که درسـت اگـر مطـابق شـعر اصـلی نیـست           
  آیـد کـه متـرجم شـاعر باشـد        لااقل به آن بسیار نزدیک باشد، براي این منظـور لازم مـی            

  ).39: تـا خـانلري، بـی  (» و این قید و شرطی اسـت کـه حـصول آن همیـشه ممکـن نیـست             
عربی نیز  معتقد است که ترجمۀ شعر از زبـانی بـه زبـان دیگـر            نزار قبانی شاعر معاصر     

کـه هـر زبـانی راز و رمـز و شخـصیت و      یک مـاجراجویی سرشـار از خطـر اسـت، چـرا      
که ماجراجویی با موفقیت همراه باشد، حتما کـسی        حساسیت ویژة خود را دارد، براي این      

صالحی معتقد است   ). 48: 1380قبانی،  (» زند، خود باید شاعر باشد    که دست به ترجمه می    
ترجمۀ شعر به شعر خطر کـردن اسـت و همیـشه مترجمـان شـاعر و شـاعران متـرجم                   «

 و مقصد مسلط باشند و قدرت درك جـوهر شـعر   أبخصوص وقتی که به هر دو زبان مبد       
اما افرادي که از این ورطه، بی آنکه زخمی دیده باشـند بـه       . را داشته باشند خطر می کنند     

نباید از نظر دور داشـت کـه متـرجم شـعر         ). 66: 1371صالحی،  (»  اندکند جهندسلامت می 
 ترجمـه  ةهاي بیشتر نسبت به مترجم نثر برخوردار باشد، تا بتوانـد از عهـد             باید از آزادي  

  .برآید
:  معتقـد اسـت  "اي در اصـول ترجمـه  رسـاله "در کتـاب خـود بـا عنـوان         ) 1971(تایتلر

ن متن مبدأ بـیش از متـرجم آثـار منثـورآزادي             کاستن و آراست   ،مترجم شعر در افزودن   «
: 1370هـانتزمن، (. دارد، زیرا بدون این آزادي، ترجمۀ شعر روان و قابل درك نخواهد بود            

دانـد و از قـول سـرجان         شعر را اشتباهی فاحش مـی      ۀداري در ترجم  وي حتی امانت  ) 33
کسانی باشـد کـه   داري در حوزة بگذارید امانت«: نویسدمی )Sir John))Denham دنهام

با موضوعات واقعی یا موضوعات اعتقادي سروکار دارند، اما کسی کـه در ترجمـۀ شـعر     
زند که بدان نیاز نیـست، هرگـز توفیـق          کند، چون به کاري دست می     این هدف را دنبال می    

کند، بلکه بایـد  یافت؛ زیرا وظیفۀ او تنها این نیست که زبانی را به زبانی دیگر ترجمه  نخواهد
عر را هم به شعر برگرداند، شعر داراي چنان روح ظریفی است که به هنگـام ریخـتن از              ش

اي بـه هنگـام انتقـال درآن     شود و چنانچـه روح تـازه      زبانی به زبان دیگر یکسره محو می      
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نـژاد هـم   میمندي). 32:همان(» ماندجان از آن باقی نخواهددمیده نشود، چیزي جز پیکر بی   
کشد، چه   پاي آزادي مترجم را بیش از هر مورد دیگر به پیش می            ترجمۀ شعر «: نویسدمی

 آزادي متـرجم محـدود بـه رسـاندن تمـامی پیـام و مقـصود              ،هـاي منثـور   در ترجمۀ متن  
که در  که در ترجمۀ شعر اگر مترجم براي خود قائل به آزادي شد،     نویسنده است، حال آن   

 بـه رسـاندن پیـام شـعر منحـصر      ولیت او تنهـا ؤبسیاري از موارد ناگزیر از آن است مس     
-شود بلکه ترجمۀ او، و لو به نثر، باید حالتی از احساس شعري را به خواننـده منتقـل         نمی

  ).235: 1385نژاد،میمندي(» کند
منـدي از آزادي در  توان نتیجـه گرفـت کـه متـرجم شـعر ضـمن بهـره            بدین ترتیب می  

قواعد و معیارهاي شاعري باشد تـا  کم آشنا با   ترجمه، باید داراي ذوق ادبی بوده یا دست       
منظـور از آزادي در ترجمـه آن نیـست کـه از             . بتواند به شایستگی از عهدة ترجمه برآیـد       
اي ابداع کند که نشانی از     که اثر تازه  آورد تا آنجا  اصل فاصله بگیرد و به ترجمۀ آزاد روي       

تـرین قالـب   ا در زیبـا ریابد و آن  اصل نداشته باشد بلکه باید مفهوم و مقصود شاعر را در          
گـذاري  ثیرأتا بتواند هدف شعر را که ت. دارددر زبان مقصد با حفظ احساس شاعرانه بیان   

شمس لنگرودي به نقل از اوکتاویوپاز دربارة ترجمـۀ شـعر         . سازددر مخاطب است محقق   
مترجم باید در کار ترجمه به متن غایب اثر دست یابد، به آنچه در جـوهر یـک        «:نویسدمی

اثر پنهان است، یا شاید با کمی تسامح بشود گفت مترجم باید به نیت خالق اثـر، بـه آنچـه       
گوید و در این صـورت کـار متـرجم بـه       خواهد بگوید برسد نه به آنچه که او می        که او می  
شـمس  (» آفرینـی اثـر اسـت؛ خلـق دوبـارة یـک اثـر، کـاري صـرفا فنـی نیـست              نوعی باز 
  ).25: 1390لنگرودي،

  پذیري شعرترجمه. 3

  هــاي گونــاگونی وجــود دارد؛ برخــی معتقدنــد پــذیري متــون دیــدگاهدر بــاب ترجمــه
  تـوان ارایـه داد، زیـرا هـیچ         ترجمۀ کامل از هیچ متنی چه شـعر چـه نثـر نمـی             «که اساسا   

ــا واژه    واژه ــرادف ب ــسان و مت ــاملا هم ــان ک ــک زب ــصد   اي در ی ــان مق ــر در زب   اي دیگ
  گرایـی در ترجمــه  یــن دیـدگاه ناشــی از نـوعی کمــال  شـاید ا ). 35: 1386حقــانی،(» نیـست 
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  باشد، بدیهی است که هر زبانی داراي عناصر خـاص خـود اسـت کـه ترجمـۀ آن عناصـر         
  هـا  نـشینی واژه  اعم از لفظ، معنی، تصویر و سرانجام موسـیقی حاصـل از ترکیـب و هـم                

   وزن هـا بیـشتر معطـوف بـه    ولی در خصوص ترجمـۀ شـعر نگـاه      . بودعینا ممکن نخواهد  
  را داننـد و گروهـی آن  به همین سبب برخی شـعر را غیـر قابـل ترجمـه مـی              . و قافیه است  

  از میـان عناصـر شـعر     .انـد  آن شرایط خـاص قائـل   قابل ترجمه دانسته ولی براي مترجمِ     
. ناپذیرنـد جز موسیقی درونی، ترجمـه هپذیر و موسیقی و عاطفه ب   لفظ، معنا و خیال ترجمه    

-ناپذیر شعر مورد بررسی قرار    پذیر و عناصر ترجمه   له عناصر ترجمه  در این بخش از مقا    

  .گیردمی

  پذیرعناصر ترجمه. 3-1

  لفظ. 3-1-1

  لفـظ، معنـی، موسـیقی، عاطفـه و     :  شـعر کـه عبارتنـد از      ةدهنـد از میان عناصر هویـت    
  خیال؛ لفظ را بایـد عنـصر اصـلی آن برشـمرد کـه سـایر عناصـر بـا وجـود آن معنـی و                

  توان هیچ لفظی را میـان دو زبـان یکـسان و هماننـد یافـت ولـی           گرچه نمی . ابدیمفهوم می 
  کـه نیمـی از احـساسی کـه شـعر      آیـد، و از آنجـا  شـمار مـی  پذیر بـه لفظ از عناصر ترجمه   

گزینـی   دارد بـه هنگـام معـادل      متـرجم وظیفـه   . شـود دربردارد، از طریق شکل حاصل می     
ــک ــوش نزدی ــرین و گ ــر ت ــادل را ب ــوازترین مع ــاب ن ــر واژه انتخ ــداي ه ــانلري در . کن   خ

  ارزش کلمـه در شـعر تنهـا بـه اعتبـار دلالـت بـر معنـی نیـست،               « باره معتقد است کـه    این
  بلکه صورت ملفوظ آن ارزش و اعتباري جداگانـه دارد، شـعر هنـري اسـت کـه مـادة آن                 

حسب و شاعر الفاظ را بر... ست که مادة هنر موسیقی اصوات خوشایند   چنانلفظ است هم  
  که از این نظـم و ترتیـب آهنگـی دلاویـز متناسـب بـا آنچـه        کند چنانسلیقۀ خود مرتب می  

  امـا ایـن صـورت ملفـوظ کلمـه بـر معنـی خـاص نیـز             . شـود در ذهن خود اسـت حاصـل      
کردن معنی مقـصود بـا موسـیقی کـلام اسـت،      کند و همۀ هنر شاعري در منطبق دلالت می 

اعر اسـت، در نفـس شـنونده هـر چـه بیـشتر و          که حالت انفعالی خاص که مـراد ش ـ       چنان
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 مختلـف یکـی   ۀپس شعر هنر انتخاب و تنظیم الفاظ است از دو جنب ـ  . شدیدتر حاصل شود  
همۀ هنر مترجم آن اسـت کـه بـه          ). 39: تاخانلري، بی (» صوري و دیگري جنبۀ معنوي آن     

دهـد، از  ن انجـام هایی را برگزیند که این دو وظیفه را توامـا      ها و معادل  هنگام ترجمه، واژه  
اي  گاهی ممکن است واژه. ها در ترجمۀ شعر بسیار کلیدي و حساس است        رو نقش واژ  این

  نـشین و در ترکیـب دیگـر ناخوشـایند باشـد و متـرجم زبردسـت        در یک ترکیب زیبا و دل 
  را متناسـب بـا بافـت     معـادل آن ،هـا آن است که علاوه بر گزینش درسـت و آهنگـین واژه           

- چنـین مـی  " پایان نردبان:اية السلم" ة در بخش پایانی قصید  نازک الملائکة  .کلام برگزیند 
  :سراید
 كخلف الغاباتِ الملتفَّات، هنـا    / فضاء كفهنا/ لَ ا  نجتاز اللَّي  نحنا أجنحةً يم/ عد، بعض لقاء   -

  ).١١٠: ١٩٩٧ الملائکة،(  و تموربحور لاحد لها ترغي
 آن از شــب در کــه بــا/ بخــشدا پــر و بــالی مــیمــا ر/ اي از دیــداربــازگرد پــاره -

که کـف  / کرانههاي ناپیداو دریا/ هاي پیچاپیچدرپس جنگل / که فضایی آنجاست  / گذریم می
  ).175: 1381اسوار، (جهانند آرند و خیزاب میبر می

دهد و هـم  هایی زیبا که هم معنی را انتقالرسد مترجم نتوانسته است معادل    به نظر می  
کـه معـادل    گذشـته از ایـن  "اي از دیـدار  پـاره "ترکیـب   . هـا بیابـد   اشد، براي واژه  آهنگین ب 

هـایی  هـاي سیاسـی و ترکیـب    نیست، انسان را بیشتر به یاد متن   "بعض لقاء "درستی براي   
در این قـصیده شـاعر بازگـشت        . اندازد می "اي مشکلات  پاره " یا   "اي مذاکرات پاره"نظیر  

-دهد تا از تیرگی شـب در    دیدار به آنان پر پرواز می      ۀ لحظ کند که اش را آرزو می   محبوبه

 گرچـه خیـزاب معـادل    "جهاننـد خیـزاب مـی  "در ترکیـب    . بگیرنـد ها اوج گذرند و تا بیکران   
جهاننـد کـاربرد نامأنوسـی را بـه دسـت داده      فارسی موج است، اما ترکیب آن با فعل مـی   

نه است واژة پیچـاپیچ کـه بـه مفهـوم     گودهد، و همینگونه زیبایی به متن نمی  است که هیچ  
  .انبوه به کار رفته است
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  معنا. 3-1-2

بـا بررسـی   . پذیر و قابل انتقال به زبان مقصد است       بدون تردید معنا از عناصر ترجمه     
 فصل مشترك میان این تعـاریف  نتقال معناتمام تعاریفی که براي ترجمه ارایه شده است ا      

مترجم انتقال پیام اصلی مـتن مبـدأ بـه زبـان مقـصد             اگر بپذیریم که رسالت اصلی      . است
-میها و عبارات در خدمت این رسالت قرار   ها و به تبع آن ترکیب جمله      است، الفاظ و واژه   

اند و این مترجم است که باید نهایت ذوق         ابزار و ظرفی براي بیان معانی      ،گیرد، زیرا الفاظ  
اینجاست کـه  . پذیردیام به بهترین وجه صورت کار بندد تا انتقال این پ     و توانایی خود را به    

-کنـد ارزش خـود را نمایـان مـی       اي که مترجم براي انتقال مفاهیم انتخاب مـی        نوع ترجمه 

  . سازد
   هفـت  "ترجمۀ شـعر و هفـت راهبـرد و یـک طـرح     "آندره لفویر در کتاب خود با عنوان  

ــی   ــراي شــعر توصــیف م ــه را ب ــوع ترجم ــدام از آن ن ــر ک ــه ه ــد ک ــا داراکن ــا و ه   ي مزای
  هـاي ترجمـه در عـصر حاضـر،     ادویـن گنتـز لـر در کتـاب نظریـه      . هـایی اسـت   محدودیت

  تـر  تـر و عینـی  لفـویر بـا تکیـه بـر رویکـردي تجربـی      «: کنـد گونه نقل مـی نظر لفویر را این  
-را بر می  ) شاعر قرن اول پیش از میلاد     ( نسبت به هومز شعر شصت و چهارم کاتولوس       

ــه   ــوع ترجم ــت ن ــر حــسب روشاز آندارد و هف ــه  را ب ــر ترجم   شناســی خــاص حــاکم ب
   امکانـات  ۀدهـد و بقی ـ هـا بـه امکانـاتی میـدان مـی        هریـک از ایـن ترجمـه      . کندتوصیف می 

هـاي مـرتبط بـه      در بازسـازي ریـشه شـناختی واژه       : ترجمۀ واجـی  . 1. بردرا از میان می   
: اللفظیترجمۀ تحت. 2. بردآواها کارآمد است، اما معنی را از بین می      یکدیگر و باسازي نام   

محتواي معنایی را ممکن است برساند، اما غالبا به قیمت توضیحات اضـافی و فـدا کـردن           
-دارد اما معنی و نحو را دگرگون مـی       احتمالا وزن را نگه می    : ترجمۀ وزنی . 3.ارزش ادبی 

. 7. اندسـت کند امـا طنـین شـاعرانه را از آن مـی          معنی را دگرگون نمی   : ترجمۀ نثري . 4.کند
تـر کنـد،   کند تا متن را براي دریافت آسانموضوع را تقلید می  : شامل روایت و تقلید   : تعبیر

در ادامـه  . اما ممکن است این کار به قیمت لطمه خوردن به ساختار و بافتار حاصل شـود            
دارد به عینیت و دقـت      با این که لفویر در توصیف ترجمۀ شعر کاتالوس تلاش         «: نویسدمی
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رسـد  بیشتري برسد، از آشکار کردن ترجیح خود ابایی ندارد، او به این نتیجه می        تاریخی  
بـا  ). 122: 1380گنتز لـر، (» ترین ضایعات را دارد که مقولۀ هفتم در انتقال محتواي متن کم       

هـا و مزایـاي خـود را دارد، امـا      آسـیب هتوجه به آنچه گفته شد، هریک از این انواع ترجم     
پـسندد، شـاید بـراي همـۀ     عنوان الگوي هفتم براي شـعر کهـن مـی        آنچه نویسندة کتاب به   

هـاي آن بـه   هاي ادبی صادق نباشد، ولی باید پذیرفت کـه آسـیب         شعرها و در همۀ دوران    
تواند معیاري براي مترجمان در ترجمۀ شـعر  مراتب از سایر انواع ترجمه کمتر است و می    

قارئـة  "شـعر  . منـد اسـت  تري بهـره باشد، زیرا مترجم در این نـوع ترجمـه از آزادي بیـش        
-توان در ایـن جهـت ارزیـابی    نزار قبانی را که موسی بیدج ترجمه کرده است، می     "الفنجان

  .کرد
بعينيها  ... جلَست لُ فنجاني المَقلوب  / والخوفّن  : قالت/ تتأمحزعلي / يا ولَدي لات هـو   كفالحب 

عيناهـا  / يا ولَدي امـرأةٌ كاتبحي... /  المَحبوب علی دينِمن مات / قد مات شهيداً  / يا ولَدي / المکتوب
 ـوطري/  ممطـرة  كلکن سماء / قی وورود ضِحکتها موسي / فمها مرسوم کالعنقود  / سبحانَ المعبود   كقُ

/ لم أعرف يا ولدي   / كشبه فنجان فنجاناً ي / لکني لم أقرأ أبداً   / بصّرت ونجَّمت کثيراً  /  مسدود مسدود 
وتظلُّ / وتظلُّ وحيداً کالأصداف  / في الحبِّ علی حدِّ الخنجر    /  أن تمشي  كمقدور/ كزانأحزاناً تشبه أح  

وترجـع  / وتحب ملايين المرات  / في بحر الحب بغير قُلوع    /  أن تمضي أبداً   كمقدور/ نا کالصفصاف حزي
  ).١٨١: ٢٠٠٣قباني، ( المخلوع كکالمل

غمگـین  ! پـسرم : گفـت /  نگریـست  امبه فنجـان واژگونـه    / زن نشست با چشمانی نگران    
در شـمار شـهیدان   / و هر کـس کـه در ایـن راه بمیـرد    / که عشق سرنوشت توست  / مباش
-خنـده / لبانش خوشۀ انگـور   / با چشمانی شکوهمند  / ات زنی است  پسرم در زندگی  /  است

فـال بـسیار   ! پـسرم ... / و راه تـو بـسته   / اما آسمان تو بـارانی اسـت  / اش موسیقی و گل  
و غمـی چـون غـم تـو     / اماما فنجانی چون فنجان تو نخوانده  / ام طالع بسیار دیده   ام،گرفته
همیـشه چـون   / اما پایت هماره بر لب دشنه است/ در سرنوشت تو عشق پیداست   / امندیده

و سرنوشت تو است که همیشه در دریاي عـشق          / و چون بید غمناك   / مانیصدف تنها می  
و هزاران بـار چـون پادشـاهی مخلـوع       /  بازيل می هزاران بار د  ! پسرم/ بی بادبان باشی  

  ).94: 1380 بیدج،! (آییباز می
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  خیال .3-1-3

  کـه قـدما شـعر    تـا آنجـا   . شـمار آورد  ناپـذیر از شـعر بـه      خیال را بایـد جزئـی جـدایی       
  دهـد تـا از     تخیـل بـه شـاعر امکـان مـی          .شـناختند را به کلام موزون، مخیل و مقفـی مـی         

   شـاعرانه  ۀوقتـی خیـال بـا تجرب ـ   . هـا پـرواز کنـد    دوردسـت واقعیـت فاصـله بگیـرد و تـا    
  بـرد  را از فـرش بـه عـرش مـی      و آن . دهـد آمیزد، به کلام رنگ و بوي هنري می       در هم می  

ایـن موضـوع بیـشتر در صـور         . شعر هرچه دروغتر زیبـاتر    : اندرو است که گفته   و از این  
-و از عناصر ترجمـه . نماید میتشبیه، مجاز، استعاره و کنایه رخ   : خیال که عبارت است از    

طلبد تا کـلام  به همین سبب دقت بسیار بالاي مترجم را می . رودپذیر در شعر به شمار می     
 ـدة البحريالقص «نزار قبانی در.  آن برآید  ۀ ترجم ةرا خوب بفهمد و به شایستگی از عهد         »ةي

ترسـم  / موس دائخةٌ وقلوع  وش/ أمطار من ضوءٍ مسموع   /  الأزرق كِينيفي مرفأ ع  : سرایدچنین می 
تبحثُ عـن   / ورفي الأبعادِ تلوح  يوط/  بحري مفتوح  كشبا/  الأزرق   كِينيفي مرفأ ع  ... / رحلتها المطلق 
أغرقتِ البحـر  / وزيرومراکب حبلی بالف/ تساقطُ ثلج في تمُّوزي/  الأزرق كِينيفي مرفأ ع  / جزرٍ لم تخلَق  

وأعـود  /  البحـر  أستنشق رائحـةَ  / فلِ علی الصخر  أرکُض کالط / زرق الأ كِينيفي مرفأ ع  / ولم تغرق 
وعقود اللؤلؤ  /  الأقمار ييند ملا يوأص/ أحلم بالبحرِ وبالإبحار  /  الأزرق كِينيفي مرفأ ع  / کعصفورٍ مرهق 

ف مـن خبـأَ آلا  /  المغلـق كينيفي دفتر ع/ لِ الأحجاريتتکلم في الل/  الأزرقكِينيفي مرفأ ع  / والزنبق
 ـنيفي مرفـأ ع / ت قُلوعي کلَّ مساءيأرس/ نحني زورقيملو أحد  / بحار.. لو أني .. لو أني /  الأشعار  كِي
  .الأزرق

... هاي سـتمگر و خورشید/ هایی از نور شنیدنی است   باران/ هاي کبود تو  در بندر چشم  
/ ود تـو  هـاي کب ـ  در بنـدر چـشم    / کنندکه کوچ به سوي مطلق را تصویر می       / هاییو بادبان 

به جستجوي  / انی که در آفاق دور در پروازند      و پرندگ / اي است هاي دریایی گشوده  پنجره
و / بـارد بـرف در تمـوز مـی      / هـاي کبـود تـو     در بندر چـشم    /هایی که آفریده نشده   جزیره
/  که دریا را در خویش غرقه سـاخته امـا خـود غرقـه نگـشته     / هایی آکنده از فیروزه  زورق

هـا را استـشمام   بوي دریـا  / دومها می چونان طفلی بر صخره   / بود تو هاي ک در بندر چشم  
رؤیـاي دریـا و     / هاي کبود تـو   در بندر چشم  / گردمهچون گنجشکی بالغ باز می    و  / کنممی
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در بندر  / هاي مروارید و زنبق را    و رشته / کنمها ماه را صید می    بینم و میلون  دریاها را می  
یـست  ک/ هاي رازدار تودر دفتر چشم/ گویندخن می ها در شب س   سنگ/ هاي کبود تو  چشم

یا کسی بود کـه    / اي کاش من اي کاش من دریا نوردي بودم        / که هزاران ترانه نهفته است    
... هاي کبود تـو   در بندر چشم  / تا هرشب بادبان خویش را بر افرازم      / دادزورقی به من می   

  .)126: 1380شفیعی، (

  عناصرترجمه ناپذیر. 3-2

  سیقیمو. 3-2-1

ناپـذیر  را باید از عناصر ترجمه و آن . ناپذیر از شعر است   موسیقی و وزن بخش جدایی    
توان موسیقی شعر را در یک زبان که تـابعی از متغیرهـاي       زیرا عینا نمی  . در شعر دانست  

 ۀمنـدي از ذوق و تجرب ـ زیـرا شـاعر بـا بهـره     . گوناگون است بـه زبـان مقـصد برگردانـد         
چوبی کـه بـراي    را دارد و در چهار    به مضمونی که قصد بیان آن      خود و با توجه      ۀشاعران

هـا گذشـته از برخـورداري از    گزیند، ایـن واژه هایی را برمیشعر انتخاب کرده است، واژه   
نـشینی  شیوایی و رسایی باید سنجیده و منطقی در کنار هم بنشیند تـا از رهگـذر ایـن هـم     

هـا  رو گـزینش واژه از ایـن . نـواز باشـد  وشآید که به هنگام خوانـدن گ ـ نغمه و آهنگی پدید 
. ثیرگـذار باشـد  أ کـار ت ۀتواند در نتیج ـ  ها می کار رفته در هریک از آن     لطافت یا خشونت به   

گاهی ممکن است بسامد یک حرف در یک بیت شعر به زیبایی آن بیفزایـد یـا از ارزش آن          
هـا در آهنـگ    ن ویژگی  ای ۀبرساند؛ مجموع  بکاهد و به موسیقی برآمده از کلیت متن آسیب        

 ۀبه همین جهت مترجم به هنگام ترجمه باید هم ـ  . داردثیر بسزایی أنهایی و موسیقی شعر ت    
ها را در نظر بگیرد تا بتواند در ترجمه موفق شود و اثري ماندگار از خـود بـر                 این ظرافت 

  . جاي بگذارد
 شـعر را کـه   تواند موسیقی بیرونی و کنـاري آنچه مسلم است این است که مترجم نمی 

شعر «دیدگاه جاحظ که معتقد است   . در وزن و قافیه متبلور است به زبان مقصد برگرداند         
گردانیـد، هرگـاه شـعري را بـه         بررا از زبانی به زبانی دیگـر        توان ترجمه کرد و آن    را نمی 
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اش از میـان   ریـزد و زیبـایی    گسلد، وزن در هم مـی     زبان دیگري ترجمه کنند، پیوند آن می      
گـردد و نـه چـون نثـر کـه ارزشـی فروتـر از آن         و خاستگاه شگفتی آن تبـاه مـی       رودمی
نماید ولی با اندکی دقـت در آن    آمیز می  گرچه کمی مبالغه   .)65:2، ج   1965جاحظ،(» یابدمی
زیرا موسیقی حاصل از وزن و . توان دریافت که دیدگاه وي ناظر بر وزن و قافیه است        می

. گـاه قابـل انتقـال بـه زبـان دیگـر نیـست           ا در یک زبان هـیچ     هقافیه و هماهنگی میان واژه    
نقـل معـانی یـک      «: نویـسد کند و می   به این نکته اشاره می     " شعر ۀترجم" ۀخانلري در مقال  

 بسیار مـشکل، نقـل   ۀقطعه شعر از زبانی به زبان دیگر نیمی از کار است و نیم دیگر و نیم      
توان عینا از زبـانی بـه       ا هرگز نمی  صورت شعر یعنی موسیقی الفاظ است، این موسیقی ر        

انـد   با این وجود بسیاري از مترجمان کوشـیده      .)80 :1385خانلري، (»کردزبان دیگر منتقل  
ثیر شـعر اصـلی را در       أاند همـان ت ـ   دهند، ولی  نتوانسته   دست منظوم از شعر به    ۀکه ترجم 

.  و اختیـاري نیـست  گاه شـاعر انتخـابی  وزن یک شعر از نظر«زیرا . گذارندجايخواننده به 
کـه موضـوع بـه    گیـرد؛ هنگـامی  طور طبیعی از نفـس موضـوع الهـام مـی    شاعر وزن را به   

طبیعـت شـعر بـه خـودي     : اندباره گفتهرسد وزن نیز همراه آن است و در این خاطرش می 
هـاي منظـوم    بـه همـین  سـبب ترجمـه    .)299: 1992اسماعیل، (» کندمیخود وزن را تعیین  

آفرینی شعر است و بیشتر رنگ و بوي احـساسات متـرجم           جمه باشد باز  که تر بیش از آن  
دهـیم،  کنیم یا شرح میکه شعري را ترجمه می   وقتی«: رجایی معتقد است  . را دارد تا شاعر   

که آفرینشی نو باشد اما بـه هـر حـال      هاي ترجمه و شرح دیگر شعر نیست مگر آن        عبارت
شـود  قی نمانده وقتی زبان شعر حـذف مـی  آن شعر نخست نیست، زیرا لفظ و زبان آن با      

 آن اثـر، بـه زبـان    ۀشود و اگـر ترجم ـ   نه تنها الفاظ بلکه موسیقی و تصاویر هم ناپدید می         
شعر یا نثر، یا شرح آن، خود انـشاي زیبـاي جدیـدي نباشـد، از اثـر اول اثـري روحـی و             

 .)60: 1370 رجایی،(» ماندواقعی نمی

را  که شـفیعی کـدکنی آن  نازک الملائکة زیر از شعر طعۀتوان در ق این باز آفرینی را می   
  . ترجمه کرده، مشاهده نمود

أقتات بِوقعِ خطَـی    ... /  وأنا وحدی / ف سراب يجمعنا ط يلم نلتقِ لم    / ام منطَفِئات يمرت أ  -
سـاحبةً  باردةٌ تزحف / اميمرت أ... /وأنا وحدی/ خلف زجاجِ النافذةِ الفَظَّةِ، خلف الباب / الظُّلُمات



  1392 تابستان، 7 شمارة ،3سال                   هاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی پژوهش     26

 

ام يأ/ اميمرت أ / هل مر بنا زمن أم خضنا اللَّازمنا      /  وأعد دقائقَها القَلِقات   وأنا أصغي / ضجری المرتاب 
ه يثُ الت ي ح يبدأ في قلبي  / تهين ا يبدأ لکن أ  يوالسلَّم  /  السلَّم مازلت أحدق في  / ن أنا يتثقِلُها أشواقی، أ  

 .)۱۱۰: ۱۹۹۷ الملائکة،... (باب السلَّم/ ن الباب المبهميأ. بدأي/ وظُلمته
تیـره  / در سرابی ز رؤیـاي دوري   / یکدیگر را ندیدیم، حتی،   / روزهاي فرومرده بگذشت  

/ پشت این پنجـره، پـشت شیـشه   / پشت این در/ ازینسانزیر گامی   / و تار و تنها، در اینجا     
هـایی کـه    لحظه/ پر ز تردید خالی ز خورشید     / د و خاموش  روزهایی همه سر  / روزها رفت 

آه، / شـمردم مـی / هایی سراسر تـپش را    لحظه/ سپردم به گام دقایق   می/ من گوش خود را   
/ یا که در بی زمـان غرقـه بـودیم   / بر من و تو زمان را گذر بود   / پرسم از تو من اکنون    می

   ....روزهایی گرانبار از شوق / در فراخا و ژرفاي اوهام
لیـک پایـان آن    / نردبانی کـه آغـاز گـشته      ! / همچنان خیره در نردبان آه    /  من کجایم ؟  

جـویم  لیـک آن در کـه مـی   / هااز دلم، از دل تیرگی   / گردد آغاز نردبانی که می  / ناپدید است 
  .)141: 1380شفیعی، (را نیست پیدا آن

  عاطفه. 3-2-2

بسزایی دارد و در ترجمه معمـولا  گیري و زیبایی شعر نقش عنصر دیگري که در شکل    
و منظور از آن حـالتی اسـت   «. شود، عاطفه استماند و یا به آن کمتر توجه می       مغفول می 

گیـرد و او   ثیر یک موضوع، اندیشه یا مشاهده قرار می       أ وجود شاعر تحت ت    ۀکه در آن هم   
گذرد بـر   او میدارد تا احساسات خود را در برابر آن بیان کند و آنچه را در ذهن            میرا وا 

منظور از عاطفه، اندوه، یا حالـت حماسـی   «  به بیان دیگر .)42 :1995 خفاجی،(» زبان آورد 
کنـد و از شـنونده یـا       اي در خویش احساس می    و اعجابی است که شاعر از رویداد حادثه       

 در واقـع    .)24: 1366 شفیعی،(» خواهد که در این احساس شرکت داشته باشد       خواننده می 
 یـک منظـره او را    ةدرونی یک شاعر که در اثر اندیشیدن به یک موضوع یا مـشاهد             ةانگیز

-این عاطفـه عنـصر جـدایی   بربنا. دارد که احساسات خود را در قالب کلمات بیان کند     میوا

 آفرینش یک اثر ادبی است، و با نازك خیالی، لطافـت طبـع و   ۀناپذیر بلکه منشأ و سرچشم   
بـدیهی  .  تجربه و احساس شاعرانه پیونـدي ناگسـستنی دارد  ظرافت اندیشه و در نهایت با   
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 خود صـادق  ۀاست که میزان عاطفه در هر شعر یکسان نباشد، البته هرچه شاعر در عاطف      
 هـر شـاعري   ۀطبیعی اسـت کـه عاطف ـ  . بوددثیر سخن او  بر مخاطب بیشتر خواه    أباشد، ت 

واهد شـعر مناسـبتی را هـم    اما اگر شاعر بخ. براي سرودن با شاعران دیگر متفاوت باشد 
اي که شاعر را واداشته تا چنین شعري بسراید در خود ایجاد       ترجمه کند باید همان انگیزه    

در واقـع دمـساز شـدن متـرجم بـا      . سـازد کند یا دست کم احساس خود را به آن نزدیـک         
بانی باشد که نزار ق   »  بلقیس «ةشاید بهترین مثال قصید   . کندجا معنی پیدا می   شاعر در این  

طبیعی است چنـین شـعري سرشـار از عاطفـه باشـد؛ و          . در رثاي همسرش سروده است    
که مترجم بتواند احساس شاعر را به خواننده انتقال دهد، باید بـا شـاعر دمـساز                براي آن 

ن آنقش خـود برآیـد، بایـد    ة  شود، درست مانند بازیگري که بخواهد به شایستگی  از عهد          
شاعر در بخشی از قـصیده     . سازده شخصیت اصلی نزدیک   چنان حس بگیرد تا خود را  ب       

  :سرایداین گونه می
 يرفَـردي للجمـاه   / يکتهاسبأٌ تفَتش عن مل   / يةُالمطهرةُ النق يدةُ و القصيدةُ و ـتها الشه يأ! س  يبلق

/ يس ؟ بتي بلق يفونَ حب هل تعر / ...يةا امرأةً تجَسد کلَّ أمجادِ العصور السامر      يا أعظم الملکاتِ    ي/ يةالتح
هـا  يني ع ينکانَ البنفسج ب  / يفةِ والرخام  القط يناً رائعاً ب  يجکانت مز / م ما کتبوه في کُتبِ الغرام     فهي أه 

مـن  / يروت مثل أي غزالة    ب  في كِقتلو/  الغمام سافر في يا قبراً   يا عطراً بذاکرتي وي   س  يبلق/ نامينام ولا ي
فلکـل  /  وتجلِدنی الدقائق والثواني   /يرة في علاقتنا  لُ الصغ يتذبحني التفاص ! سيقبل/ بعدما قتلوا الکلام  

رني کعادا بأمطار   تغم/  الذَّهبي كِحتی ملاقطِ شعر  /  قصتان كِولکلِّ عِقد من عقود   / يرٍ قصة دبوس صغ 
 ـمن المراو/ علی الستائر والمقاعد والأوانيلُ يعرش الصوت العراقي الجم  يو/ الحنان  ـي مـن  /  ينا تطلع

ا ي! س  يبلق/ ...يذِ الأرغواني من النب / من الکؤوس   / من الشموع / يندة تطلع يمن القص / ينالخواتمِ تطلَع 
 ـ   / ... کلِّ رکن أنتِ حائمة کعصفور     في/ المکانن ما وجع    يس  لو تدر   يبلق ها يتتذَکَّر الأمـشاط ماض
أخذوا /  يديبةُ من يتها الحبي أكِأخذو.../ يضاً تعانياطُ من أشواقها أا تری الأمش  يهل  /  يکرج دمعها فَ

ينقِّطُ فوق أهـدابِ  ا دمعاً ي! سبلقي.../  والطفولةَ و الأمانيأخذوا الکتابةَ والقراءةَ  / يديدةَ من   يالقص
: ٢٠٠٣قبـاني،   ... (لةيلٌ والأنوثةُ مستح  ي مستح كفالشعر بعد / يلةتها الجم ينامي بحفظِ االلهِ أ   / الکمان
١٢١(.  
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  / جویـد سـبا ملکـه خـویش را مـی    / !و اي نـاب ! اي پـاکیزه  ! اي شـعر  ! داي شهی ! بلقیس
  اي نمــاد ســربلندي ! اي زن! تــرین شــاهزن،اي بــشکوه/ ســلام ایــن مــردم را پاســخگوي

  / ة عــشقاو رســاترین واژ] شناســید؟ام بلقــیس را مــیآیــا محبوبــه! [ روزگــار ســومري
/  خفتنـد ها میان چشمانش آسـوده مـی      و بنفشه / سته بود از مرمر و ابریشم     و پیوندي خج  

یـت  در بیـروت پـس از کـشتن سـخن، از پا           / !مـزار همـسفر بـا ابـر       !  عطر یاد مـن    !بلقیس
-ها تازیانـه  ها، ثانیه دقیقه/ زنندام می ها دشنه خاطره! بلقیس/ درآوردند، چون آهوان دیگر،   

-گیـره / و هـر گلوبنـدي  /  داستانی دارد] ه یادگار ماندهو ب که از ت  [ هر سنجاق کوچکی    / ام

صـداي  / سـازد  مرا، چون همیشه، با باران مهربـانی سرشـار مـی     /هاي گیسوي طلاگونت  
از / آیـی هـا بیـرون مـی   تـو از آینـه   / ها شکفته است  ها و ظرف  ها و صندلی  زیبایت بر پرده  

همـه  ! اي بلقـیس ! بلقـیس / رغـوانی ها و از باده ا  ها، از جام  ها، از شعرها، از شمع    انگشتري
هـا بـه   و شـانه / اش تو چون گنجشکی در پروازيدر هر گوشه/ کندمان درد می  جاي خانه 
اي ! بلقـیس / شـود مگر شانه هم دلتنگ می    / بنددها، اشک در چشمانش حلقه می     یاد گذشته 

الی را، و و شعر را از لب من، نوشتن را، خواندن را، خردس          / تو را از دست من چیدند     ! یار
در ! زیبـاي مـن  / چکیدتو آن اشکی که بر مژه کمانچه می   ! بلقیس/ آرزوها را به یغما بردند    

بیـدج،  ... ( سایه سار خدا بخواب، که پس از تو شعر ناممکن شده است و زن هـم نـاممکن               
1380 :157(.  

  هاي ترجمۀ شعر معاصرچالش. 5

  گزینی دقت در معادل. 5-1

   نثــر از  ۀ شــعر نــسبت بــه ترجمـ ـ  ۀهــا در ترجمـ ـاژهگزینــی و انتخــاب و معــادل
  هـا در شـعر عـلاوه بـر رسـاندن معنـا و         زیـرا واژه  . حساسیت بیـشتري برخـودار اسـت      

هـایی را  بـه همـین سـبب متـرجم بایـد واژه         . دارنـد پیام، در آفرینش موسیقی کـلام نقـش       
ن زیـر از  مـت . دهـد و هـم در آهنـگ کـلام مـؤثر باشـد      برگزیند که هم معنی شعر را انتقال   
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آید، این مطلب را بهتر بـازگو  اي که در پی آن می   هاي نزار قبانی است و دو ترجمه      سروده
  :کندمی

/ يخ طويلٌ مع الرخام    تار ييس لد لو/ اتا من نحَّاتي عصرِ النهضة    ولا نحَّ / يراًلست معماراً شه   -
  .)۳۷۶: ۱۳۸۲ ،نزار قبانی! (لي الجمكياغةِ جسدِ لصيداي بما فَعلته ك أود أن أذُّکِرولکنني
 رنـسانس، و مـرا بـا    ةمن نه مهندس معماري مشهورم، نـه پیکـر تراشـی از دور       -

آور شوم که دستانم چه کرده است تـا        مرمر تاریخی ممتد نیست اما خوش دارم به تو یاد         
 .)377: 1382اسوار، ( پیکر زیبایت را پرداخت کند

 ۀ تراشی از روزگار رنسانس، نـه آشـناي دیرین ـ         ام، نه پیکر  نه معماري بلند آوازه    -
 .)85: 1380بیدج، ! (امخواهم بدانی تن زیباي تو را چگونه ساختهمرمر، اما می
ها در فارسی معادل بیابد، در  اول مترجم سعی کرده است براي یکایک واژه        ۀدر ترجم 

تـر شـده اسـت تـا        او به نثر شـبیه     ۀ معنایی را برگزیده است، از این رو ترجم        ۀواقع ترجم 
ارزش ... کنـد و  مهنـدس، ممتـد، یـاد آور شـوم، پرداخـت         : هایی نظیـر  شعر و کاربرد واژه   

 دوم آنچه بـه ترجمـه      ۀو در ترجم  .  وي را تا سر حد یک نثر عادي فروکاسته است          ۀترجم
 و "روزگــار"، " بلنــد آوازه"نـواز  زیبـایی مــضاعف داده اســت اسـتفاده از کلمــات گــوش  

انـد مفهـوم را بـه زبـان     ولی در هر دو ترجمـه مترجمـان توانـسته         . است "آشناي دیرینه "
  . دهندمقصد انتقال

  

  آگاهی از فضاي حاکم برمتن. 5-2

هـا معـادل   دهد تـا بتوانـد بـراي واژه    دیگري که مترجم شعر باید مورد توجه قرار ۀنکت
یی است که مناسبی بیابد، آگاهی از فضاي حاکم بر متن است، منظور از آن توجه به فضا             

کند و معمولا شعر را با به تـصویر کـشیدن یـک ظـرف مکـانی و زمـان                    شاعر ترسیم می  
سـازد و از سـوي   کند تا از یک سو فضا را براي بیان مقـصود خـود مهیـا       خاص آغاز می  

ل و الـسوق  يالل(ة بدر شاکر سـیاب در قـصید  . دیگر مخاطب را براي پذیرش آن آماده کند  
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کند که همه چیـز درآن بـوي   فضاي بازار را در شب توصیف می)  شب و بازار کهنه   :يمالقد
در و دیـوار     پردازد کـه بـر    اي قدیمی می  دهد، در این میان به وصف یک میخانه       کهنگی می 

شـاعر  . ها قرار دارد رنگ باختـه اسـت        کالاهایی که بر روي  قفسه      ۀآن غبار نشسته و هم    
  :سرایددر بند دوم از قصیده چنین می

 الظِّلال علی الظِّـلال، کأنهـا اللَّحـن         يرمي/ يلُ علی البضائعِ کالغبار   لضوءُ الضئ ر ا وتناث -
/  يـب  الرفوفِ الرازحات کأنها سـحب المغ      ينب/  البارداتِ علی الجدار   بِيق ألوانَ المغ  يروي/ يبالرت

 رابِ والکوببالش حلُمفاهي۳۴: ۱جلاتا، اب،يالس (...بالش(. 
ها افتاده، همچـون  ها بر سایهو سایه/ عیفی همچون غبار بر کالاها ریخته  تو ض پر -

هاي اشتران بی رمـق  میان گله/ تههاي سرد غروب را بر دیوار ریخو رنگ/ لحنی یکنواخت 
  .)335: 1384عباس، ( !که بسان ابرهاي غروب اند

 که رونق گذشـته  گویدکه از عنوان قصیده پیداست، شاعر از بازار کهنه سخن می چنان
-خانـه قـدیمی مـی   را ندارد، همه چیز در آن رنگ باخته است و در ادامه به توصـیف مـی              

بـرد کـه دیگـر در آن     از آن نـام مـی  "قيمن کل حانوت عت"پردازد که پیش از این با عبارت     
خبري از آمد و شد میگساران نیست و نور کمی بـر آن تابیـده، گـویی پرتـو رنـگ باختـه              

نگام غروب بر در و دیوار فرسوده و قدیمی آن افتاده اسـت، در ایـن حالـت           خورشید به ه  
کننـد و  ها را از شراب پـر اند که آناند، در رؤیاي شراب و میخوارانیها که خالی مانده جام
: هـاي لفظـی محکـم همچـون    با توجه به فضاي حاکم بـر مـتن و وجـود قرینـه      . بکشندسر

 "الرفوف الرازحات "شود که مترجم  جام؛ مشاهده می  :  الکوب دیوار؛ و :الجدارکالاها؛  : البضائع
هاي روي دیوار میخانه است، و ماننـد دیگـر کالاهـاي آن رنـگ کهنگـی و              که منظور قفسه  

  .ترجمه کرده است " شتران بی رمقۀ گل"فرسودگی به خود گرفته، به
  .سرایدشاعر در بخش دیگري از قصیده چنین می

 كِين ضوءَ تلق/ يه لن تعرِف  يلِ الَّذي  اللَّ  المِخدعِ اهولِ، في   في/ ينستوقَدتها الشموع   يأنتِ أ و -
 ينتلق/ يهتتجمع الغربانُ ف  / به السنابلُ تحت أضواءِ الغروب    حقلٌ تموج   /  ارتخاءٍ مثلِ إمساء الغروب    في

/ يـد  مـن بع  كنقَر الدرابِ / الجَنوب  ، في يلةٍ سکری بالأغاني   ل في/ يف ارتخاءٍ مثلَ أوراقِ الخر     في كِءَضو
الثَّقي فعالس سلُ به و يتهاممن جدي ت۳۵: ۱جلاتا،اب، يالس(... ديصم(. 
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-در انـدرونی ناشـناخته، در شـبی کـه نمـی       / شویدها بزودي روشن می   اي شمع  -
کـشتزاري کـه در آن      / افکنی، همچون برگ هاي پـاییز     پرتوت را با رخوت می    / شناسیمش

پرتـوت را بـا   / آینـد مـی ها در آن گردشوند و زاغها زیر پرتوهاي غروب پریشان می    لهسنب
/ ها، در جنـوب   در شب مهتابی سرمست از ترانه     / افکنیهاي پاییز می  رخوت، همچون برگ  

عباس، (شوند کنند و باز ساکت می پچ می جهیزیه سنگین با آن پچ      / ها از دور  نواختن تنبک 
1384 :337(.  

 شعر رعایت نـشده اسـت،       ۀهاي ترجم که در آن ویژگی     ضعیف شعر  ۀز ترجم گذشته ا 
توصـیفش  ۀ که شاعر در ادام ـمترجم باز هم فضاي حاکم برمتن را نادیده گرفته، در حالی    

اي روشـن را   آینـده ةکند و بـه آن مـژد      از کالاهاي بازار در برابر شمع درنگ بیشتري می        
کشد؛ شبی که سرمست از آوازها است   صویر می دهد، شبی مهتابی را ، در جنوب، به ت        می

رسـد، و از سـوي دیگـر بـا     که از یک سو صداي نواختن دهل و نقاره از دور به گوش می     
آمیزد و شـاعر   هاي سنگین درخت خرما،درهم می    صداي برخاسته از نوازش نسیم شاخه     

 سـنگین کـه بـا آن     ۀجهیزی"را به   مترجم ناباورانه آن  . کندها تعبیر می  از آن به پچ پچ برگ     
که هیچ تناسبی میـان جهیزیـه سـنگین و تـصویري کـه      .  ترجمه کرده است "کندپچ پچ می  

ایـن نکتـه   . یافـت تواندهد، نمیشاعر از شب در فضاي روستایی جنوب عراق به دست می 
به مطلب دیگري هم اشاره دارد که مترجم نتوانـسته میـان معـانی مختلفـی کـه یـک واژه                 

دهد و با توجه به فضاي حاکم بر متن معادل درستی بر آن    ق را تشخیص  دارد، معناي دقی  
  .بیابد

  توجه به موسیقی درونی شعر. 5-3

هاي موجـود میـان   اما در خصوص موسیقی درونی شعر که از آن به مجموعه تناسب      
هماهنگی و نسبت ترکیبـی کلمـات و   « هاي یک شعر و   هاي کلمات و واژه   صامت و مصوت  
  .)51: 1368شفیعی کدکنی،    (»دانندرفی در مجاورت با هر حرف دیگرمی      طنین خاص هر ح   

ها هم در انتقـال معنـا و   و به همین سبب است که واژه. به نظر قابل انتقال در ترجمه باشد    
هـاي ذیـل از    ترجمـه ۀدر مقایس. کنندآفرینی موسیقی  شعر نقش  مهمی ایفا می       هم در باز  
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 را به خـوبی مـشاهده کـرد، کـه ترجمـه سـوم بهتـر        توان موسیقی درونی شعر سیاب می  
  .توانسته است این مطلب را انتقال دهد

ياهِ ها خضرةَ الم  يءُ ف يضي/ د منه دار  يأش/  ألقطُ المِحار  كيأود لو غرقت ف   /  !يب  ا بو يأنت  و -
 ـفالموت عـالمٌ غر   /  مع الجزر إلی البحر    كيأغتدی ف و/ ماتنضح النجوم والقمر  / والشجر يفـتن  ب  ي
 )٢٢٠:، لاتاابيس(!... بيا بويكي کان فوبابه الخفي/ الصغار
تـا از  / و مهره و صدف برچینم  / اق  تو غرق گردم    دوست دارم در اعم   !  اي بویب  -

و روشـنی سـتارگان مـاه از    / که سبزي آب و درخت در آن بدرخشند       / اي بسازم آن خانه 
چرا کـه مـرگ، جهـانی شـگفت         / ریا برگردم دوست دارم با تو هنگام جزر به د       / آن بتراود 

: 1381 رجـایی، ! ( اي بویـب درِ مخفی آن در اعمـاق توسـت   / فریبدکه کودکان را می   / است
106(.  
  و / خواهـد در تـو غـرق شـوم و صـدف برگیـرم         دلـم مـی   / ... و اما تو اي بویـب      -

  کــه هرگــاه ســتارگان و مــاه بدرخــشند ســبزي آب و درخــت را  / اي بــسازماز آن خانــه
مـرگ عـالم   ! اي بویـب / خواهد در تو با جزر به سوي دریا بروم  دلم می / افروزندر آن بر  د

: 1369 بـدوي، (و درِ پنهانی آن در تـو اسـت          / سازدشگفتی است که کودکان را مفتون می      
474(. 
و / آورمها را بـه چنـگ  و صدف/ خواهد در تو غرقه شومدلم می/ و تو اي بویب      -

سـتارگان را و   کـه   چنـدان / ها در آن بتابـد    ها و درخت  زي آب که سب / از آن سرایی بسازم   
مـرگ، جهـان   / خواهد با جزر و مد تو به سـوي دریـا شـتابم   دلم می/ ماه را تابندگی است   

 شـفیعی کـدکنی،  (و دوازه نهـانی آن در توسـت   / ربایـد شگفتی است که از کودکان دل می    
1380: 181(. 

 ةکند، وي در قـصید وضوع را بیشتر تبیین می    اي دیگر از شعر نزار قبانی م       ذکر نمونه 
 :گوید میولون المهر

/ والزوجـاتِ والأولاد  / يطـان الحو/ سرقوا الأبواب / أندلس واحدةٌ نملِکُها  / ييدناعد ف يلم   -
سـرقوا ذاکـرةَ    / يعاًهو مازالَ رض  و/ يمسی بن مر  يسرقوا ع / أحجار الشوارع و/ ت  يالزيتونَ و الزو
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 يـف تبکـي  ک/ هاي عليعد ثمةَ أطلالٌ لکي نبکيلم / لَ الجَوامعيوقناد/ المِشمِش والنعناع منا و/ يموناللَّ
 .)٩٥: ٢٠٠٩، قباني(أخذوا منها المدامع / أمةٌ

  درهـا را هـم   / حتـی یـک انـدلس کـه از آن مـا باشـد            / دیگر در دستانمان نیـست     -
  زیتـون و  / کانمـان را هـم بردنـد     همـسران و کود   / انـد دیوارها را هـم بـرده     / به یغما بردند  

   را هـم بردنـد  يمس بن مـر يع/ ها را نیـز بردنـد  سنگفرش خیابان/ روغن زیتون را هم بردند 
و یـاد   / یاد و حافظه لیمو را هم با خـود بردنـد          / خواري بیش نبود  که نوزاد شیر  در حالی / 

ده تـا بـر آن      ل و دمنـی نمان ـ    حتـی اطـلا    .چلچراغ مساجد را هم بردنـد     / زردآلو و نعناع را   
 حکیمـی، ( هـایش را هـم بـرده انـد؟        که چـشم  در حالی / پس این امت چگونه بگرید    / بگرییم
1374 :54(. 
/ دیوارها را / درها را / به تاراج بردند  / برایمان نمانده است  /  دیگر حتی یک اندلس    -

/ بـه گـاه نـوزادي   / ربودنـد مـسیح را  / هـا را و سنگفرش خیابان/ همسران و کودکانمان را  
چلچـراغ  / به یغما بردند/ خاطره شیرین زرد آلو و نعناع را/ ندند از ما بوي خوش لیمو    ستا

/ انـد اشک را هم ستاده/ تا بر آن مویه کنیم /  از دیار یار/ اي نیستدیگر خرابه / مساجد را 
  .)10: 1374ناظمیان، ... ( هایی خشکیدهبا چشم/ چگونه بگرییم

  آشنایی با زبان رمز و نماد. 5-4

منـدي از   شعرمعاصر موضوع نمادگرایی و بهره    هاي پیش روي مترجمِ    جمله چالش  از
 ترجمـه  ۀهـایی کـه بایـد در عرص ـ   مترجم گذشـته از توانمنـدي  . رمز و نماد در شعر است   

 يگـاهی کـاربرد نمادهـا     . کند، باید با زبان شعري آشنا باشـد        ادبی کسب  ۀبویژه در ترجم  
متـرجم بایـد تـسلط کـافی بـر زنـدگی،       . ی استجهانی، گاهی ملی و گاهی فردي یا شخص 

هـاي شـاعر و نـوع کـاربرد نمـاد در شـعر او داشـته باشـد تـا بتوانـد بـا                       افکار و اندیشه  
توانـد او را بـه   توجهی به این امر میبی. دهدرمزگشایی پیام شعر را به زبان مقصد انتقال    

 بـا  صلاح عبدالـصبور  از اي در قصیده "الطفل"عنوان مثال   به. خطاهاي فاحش بیفکند  ۀ  ورط
 نمـاد انـسان مغـرور،     ابوماضیاي از در قـصیده "ينالط"و یـا  . همین عنوان نماد عشق است    
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 نمـاد غـم و انـدوه        عبدالصبور در شعر سیاب نماد دوران سیاه استعمار و در شعر            �شب"
  در شعر بیاتی نماد روح سوزان او در راه مبارزه با استکبار و در شعر خلیـل            "نی". است

. ایستنداي است که مقابل انقلاب و خیزش مردمی می      هاي کهن و پوسیده   حاوي نماد سنت  
چنان گسترده و فراگیر است که عدم آگاهی از آن فهم  شـعر را بـر        کاربرد رمز و نماد آن    

بـه همـین سـبب رمزآمیـز بـودن شـعر         .  آن ۀسازد چه رسد به ترجم ـ    خواننده دشوار می  
 توانمندي و براعتـی کـه   ۀگذارد تا با هم شعر میوش مترجمِدیگري را بر د   ۀ  معاصر وظیف 

به عنـوان   .  شعر معاصر نزند   ۀدر ترجمه دارد، بدون آگاهی از کاربرد نماد دست به ترجم          
ایـن واژه در  . انـد  مطر به معناي باران بسیار استفاده کـرده   ةمثال شاعران معاصر از واژ    

ي رستاخیز و زنـدگی دوبـاره، گـاه نمـاد           گاه نماد جاودانگی و گاهی به معنا      "شعر سیاب   
جو و مستبد، گـاه نیـز بـه مفهـوم اصـل و منـشأ       هاي سلطهقیام و انقلاب بر ضد حکومت    

حیات و گاهی نیز به معناي خون است، و گاهی دو مفهوم متضاد مرگ و زندگی را با هـم         
اي  اسـطوره ها ریـشه در کاربردهـاي   این ۀو هم )  88: 1381 رجایی،(کند  میبر باران حمل  

دهد و مفهـوم   خود را با نوع کاربرد و مفاهیم نمادین کلمات انجام  ۀمترجم باید ترجم  . دارد
  .بیت را با این کاربردها هماهنگ سازد

  هاي خاصهاي اسمتوجه به کاربرد. 5-5

از . هاي خاص در شعر معاصر عربی، کـاربردي نمـادین و مجـازي اسـت         کاربرد اسم 
هاي تاریخی گرفته تا نام شهرها، هریک در پس ایـن کـاربرد     خصیتهاي پیامبران و ش   نام

 آرمـان شـهر و   ةگاهی نماینـد . اي بیانگر نوعی اندیشه و تفکر و باورهاي شاعر است       واژه
را بر چهـره  اي است که شاعر براي خود آفریده، گاه نقابی است که شاعر آن       فاضله ۀمدین
هـاي خـود را بیـان    ها و اندیـشه مشغولیا و دلهنهد تا از پس آن و از زبان آن دغدغه        می
توانـد مفـاهیم شـعر را بـه      شعر معاصر بدون آگاهی از این کاربردها نمـی     مترجمِ. کندمی

 "مـسیح "بـه عنـوان مثـال     . دهـد درستی دریابد و مقصود شاعر را به زبان مقصد انتقـال          
 نمــادي از نمایــد و گـاهی درشـعر معاصـر گــاهی بـه عنــوان نمـاد غربـت و رنــج رخ مـی      

 .)120: 1388عرب، ( فلسطینی است ةپناهندگان رنجدید
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وي در شـعر هرولـه    .  در شعر نزار قبانی نشان هویت ملی و اسـلامی اسـت            »غرناطه«
کنندگان و در اعتراض به یادداشت صلح که میان اعراب و رژیـم صهیونیـستی بـه امـضا           

 : سرایدرسید، چنین می
  / يـدي العـرب   خ مـن أ   يسقَطَ التـار  /  العرب يديمن أ   ينللمرةِ الخمس / سقطَت غرناطةُ  -

 ،قبـاني ( ... يـة سـقَطَت عمور  / ...يةسقَطَت أنطاک / يةليسقَطَت إشب / يلِ البطولة سقَطَت کلُّ مواو  
۲۰۰۹ :۹۴(. 

 دادنـد تـاریخ را بـراي پنجـاهمین بـار،     را و از کـف " غرناطـه "دادند اعراب   از کف  - 
 ـانطاک، سقوط کرد ةيلياشبسقوط کرد هاي حماسی ما، فروگسست از هم چکامه  ، سـقوط  هي

   ... .هي عمورکرد

  مندي از عنصر تکراربهره. 5-6

شـاعر معاصـر در   . اسـت نبرده ها بهره  معاصر از تکرار واژه    ةگاه مانند دور  شعر هیچ 
این موضوع به . کندهاي خود را در ذهن مخاطب تثبیت     ها و اندیشه  پی آن است تا خواسته    

گردد بلکه شـاعران نـوگراي کلاسـیک نیـز از ایـن موضـوع        داز محدود  نمی   پرشاعران نو 
تـوان در ترجمـه از آن   تکرار واژها از روي آگاهی و دقت شاعر است و نمـی     . اندبردهبهره

بلکه باید با دقت و بـه همـان میـزان کـه     . کرد اعتنا از کنار آن عبور    چشم پوشی کرد و بی    
 ةنـزار قبـانی در قـصید    . آورد آن در ترجمـه معـادل      شـود، بـراي   در متن اصلی تکرار می    

هـاي رزمنـدگان و مـردم مقـاوم جنـوب          ها و پایمردي  معروف خود در پاسداشت دلاوري    
  : سرایدچنین می» سمفونی پنجم« لبنان با عنوان

- مسيتالجنوب ك  /مسيتك الش  الَّذيي الکَنائس ضاءُ في مع  /مسيتاء في  كرا  أصابعِ  الحِنسي الع /
مسيتطُوليَّ  كالب الأطفالُ في  يي الَّذ  الشعر المدارس حفظُه  /مسيتو  ك د  الأقلامرالو ـة الدفاتري / ـمسيتك 

 يف الـذ  ي الـس  كيتسم/ يامةالق النشور و  كيتسم/ية أزِقَّةِ النبط   الرصاص في  كيتسم/ يةَالکتابةَ السر 
 .)۶۳۰: ۲ج لاتا،،قباني... (شِها الحَمامةير تحمِلُه في
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و حنـایی کـه بـر انگـشتان      / و شمعی که در کلیساها فروزانـی      / مترا جنوب نامید   -
-را بـه خـاطر مـی   آن/  و شعري حماسـی کـه کودکـان دبـستانی       /درخشینوعروسان می 

 و  /ههاي نبطی و صفیر گلوله در کوچه    / هاي پنهانی دیوارنویسی/ هاي سرخ ترا قلم / سپارند
هـاي خـود جـاي    و شمشیري که کبوتران آن را زیر بال      / رستاخیز و قیامت انسان نامیدم    

  .)10: 1374 ناظمیان،(دهند می
نه بار تکرار شده اسـت، ولـی متـرجم تنهـا دو        » كيتسم«شود فعل   که مشاهده می  چنان

-، در حالیهاي دیگر را با واو عطف به آن پیوند داده است         را ترجمه کرده و عبارت    بار آن 

ها داراي شخصیتی مستقل و در پـی تثبیـت مفهـومی تـازه در ذهـن        که هر یک از آن فعل     
  .مخاطب است

  گیرينتیجه

 بـی  ۀ سایر متون امري نسبی است، و به همین سبب ترجمۀ شعر مانند ترجم   ۀترجم. 1
  .عیب و نقص و کامل از شعر ممکن نیست

 نسبت بـه مترجمـان دیگـر    هدر ترجممندي از آزادي بیشتر مترجم شعر ضمن بهره  . 2
. متون باید داراي ذوق ادبی باشد یا دست کـم احـساس شـاعرانه را تجربـه کـرده باشـد                

را در قـالبی روان و ادبیانـه در زبـان مقـصد        مترجم شعر بایـد مـضمون را دریابـد و آن          
  .  آنۀآفرینی متن اصلی است نه ترجم شعري موفق به نوعی بازۀدر واقع ترجم. بریزد
از میان عناصر شعر لفظ، معنا و صور خیال که از آن به تصویر شعري هم تعبیـر                . 3

ویـژه موسـیقی بیرونـی و    ناپذیرنـد؛ بـه  پذیر ولی موسیقی و عاطفه ترجمه   شود، ترجمه می
- تناسبۀاما موسیقی درونی که از آن به مجموع     . یابدکناري که در وزن و قافیه تجلی می       

شـود  هـاي یـک شـعر تعبیـر مـی     هاي کلمات و واژهو مصوت ها  هاي موجود میان صامت   
 شعر معاصر که بر اساس نظام سطر استوار اسـت،  ۀاین نکته در ترجم . ترجمه پذیر است  

  .اهمیت دو چندان دارد
   آفـرینش یـک اثـر ادبـی اسـت،          ۀناپذیر بلکه منـشأ و سرچـشم      عاطفه عنصر جدایی  . 4

  اســت کــه در اثــر اندیــشیدن بــه یــک  درونــی یــک شــاعر ةدر واقــع عاطفــه همــان انگیــز
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 ندارد که احساسات خود را در قالب کلمـات بیـا  می یک منظره او را واةموضوع یا مشاهد  
مترجم باید همـان   لذا.  هر شاعري براي سرودن با شاعران دیگر متفاوت است        ۀعاطف. کند

 کم احـساس  اي رادر خود ایجاد کند که شاعر را واداشته تا شعري بسراید یا دست       انگیزه
-جا معنی پیدا مـی شدن مترجم با شاعر در ایندر واقع دمساز. سازدخود را به آن نزدیک   

  .کند
 نثـر از حـساسیت   ۀ شعر نـسبت بـه ترجم ـ  ۀها در ترجمگزینی و انتخاب واژه معادل. 5

ها در شعر علاوه بر رساندن معنـا و پیـام، در آفـرینش    زیرا واژه . بیشتري برخودار است  
هـایی را برگزینـد کـه هـم معنـی      به همین سبب مترجم باید واژه    . دارندم نقش موسیقی کلا 

که بتوانـد در ایـن امـر موفـق     براي این. دهد و هم در آهنگ کلام مؤثر باشد      شعر را انتقال  
باشد باید کاملا از فضاي حاکم بـر مـتن و موضـوع آن آگـاهی داشـته باشـد، تـا بتوانـد                

  .مناسب را در ترجمه برگزیندها و اسلوب متناسب با آن معادل
منـدي  روي مترجم شعر معاصر موضوع نمادگرایی و بهره     هاي پیش از جمله چالش  . 6

 ترجمـه  ۀهایی کـه بایـد در عرص ـ  مترجم گذشته از توانمندي. از رمز و نماد در شعر است    
مترجم باید تـسلط کـافی   .  ادبی کسب کند، باید با زبان شعري آشنا باشد       ۀبویژه در ترجم  

هاي شاعر و نوع کاربرد نماد در شعر او داشته باشد تـا بتوانـد          ر زندگی، افکار و اندیشه    ب
  .دهدبا رمز گشایی پیام شعر را به زبان مقصد انتقال

هاي سبکی شعر معاصر، استفاده از عنصر تکرار است که شاعر بـه        از دیگر ویژگی  . 7
هـاي خـود را در ذهـن    نـد اندیـشه  برد تا بتوا مناسبت از تکرار اسم، فعل و حرف بهره می        

هـا داراي   ها بـه ظـاهر تکـراري اسـت امـا هریـک از آن              چه واژه لذا اگر . کندمخاطب تثبیت 
از ایـن رو متـرجم   . شخصیتی مستقل و در پی تثبیت مفهومی تازه در ذهن مخاطب اسـت     

  . پوشی کندها چشم آنۀنباید از ترجم
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  »هالملپی« انتقال معنا و بینامتنی براساس مدل
  بررسی موردي ترجمۀ اشعار احمد مطر

  *1فرامرز میرزایی
  2سریه شیخی قلات

  همدان-علی سینا دانشگاه بو گروه زبان وادبیات عربی، استاد -1

  همدان–ارشد مترجمی زبان عربی، دانشگاه بوعلی سینا دانشجوي کارشناسی -2

  09/12/1392 :  تاریخ پذیرش  14/09/1392 :تاریخ دریافت
  چکیده

-سـاز زیبـایی و ژرف  ابزاري هنري در دست آفریننده متن است که زمینـه        » بینامتنی«
 در ترجمه، معنا را با حفظ زیبایی ایـن شـگرد   توانگردد؛ اما چگونه می   معنایی آن می  

-هاي لفظی، به عنوان بهترین علامت براي پیهنري، انتقال داد؟ زیرا در ترجمه، نشانه   
رود واگر این بینامتنی، با متـون  بردن به بینامتنی ودرك معنایی آن، تقریبا از بین می        

ایـن   .گردددوچندان میبرجسته دینی مانند قرآن ویا دیگر کتب آسمانی باشد، مشکل           
و نظریـۀ  » هـالم لپـی « تحلیلی، درصدد است با توجه به مدل    -مقاله با شیوة توصیفی     

در » بینـامتنی لفظـی   «و  » بینامتنی علَـم  «بینامتنی، به ترجۀ دو شکل از انواع آن، یعنی          
رسد که راهکـار حفـظ اسـم در    و در نهایت به این نتیجه می    اشعار احمد مطر بپردازد   

متنی علم با تغییر حداقل و توضـیح صـریح در بینـامتنی لفظـی، نـسبت بـه دیگـر              بینا
  .نمایدراهکارها، معناي بینامتنی را  بهتر منتقل می

  .ترجمه، بینامتنی، احمد مطر، مدل لپی هالم:  واژگان کلیدي

                                                                                                                   
E-mail: mirzaeifaramarz@yahoo.com نویسندة مسؤول  
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  قدمه م.1

  طرح مسأله .1 - 1

   فعـالیتی ذهنـی،      زیـرا  ،نمایـد فرسـا مـی   تردیـد ترجمـۀ آثـار ادبـی سـخت و طاقـت            بی
پیچیده، آگاهانه و هدفمند است که با توجه به نیازها، باورها و فرهنگ زبان مقـصد انجـام       

ــی ــرد م ــه ). 76: 1385غــضنفري، (گی ــرجم، ب ــدیهی اســت کــه مت ــدة  ب ــال دهن ــوان انتق   عن
آشـنا  متن، بایستی با شگردهاي زبانی، باورهاي فرهنگی هر دو زبـان مبـدأ و مقـصد هـم          

رسا به زبان مقصد انتقـال   اي مناسب، معناي متن را زیبا واند با انتخاب شیوهباشد تا بتو  
توانـد   هـاي هنـري را نمـی      چه باور عمومی بر آن است که ترجمه هرگـز زیبـایی           اگر. بدهد

  . انتقال دهد
ویژه در ترجمۀ متون ادبی، که غالباً از بار زیباشناختی بالایی برخوردارند،            هاین امر، ب  

  و مــشهور اســت کـه متــون ادبــی  ) 5: 1390 احمــد گلــی و منبـري، ( شـود ر مــیتــپیچیـده 
اي دقیـق و کامـل بـه زبـانی تـازه برگردانـد             را بـه گونـه    تـوان آن  ترجمه ناپذیرند، و نمـی    

هـا و شـگردهاي     هـم از همـان مقولـه      »  بینامتنی«). 3: 1390فرد،  روضاتیان و میر باقري   (
  رو ترجمـۀ مـتن ادبـی، بـه مترجمـی      از ایـن . کنـد تر میادبی است که ترجمۀ متن را سخت   

ــراي      ــساسیت لازم را ب ــی، ح ــانی و ادب ــش زب ــار دان ــه در کن ــاز دارد ک ــا نی ــاه و توان   آگ
). 5: 1390احمـد گلـی و منبـري،    (هاي بینامتنی اثر داشـته باشـد    برگرداندن صحیح ممیزه  

 غلـب در ترجمـه چـالش   آیـد، ا زیرا بینامتنی، که به نوعی ارجاع به دیگر متون به شمار می      
  .برانگیزند

، به تعابیر گونـاگون در متـون نقـدي قـدیم وجدیـد، آمـده اسـت امـا            1اگر چه بینامتنی  
را ژولیاکریستوا ناقد فرانسوي، بلغاري الاصل،      آن نخستین بار، به عنوان یک نظریۀ ادبی،      

ی بـه  هـر متن ـ . شـود ها ساخته مـی هر متن همچون معرقی از نقل قول   «: چنین تعریف کرد  
ژرار  بعـد از وي،   ). 44: 1381 کریـستوا، ( »سازي متنـی دیگـر اسـت      منزلۀ جذب ودگرگون  

را آن» درآمدي به فزون متنـی «ژنت فرانسوي، مفهوم بینامتنی را توسعه داد وي در کتاب     
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حضور عملی یک متن در داخل متن دیگر  «یا  » رابطۀ حضور همزمانی بین دو یا چند متن       «
داند که درك آن نیـاز بـه یـک        می) 5: 1985ژنت،  (» وضوح وغموض به درجات مختلفی از     

  .هوش نقدي سرشار دارد
شـعیري و  ( کاربست بینامتنی از زمان ظهـور تـا الان بیـشتر در زمینـۀ ادبیـات اسـت             

هاي متن ادبی در دوران معاصر همـین تـداخل         شاید یکی ازویژگی  ). 131: 1391همکاران،  
ینۀ روابط بینامتنی را بیشتر  فـراهم آورده و شـاعران      متون است، زیرا روزگار کنونی زم     

بزرگ، امروزه به بینامتنی، نه به عنوان یک نظریۀ ادبی،که بـه عنـوان شـگردي هنـري کـه       
آفرینند که درگیـري آن  نگرند ومتونی را می کند، می متن راپیچیده و پرمعنا  و رمزآلود می       

د ادبـی، زبـان شـاعرانه را متحـول کـرده      رو این شگربا دیگر متون بسیار بالاست، از این     
دسته از روابط بین متونی اهمیت دارد که موجب         البته آن ). 131: 1390نامور مطلق،   (است  

و درخـوانش  بهتـر ودرك       ) 299: 1388میرزایـی و واحـدي،      (شود  می آفرینش متن جدید  
  .نمایدترمتن جدید خواننده را یاري میعمیق

  ر هنـري برجـسته سـخت مـورد توجـه شـاعران نـوگراي        بینامتنی به عنوان یـک ابـزا      
وي شـاعري اسـت سیاسـی، کـه بـه      . عرب، از جمله احمد مطر، شاعر عراقی، قرار گرفـت   

منظور تأثیرگذاري بیشتر، چنان گسترده از آیات قرآنی استفاده کرده کـه تنهـا بـا تحلیـل            
ینـامتنی اشـعار وي بـا    لـذا ب ). 301: همـان (هاي آن دست یافت  توان به زیبایی  بینامتنی می 

رو اشـعارش نمونـۀ درخـوري    از ایـن . قرآن، سخت مورد توجه ناقدان قرار گرفتـه اسـت        
هـاي زیـر   در این زمینه، پرسـش . جهت بررسی انتقال معنا در بینامتنی به زبان دیگر است  

  : گرددمطرح می
  تــوان درترجمــه، زیبــایی ایــن شــگرد هنــري را بــه زبــان فارســی منتقــل  آیــا مــی )1
  کرد؟
  هالم، چیست ؟راهکار مناسب این امر، حسب مدل لپی) 2

مفروض این است که شگرد بینامتنی اشعاراحمدمطر با قرآن، به خاطر هنرنمایی عالی             
آن و با توجه به اصل ناسازواري آن، به شکل برجـسته قابـل ترجمـه بـه زبـان فارسـی                   

ر احمدمطر، که به زبان عربـی      زیرا موسیقایی کلام عربی ونوع بیان قرآنی دراشعا       ! نیست
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توان راهکارهایی براي نزدیکی بهتـر      را تقریبا ترجمه ناشدنی نموده است، اما می       آن است،
  . که این مقاله درصدد ارائۀ آن است به متن اصلی برگزید

 تحلیلی است کـه بـا مراجعـه بـه منـابع اعـم از              -روش پژوهش در این مقاله توصیفی     
. گـردد آوري مـی ها، جمـع ها، با هدف اثبات یا رد فرضیه    رنتی داده کتاب، مجله و منابع اینت    

 راهکار مناسب، ترجمه    ۀهمچنین به شکل کاربردي برخی اشعار احمد مطر، به منظور ارائ          
گردد و سـپس   در نتیجه ابتدا فرآیند بینامتنی قرآنی در شعر احمد مطر تبیین می           . گرددمی

  .گردده میراهکاري مناسب براي انتقال معنا ارائ

  تحقیق ۀپیشین - 2- 1

شـاید  . دهنـدة اهمیـت آن اسـت    هاي ادبی در حوزة بینامتنی، نـشان      گستردگی پژوهش 
 که بـه یکـی از     » المعاصر  الشعر العربي  ة في يات التراث ياستدعاء الشخص «بتوان دو کتاب ارزشمند     

هاي تـاریخی در شـعر معاصـر عـرب          موضوعات مهم بینامتنی یعنی فراخوانی شخصیت     
عـشري  (رود هاي مرجع در این زمینه به شـمار مـی  پردازد، به همین دلیل یکی از کتاب     می

احمد نـاهم، ناقـد عراقـی اسـتکه      از» التناص في شعر الرواد «ودیگري کتاب   ). 43: 1997زاید،  
 هاي انگلیسی و فرانسوي  و عربی آن      ضمن ارائۀ تعریفی دقیق از این واژة نقدي و معادل         

 را در شعر شاعرانی پیشاهنگ شعر نو عراق ماننـد بیـاتی وسـیاب و         ، آن )14: 2004ناهم،(
  .کندبررسی می.. .

در ایران نیز چندي است که پژوهشگران دانشگاهی به موضوع بینامتنی قـرآن بـا ادب       
ادب در دانـشگاه کردسـتان    طوري که در همایش قـرآن و معاصر توجه بسیاري دارند، به    

ره به زبان فارسی و بـیش از ده مقالـه بـه زبـان عربـی نوشـته       با مقاله در این20بیش از  
ایـن حـال     بـا . انـد ها درك درستی از این موضوع نداشـته       چه اکثر این مقاله   اگر!! شده بود 

فـصلنامۀ انجمـن ایرانـی زبـان      (،»التناص القرآني في شعر محمـود درويـش    « هایی مانند مقاله
از سـرکار خـانم رقیـه رسـتم پـور و            ) ل، سـال او   1384پـاییز  ،3وادبیات عربـی، شـمارة      

، بهـار و  11شـمارة   -همـان  ( ،»استدعاء الشخـصيات القرآنيـة في ديـوان بـدوی الجبـل          «
از عبدالغنی ایروانی زاده و احمد نهیرات که هر دو مقاله بیشتر            ) ، سال پنجم  1388تابستان
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ابـط بینـامتنی   رو«همچنین مقالۀ . اندهاي قرآن در شعر این دو شاعر پرداخته   به شخصیت 
چـاپ شـده در نـشریۀ دانـشکدة         ) 1388میرزایـی وواحـدي،     ( ،»قرآن با اشعار احمد مطر    

کـه بـا تحلیـل      ،22پیـاپی  .25شـماره    .دانشگاه شهید باهنر کرمـان     ادبیات و علوم انسانی،   
را عامل مهم زیرمتنی شعر این شاعر دانـسته      عملیات بینامتنی شعر احمد مطر با قرآن آن       

» نقد وبررسی وامگیري قرآنـی در شـعر احمـد مطـر          «یحیی معروف با عنوان      ۀمقال. است
را با نظریۀ وامگیري در نقد بلاغی قدیم همـسان پنداشـته   ضمن بررسی انواع بینامتنی، آن  

شـکل وامگیـري    هاي مثبـت و منفـی  را نادرست انگاشته است و جنبهو برخی از موارد آن 
التنـاص  « همچنـین مقالـۀ   ،)151-123: 1390 وف،معـر (نمایـد  قرآنی اشعار وي را  نقد می  

نوشتۀ علی سلیمی هم با بررسی این موضـوع       » القرآني في الشعر العراقي المعاصر؛ دراسة ونقد      
ایـن بینـامتنی   «هـاي  در شعر برخی شاعران معاصر عراق، گمان کـرده کـه برخـی نمونـه     

-که به نظر مـی ). 81: 1391 سلیمی و طهماسبی،  ( »رکیک است و مناسب شأن قران نیست      

  .آید ناشی از عدم درك درست از نظریه بینامتنی است
اي دانـد تنهـا مقالـه    میکه پژوهشگرجایی اما در زمینۀ ترجمه و بینامتنی و مانند آن تا       

. اس. اشـعار تـی  (که چاپ شده، مقالۀ آقاي کامران احمد گلی و خـانم منبـري  بـا عنـوان              
کـارگیري نظریـۀ    این مقاله با بـه    )  ترجمۀ تلمیحات  بررسی موردي : الیوت در زبان فارسی   

هـا در  بندي انواع تلمیح و راهکارهاي ترجمـۀ آن هالم به دستهبینامتنی کریستوا و مدل لپی    
  . الیوت پرداخته است. اس. چهار شعر پر تلمیح تی

  اي بررســی مقایــسه : اي بــا عنــوان  نامــههمچنــین در دانــشگاه اصــفهان پایــان   
   انگلیـسی   ۀ اسامی خاص شخصی و مکانی در شـعر حـافظ در دو ترجم ـ              تلمیحات ۀترجم

  توسـط آقـاي علیرضـا قـانونی انجـام گرفتـه       » رویکـردي توصـیفی   : فرانسه ۀو یک ترجم  
   تلمیحـات اسـامی خـاص بـر         ۀهـالم بـراي ترجم ـ    مـدل پیـشنهادي لپـی     است که براساس    

  متـرجم را مـشخص  کار رفت تا راهکار مطلوب و مورد نظر هر       اسامی خاص مورد نظربه   
 کـه از بقیـه بیـشتر اسـتفاده شـده حفـظ نـام و پـاورقی             ی راهکاری نتیجه گرفته که    و .کند

ــه مــی ــانگر باشــد ک ــ بی ــی ۀ دغدغ ــراي خواننــده م ــرجم ب ــشود مت ــا ســردرگم ن  »باشــد ت
)http://thesis.ui.ac.ir/abstracts/fgn/seventeen15.htm(.  
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توان گفـت وي یکـی از شـاعران         مطر می با توجه به مقالات نگاشته شده دربارة احمد         
موردتوجه پژوهشگران ایرانی است اما در حوزة ترجمۀ بینامتنی قرآنی در اشـعار احمـد                
مطر تا کنون،  مقاله یا پژوهش درخوري انجام نگرفتـه اسـت و ایـن مقالـه در پـی انجـام               

  .پژوهشی براي ارائۀ راهکاري مناسب در این زمینه است

  پژوهش اهمیت - 3- 1

میت این امر ناشی از آن است که شگرد بینامتنی در اشعار احمد مطـر داراي نـوعی         اه
 انـد کـرده  یـاد » )طنـز ناسـازوار  (المفارقة الـساخرة   « است که از آن با نام  » طنز ناسازوار «
اي البته بیشترین شکل بینامتنی اشعار وي با آیات قرآنی است به گونه           ).173: 1998غنیم،(

تـوان  برد، تا آنجا که میبهره می» طنزناسازوار سیاسی«ن ژرف ساخت که از آن، به عنوا    
 آوردشـمار ساخت قرآنی را مهمترین ویژگی شـعري احمـد مطـر بـه    طنز ناسزاور با ژرف 

رو، شـعرش از همـان      از ایـن  . نمایـد همین امرشعر وي را برجسته می     ). 233-257: همان(
  . فراوانی در جهان عرب یافتگرفت و خوانندگانآغاز مورد توجه ناقدان قرار

بـه  ) 6: 1390 احمد گلی و منبـري،    ( ارجاعات بینامتنی اغلب در ترجمۀ چالش برانگیزند      
اي که حفظ زیبایی ادبی در ترجمه امري سخت و طاقت فرساست، مثلا گـاهی احمـد                 گونه

 »ينالنحربين« اي ماننـد  با جابجایی یک حرف در واژه      مطر با استفاده از مشابهت صوتی و      
نماید؛ یعنی بـا انـدك دگرگـونی    معناآفرینی بسیار شگفت انگیزي می ،»بين النهرين« به جاي 

. گردد ها، کار مترجمان دشوار می     گونه هنرمندي با این  .کندمعانی زیادي را الغاء می     لفظی،
را تاحـدود زیـادي    هـاي آن  لذا ضروري است که با ارائۀ راهکارهایی در این زمینه، آسیب          

  .دادکاهش 

  راهکارهاي ترجمۀ بینامتنی - 2

  ، بـراي ترجمـۀ بینـامتنی علـم و بینـامتنی لفظـی، کـه در ذیـل بـه           »هـالم لیپی« در مدل   
  در ایـن  مـدل، متـرجم         .گـردد اي ارائـه مـی    شـد، راهکارهـایی ویـژه     ها اشـاره خواهـد     آن



 47     »لپی هالم«س مدل انتقال معنا و بینامتنی براسا  قلات سریه شیخی، فرامرز میرزایی

  

   ایـن  درك درسـتی از سـازو کارهـاي درونـی زبـان مبـدأ داشـته باشـد و            « بایستی ابتـدا  
ــرجم اســت        ــدة مت ــه عه ــسئولیت آن ب ــت وم ــه اس ــات ترجم ــراي عملی ــرط لازم ب  »ش

)Leppihalme,1997:15 ( انتقـال نیمـۀ نهفتـۀ مـتن بـه      « رو دومین چـالش متـرجم   از این
هـالم  لپـی  درایـن مـدل،   ). 53: 1390 احمـد گلـی و منبـري،      ( اسـت » مخاطبان زبان مقـصد   

 ودرخـصوص انتقـال هـر    یم نمودهدستۀ اسامی عام واسمی خاص تقس  تلمیحات را به دو   
در اینجـا ضـمن     . براي مترجمان آورده است    راهکارهایی را  به زبان مقصد،   هاآن کدام از 

آنها را بر بینامتنی علم و لفظـی تطبیـق داده خواهـد شـد تـا مـدل        اشاره به این راهکارها، 
  :گرددمورد نظر به خوبی تبیین

هاي واقعی وساختگی است که بـه یـک     اماین گروه شامل تمامی ن     :بینامتنی علم  .2-1
گونه بینامتنی قرآنـی بـا اشـعار شـاعران     این )Leppihalme,1997: 66( .فرداشاره دارد

استدعاء (هاي قرآنی   شود که از آن گاهی به فراخوانی شخصیت       عرب  به فراوانی یافت می     
نند هابیل و قابیـل  هاي قرآنی مااحمد مطر نیز از شخصیت«اند یاد کرده  )يةنيات الد يالشخص

  ).318: 1388میرزایی و واحدي، (» استاستفاده کرده... و یوسف 
: عبارتنـد از ) 1997(هـالم  راهکارهاي ترجمۀ تلمیحات اسم خـاص براسـاس مـدل لپـی        

احمـد  ( )Omission of the Name(م ناو حذف ) Retention ofthe Name(حفظ نام
  ). 11: 1390گلی و منبري، 

 :شامل سـه روش اسـت    این راهکار):Retention of the Name( حفظ نام .2-1-1
  دردرون مـتن توضـیح مختـصري دربـارة     )2کنـد؛  مترجم اسم رابه تنهایی استفاده می      )1

  پـاورقی ارائـه     طورمفـصل در  بـه  توضـیحات مربـوط بـه آن اسـم را          )3دهد؛  آن اسم می  
  بـه یکـی    ٢»نـة اللقيطـة  الفت«طـور مثـال در شـعر    به .)Leppihalme,1997: 79( دهدمی

  کنـد، حـال در ترجمـۀ ایـن اسـم مـا             شـاره مـی    ،»قابیـل «هاي دینـی بـه نـام        از شخصیت 
  :توانیممی

هاي سـجاوندي،  را با استفاده از نشانهاسم خاص را درون گیومه قرار داده و آن     : الف
  . به شکلی برجسته سازیم
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این اسـم،    مورد ختصري در دردرون متن، مثلا بین دو کروشه یا پرانتز، توضیح م          :ب
  .ارائه گردد

اسم خاص را حفظ کنیم و بینامتنی به کار رفته را با صراحت در پـاورقی توضـیح                 : ج
  . دهیم
لو سار کل منکما بخطوه الطويل لما التقـت خطاکمـا           /  لکما كاثنان لاسواکما، والأرض مل   «

: ١٩٩٦مطـر،   ( »!!!يا قابيل . ..قابيل  / فکيف ضاقت بکما فکنتما القاتل و القتيل      / إلاخلال جيل 
٦/١٥ .(  

هـاي  دو نفر هستید و نه بیشتر، زمین ملک مطلق شماست؛ اگر هر کدام از شما با گام                (
طـور  چـه / رسـد هایتان بعد از گذشت یک نسل به هم مـی   بلند بر روي زمین راه برود، گام      

  ... )زمین بر شما تنگ آمد و قاتل و مقتول شدید
  !!» قابیل«اي  ... »قابیل«: الف

  ) قابیل نام یکی ازفرزندان حضرت آدم است( !!اي قابیل...قابیل :ب
  3!!اي قابیل... قابیل: ج

با استفاده از این روش، مخاطبان زمینۀ بینامتنی به کار رفته را در شـعر، کـه در لفـظ       
 درکـشان از زیبـایی شـعر کـه در اثـر ایـن       ۀبرند و در نتیجقابیل تجلی یافته است، پی می 

  . گرددنامتنی روي داده آسانتر میبی
در این راهکار مترجم اسم خاص را : )Omission of the Name(  حذف نام.2-1-2

به عنـوان نمونـه، نـام ابولهـب، در قـرآن و      . دهدحذف کرده و فقط مفهوم آن را انتقال می 
هذا « احمد مطر در قـصیدة    . عناد است  ابوجهل در تاریخ صدر اسلام، نماد ثروت و کفر و         

. بـرد کـار مـی   نام این دو را، به عنوان نمادي از حاکمان سرکش و ستمگر، بـه    ٤»هو السبب 
  . توانیم فقط به مفهوم  نمادین این الفاظ اشاره کنیمحال در ترجمه می

أسـفلها رأس   / نماذج مـن العـرب    / دزينتان من أبي جهل ومن أبي لهب      /  سلاطين العرب  كها«
  ). ٦/١١٩: ١٩٩٦مطر، (» !وأعلاها ذنب
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  هــایی نمونــه. دو جــین از حاکمــان  ســتمگر و ســرکش: ایــن اســت پادشــاهان عــرب(
  تـرین قسمتـشان ســر و بـالاترین قسمتــشان دم    هـا کــه ماننـد مـشک آب، پــایین   از عـرب 

  ). است
کار رفته، در متن شعري  پی نخواهنـد بـرد امـا    جا مخاطبان به بینامتنی به    البته در این  

يوسـف في  « نمونۀ دیگر عنوان قصیدة   . به خوبی درك خواهند کرد    مفهوم ومعناي شعر را     
این عنوان، بـا قـرآن بینـامتنی بـالایی دارد؛ یعنـی             ). 2/169 :1997 مطر،(است   ٥»بئر بترول 

ریزاسـت، در چـاه نفـت      حضرت یوسف، که در قرآن نماد مدیریت پاك، برجسته وبرنامـه          
یابد برخلاف یوسف قرآنی     رهایی نمی  یعنی درآمدهاي نفتی گیر افتاده است وهرگز از آن        

هـم ترجمـه   » نمـاد مـدیریت در چـاه نفـت      « را به توان آن لذا می . که از چاه آب نجات یافت     
کند هرچنـد  نمود، اما این ترجمه، زیبایی بینامتنی به کار رفته در شعر عربی را،  منتقل نمی 

  .نمایدمفهوم شعر را منتقل می
 بینـامتنی در مـتن ادبـی اسـت         ا مهمترین نشانۀ رخداد   هواژه :بینامتنی لفظی  .2-1-3
تواند تـصورش  تنها با آن، می  مهمترین واحد زبانی در دست ادیب زبردست است که        زیرا  

درست مانند رنگ در نقاشی که در اختیار همۀ هنرمندان اسـت تـا             «را از هستی ارائه کند؛      
هـاي  یکـی از ویژگـی  ). 1998 :370 مرتـاض، ( با زبردستی تابلوي زیبایی خود را بیافرینـد       

میرزایی و واحـدي،  ( ها و اصطلاحات قرآنی استبارز شعر مطر استفادة گسترده از واژه 
بلکـه  « بازتـابی صـرف از معـانی ظـاهري قـرآن نیـستند             البته ایـن کـاربرد،    . )309: 1388

کنـونی  آور وضـع  یادآوري معانی عمیق قرآنی به خواننـده اسـتتا تـضاد آشـکار و خنـده      
  ).269: 2004غنیم، ( »مانان را با وضع مطلوب قرآنی نشان دهدمسل

ــی ــالملپ  ــ،ه ــراي ترجم ــامتنی ل ۀ ب ــا بین ــی راهکاره ــد ییفظ ــ مانن ــتانداردۀترجم     اس
)Standard translation( تغییر حداقل ،)minimum change(، تلمیحی– راهنمایی فرا  
)Extra – aLLusive guidance( ــریح ــیح صـ ، )Explicitexplanation (، توضـ
)Internal marking( ، جـایگزینی) Replacement by a performed TL item(، 

، )Omission( حـذف  ،)Re-creation( بـازآفرینی  ،)Reduce tosense(تقلیل بـه معنـی   
و ) State the allusion’s beyond translation(ابزار غیر قابـل ترجمـه بـودن تلمـیح     
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 :Leppihalme,1997(  ارائه داده اسـت )Untranslation(رها کردن متن بدون ترجمه 

84(.  
زمـان بـا معرفـی      این پژوهش دربرگیرندة شش مورد از این راهکارهـا اسـت کـه هـم              

  . هایی از آنان اشاره شده استراهکارها به برخی نمونه
اللفظی است یک ترجمۀ تحت این ترجمه،):minimum change( تغییر حداقل .2-1-4

انجام شده ودرراستاي انتقـال ایـن بینـامتنی هـیچ          ینامتنی به کاررفته،  که بدون توجه به ب    
معنـاي سـطحی مـتن حفـظ مـی          این روش تنهـا    در و تغییرصریحی صورت نگرفته است   

  .)Leppihalme,1997: 84( گردد
/ إن السکوت مـن ذهـب     / فأعلنت وسائل الإذعان  / تبت يدا أبي لهب وتب    : قرأت في القرآن  «

  ). ١/١١: ١٩٨٧مطر، (» وتب : لم أزل أتلو/ ... أحببت فقري...
: وسـایل ارتبـاط تلقینـی اعـلام کردنـد     / دو دست ابولهب بریده بـادا   : در قرآن خواندم  (

  ). و بریده باد: خواندمپیوسته می/... فقرم را دوست داشتم / ... سکوت طلاست
متنی که مقیـد بـه انتقـال مفهـوم ومعنـاي برخاسـته از بینـا       دراین روش مترجم بی آن    

اي نزدیک به متن ارائه کنـد، پـس مخاطـب بـراي درك زیبـایی کـه        کوشد ترجمه باشد، می 
بینامتنی با خود به همراه دارد، نیاز به اطلاعات بیشتري دارد و ممکن است از آن محروم                 

اي کـه نـسبت بـه بینـامتنی بـه کـار رفتـه،             این ترجمه تنها براي مخاطبان فرهیخته     . بشود
  . ثمر خواهد بودآگاهی دارند مثمرِ

 راهنمایی فراتلمیحـی، ): Extra – allusive guidance (تلمیحیراهنمایی فرا. 2-1-5
نیازهـاي   توجه بـه شـناختی کـه از    طریق علایم نگارشی و با راهنمایی است که مترجم از    

درایـن  . حال آنکه چنین علایمی در متن اصلی وجود ندارد         افزاید،به متن می   خواننده دارد 
  .)Leppihalme,1997:84( نه ادیب شودمخاطب درنظرگرفته میروش 
  ).١/١٢٧: ١٩٨٧ مطر،(» في هذا العصر/  إن الإنسانَ  لفي خسر.../  والعصر «
در زیـان اسـت    !! سوگند به زمان؛ که هر آینه انسان در زیان است فقط در این زمـان              (

  )چه مؤمن باشد چه کافر
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  تلمیحـی اسـت کـه خواننـده را     ، نـوعی فـرا  )کافرچه  چه مؤمن باشد ،( توضیح اضافی 
  یـا زمـان در اینجـا بـرخلاف قـرآن           » عـصر «کند زیرا  واژة     در درك زیبایی متن کمک می     

  کار رفته و مقصودش، زمانِ کنونی است نـه مطلـق زمـان، لـذا در قـرآن مؤمنـان را از               به
  ن زمـان، چـه مـؤمن    نمایـد امـا شـاعر در اینجـا همـه را در ای ـ     این زیانکاري اسـتثناء مـی    

تغییـر حـداقل در مـواردي بـا     « البتـه گـاهی  . بینـد چه غیر مؤمن، در زیان وخسران مـی   و
 احمـدگلی ومنبـري،  ( »شود همراه می)Extra – allusiveguidance(تلمیحی راهنمایی فرا

1390: 14.(  
   شـکلی از برگـردان بینـامتنی    ):Explicit explanation( توضـیح صـریح  . 6 -2-1
که بینامتنی موجود در پاورقی، یادداشـت، مقدمـۀ متـرجم وغیـره همـراه باتوضـیح          است  

تـوان بـا توضـیح صـریح ترجمـه      مثلا نمونۀ زیر را می ). 84:همان( شودمفصل آورده می  
  :کرد

هـدنا  / وإذا آخر دعوانا سـلاح أبـيض  / فإذا في البيت، بيت أبيض/ وهربنا نحوبيت االله منکم  «
/ أقرضوا االله لوجـه االله    / أيها الحکام باالله عليکم   !  يعد من أمل رجي سواکم     لم/ وفات الغرض / اليأس

  ). ٣/٨٩: ١٩٨٩مطر، (» !وانقرضوا/ قرضا حسنا
در / ناگهان کاخ سفیدي را در خانۀ خـدا دیـدیم      / ازدست شما به خانۀ خدا فرار کردیم      (

بـی هـدف   / ناامیدي ما را از پـاي درآورد / آن حال آخرین درخواستمان سلاح سردي بود  
اي حاکمان شما را به خدا سوگند، بخاطر خـدا، بـه           / دیگر تنها امیدمان شما هستید    / شدیم

  .6!)و نابود شوید/ خدا قرض نیکو بدهید 
نمایید توضیح آشکار در پاورقی، زیر متن ایـن شـعر را بیـان    همانگونه که ملاحظه می  

چنـین  فته پی خواهند برد و هم    کار ر در این روش همۀ مخاطبان به بینامتنی به       . کرده است 
گـردد، هـر چنـد کـه     هـا از مبحـث اصـلی مـی    موجب تمرکز بیشتر و عدم خارج شـدن آن       

طـولانی شـدن   : استفاده از این روش نیز ممکن است معایبی را بـه همـراه آورد؛ از جملـه           
. ها و حتی ممکن است مترجم با کمبود پـاورقی روبـرو شـود      ها، یاداشت ها، پاورقی مقدمه

ور کامـل بـه مـتن وفـادار باشـد، بلکـه         طز دیدگاه تیلور معیار این نیست که ترجمـه بـه          ا«
مـرادي مقـدم و قنـسولی،    (» پسند بودن و انتقال شفاف متن اهمیـت بـسزایی دارد    مخاطب
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و در این روش به دلیل شفاف ساختن مفاهیم انتزاعی و مـبهم، معمـولاً ترجمـه              ) 3: 1391
  . رددگتر از متن مبدأ میطولانی

-درایـن روش عـین واژه     ):Leftuntranslated( بدون ترجمه ها کردن متن    ر. 2-1-7

گـردد  یعنی عین متن عربی به فارسی منتقل مـی  یابد؛هاي متن مبدأبه متن مقصدانتقال می  
  :شود؛ مانندزیرا زیبایی بینامتنی در این شکل، براي خواننده آگاه، نمایان می

الحق يرجـع   :/ دجن المذياع لقّنه البيان   / وله الإذاعة /وله القيان /حانوله الجواري الثائرات بکلّ     «
  ).١/١٥١: ١٩٨:مطر(» ...فبأي آلاءالولاة تکذّبان/ بالربابة والکمان

و رادیـو از  / دختران نوازنده هم مال اوسـت / آن اوست زنان برافروختۀ هر میکده، از  (
حـق بـا ربـاب و ویلـن،     :/ قـین نمـود  رادیو رارام کرد و سخن گفتن را بـه او تل        / آن اوست 

  )....فبأي آلاء الولاة تکذّبان / شودنواخته می
کـه    اسـت »فبأي آلاء ربکما تکـذبان « تقریبا همـان آیـه  »  فبأي آلاء الولاة تکذبان   « تعبیر

هاي بسیار و استبداد وخفقـان  هاي فراوان الهی است اما در اینجا بیانگر عذاببیانگر نعمت 
لـذا بـراي حفـظ      ! پندارنـد کم بر کشورهاي عربی است که خود را خـدا مـی           بسیار زیاد حا  
کار رفته و انتقال نـوع طنـز ناسـازوار موجـود در شـعر، بهتـر اسـت        هاي به آهنگ و واژه  

  .عینا به زبان فارسی منتقل شود ترجمه نگردد و
تنی اسـت  هایی که بیانگر بینامتوان در ترجمه عبارتی یا واژههمچنین از این راهکار می   

احمـدمطر نیـز از جملـه     .کار رفته است، بهره بـرد  اما عینا از زبان دیگري در متن شعر به        
ها و عبارات زبان انگلیسی را در شعر خود به کـار بـرده          شاعرانی است که برخی از واژه     

  :شوندها به دو دسته تقسیم میاین گونه واژه .است
 ديکور، ،كديالکتي(وشته شده است، مثل    حروف عربی ن   اي که با  الفاظ معرب شده   )الف

  ...)بيبسی
قصیده هماهنـگ   قافیه با لحاظ وزن و از الفاظی که به زبان انگلیسی نوشته شده و    )ب
  .است

  :مثل). 137:1998غنیم،( برده است کاردر پنج جاي مختلف به این پدیده را شاعر
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تـشجب  ....................../ /يجري بثياب الإحرام  / بيتاً أبيض / »البيت الأسود «أری حول «
/ ٢: ١٩٩٧ مطـر، (» من سابع ظهر/ MADE INUSA/وتنادي لجهاد عذري/ ذلّ الاستسلام

١٧٠-١٧١.(  
ننگ اطاعت /......................../ گرددکه بالباس احرام می /کاخ سفیدي را دیدم  / گرد کعبه (

از  /   MADE IN USA/خوانـد فرا مـی  )آسمانی(وبه یک جهاد پاك / کندرا محکوم می
  ) ).نسل(هفت پشت 

آشنا هستند و این تعبیر با آن فرهنگ  Made In U.S.A: چون عموم مردم با عبارت 
کار رفتـه در مـتن شـعري، موجـب انتقـال      اقتصادي بینامتنی دارد، لذا حفظ اصل زبان به       

  .گرددکار رفته همراه با طنز آن میزیبایی بینامتنی به
کـار  در این راهکار مترجم بینـامتنی بـه  ): Omission allusive( ححذف تلمی. 2-1-8

عنـوان  به .کند و نه به مفهوم آندرواقع نه به لفظ بینامتنی اشاره می  کند؛رفته را حذف می   
 الشعب لم يبق في جسمه موضع صالح      كذل/ الم« :مثال در ترجمۀ قطعه  شعر زیر از احمد مطـر          

  ).٤/١٥٤: ١٩٩٢ مطر،( »!للألم
  در جـسم آن ملـت جـایی    : (معنـا را چنـین ترجمـه کنـد      )الم(تواند با حـذف     مترجم می  

   سـورة بقـره   2 و 1مـتن عربـی ایـن قطعـه بـه آیـۀ          ). سالم براي درد بـاقی نمانـده اسـت        
آن هـیچ  ] حقانیـت [ایـن اسـت کتـابى کـه در     .الم( )ذَلِك الْكِتاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمـتقِين  / الم(

بینامتنی دارد، امـا در شـعر احمـد مطـر            ) هدایت تقواپیشگان است   ۀمای] و[دى نیست   تردی
 درد است نه حروف الف، لام ، میم واگـر بـه درد ترجمـه گـردد بینـامتنی آن       )الم(منظوراز  

اي کـه   رو اگر مترجم توضیح اضافی ندهد و فقـط بـه حـذف واژه             از این . شودترجمه نمی 
رود، بسنده نماید، نتوانسته زیبایی مفهـوم شـعر را         شمار می متن اصلی نشانۀ بینامتنی به    

آیـد و بـه   هاي مترجمان به حـساب مـی    این امر یکی از ضعف     .به زبان مقصد منتقل نماید    
هنگام استفاده از این روش ممکن است مترجم نتواند معناي حقیقی شعر را بهزبان مقصد         

  . انتقال دهد
 ـ  جایگزینی تلمـیح بـا   .2-1-9  Replacement by a( اص زبـان مقـصد  تلمـیح خ

performed TL item :(»اي که براي هر دو فرهنگ آشناست، براساس این روش انگاره
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یعنی بـا   ). 16: 1390احمد گلی و منبري،     (» شوددر دو زبان با تصاویري متفاوت ارائه می       
آن در یابی تقریبی میان مضمونی در زبان مبدأ و مـضمونی مـشابه یـا نزدیـک بـه        معادل

در واقـع توجـه بـه       . توان تأثیري مشابه در ذهـن خواننـدگان ایجـاد کـرد           زبان مقصد می  
هـا، مترجمـان را بـه اسـتفاده از ایـن روش           هاي فرهنگـی و زبـانی ملـت       مخاطب و تفاوت  

خـاطر  امـا بـه   سازي را به کار ببرند؛کند تا بتوانند در ترجمۀ خود نهایت شفافتشویق می 
در اشـعار احمـد     ها،ی و فارسی وتشابه فرهنگی بین ایرانیان و عرب        ارتباط بین زبان عرب   

  .مطر موردي جهت استفاده از این راهکار یافت نشد
 گاهی مترجمـان بـراي   ):Combination of strategies( ترکیب راهکارها .2-1-10

  تـوانیم راهکـار   مـثلاً مـا مـی   : برنـد ترجمۀ بینامتنی لفظـی چنـدین راهکـار را بـه کـار مـی            
بـدین  . توضیح صریح و راهکار رها کردن بدون ترجمه را در ترجمۀ یک عبـارت بیـاوریم           

باشد، آن بینامتنی ) عربی(کار رفته در متن مبدأ، غیر از زبان مبدأ       شکل که اگر بینامتنی به    
را با همان زبان، به زبان مقصد انتقال دهیم، و با بهره گرفتن از راهکار توضـیح صـریح،              

. تن و منبع بینامتنی را خارج از متن، در یادداشتی به خواننده انتقال دهیم           ترجمۀ فارسی م  
  :مانند
/ لن يکون مـذهبي   ...لا/ .../ ومذهب يذهب بالمذهب  / هذا مذهب اللامذهب  / يامولاي:فقلت«

صل، إذن ، / ?you want to be really happy وقال لي بالعربي/ فهيأ الفتوی لقتلي عامداً
  ).٣/٥٩: ١٩٨٩ ،مطر(» !علی النبی

/ ... / کنـد آیینی که این آیـین را نـابود مـی         / این آیین بی دینی است    / اي سرورم : گفتم(
 you want!:وبه عربی، به من گفت/ عمداً فتواي قتل مرا داد/ شودهرگزاین، آیینم نمی...نه

to be really happy? 7 /پس، بر پیامبر درود بفرست.(  
ا فرهنگ عامۀ زبان انگلیسی که بیانگر خوشحالی فـراوان          کار رفته ب  عبارت انگلیسی به  

 در مـتن عربـی   »النبي« بـا واژة » happy« در اینجا واژة. از یک حادثه است، بینامتنی دارد    
آوا است، لذا در متن شعري نوعی تهکم و طنز دارد کـه در ترجمـه بـا تغییـر حـداقلی،                    هم

مچنـین ترجمـۀ عبـارت انگلیـسی در     یعنی؛ گذاشتن علامت تعجب در برابـر واژة عربـی، ه      
تـوان  اضافه بـر ایـن مـوارد مـی    . پاورقی، چند راهکار با هم در ترجمه استفاده شده است    
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توضیح آشکاري هم داد که از وي خواسته اسـت خوشـحال هـم باشـد وبـر پیـامبر هـم                      
و » بـه عربـی گفـت   «ناسـازوار بـین   . صلوات بفرستد که تازه فتواي قتـل او را داده اسـت      

  .ت انگلیسی به عنوان گفته، اشاره کردعبار

  گیرينتیجه

نیاز بـه   ها نشان داد که اکثر این راهکارها درصورتی که در فضاي مورد   بررسی -
کـار رفتـه،   مترجم باید با آگـاهی از نـوع بینـامتنی بـه       . مفید و مناسب است    کاربرده شود، 

 .راهکار مناسب را مشخص نماید

و توضـیح صـریح در   » بینـامتنی علـم  «م در   آید که راهکـار حفـظ اس ـ      به نظر می   -
زیرا در این دو راهکار همـۀ   . ترباشدکارهاي ارائه شده، مناسب   از بین راه  » بینامتنی لفظی «

چنـین موجـب   کار رفته در متن شعري مبدأ، پی خواهند برد و هـم         مخاطبان به بینامتنی به   
 .گرددها از مبحث اصلی میتمرکز بیشتر  و عدم خارج شدن آن

: استفاده از دو راهکار یاد شده ممکـن اسـت بـا معـایبی همـراه باشـد؛ از جملـه                     -
لذا بهتر است مترجم  تـلاش نمایـد تـا ایـن     . هاها، یادداشت ها، پاورقی طولانی شدن مقدمه  

 .ها را برطرف کندنقص

مگـر در   رسـد، راهکار مناسبی به نظر نمـی » بینامتنی علم« راهکار حذف اسم در      -
-جم احساس کند که  حذف نام خاص آورده شـده در مـتن شـعري، هـیچ        مواردي که متر  

 .  گونه تاثیري در معنی وزیبایی آن ندارد

حـذف  «،  »جایگزینی تلمـیح بـا تلمـیح زبـان مقـصد          «،  »تغییر حداقل « راهکارهاي   -
نمایـد، زیـرا بـا    خیلـی مناسـب نمـی   » رها کردن تلمیح به صورت ترجمه نـشده     «و  »  تلمیح

ي بینامتنی در اشعار احمد مطر، درك کامل اشعار وي بدون شناخت و          توجه به نقش کلید   
هـا باعـث   بنابراین اسـتفاده از ایـن روش      . ها مقدور نیست  فهم بینامتنی به کار رفته در آن      

شود مـتن  این امر باعث می. گرددعدم برداشت منسجم و کامل مخاطبان از متن اصلی می 
ندة زبان مبدأ را براي خوانندگان زبـان مقـصد    ترجمه شده نتواند درکی مشابه درك خوان      
-که مقید به زیبایی کـلام باشـد، مـی   ها،  بی آنبه ارمغان آورد و مترجم نیز در این روش     
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مخاطبان این نوع . اي دقیق و نزدیک به متن عرضه کند و به آن وفادار باشد          کوشد ترجمه 
ح بالایی از دانش فرهنگی، ادبـی  گیرد که از سط  اي را در برمی   ها تنها قشر فرهیخته   ترجمه

 . و بینامتنی برخوردارند

  هانوشتپی

1. Intertextuality 
  .سرراهی این فتنۀ. 2

هاي قرآنی یعنی داستان هابیل و قابیل و کـشته شـدن       این قصیده به یکی ازداستان    . 3
 .هابیل به دست قابیل اشاره دارد

 .تنها دلیل همین است.  4

 .یوسف در چاه نفت. 5

آخـرین  ]:وآخر دعـواهم أن الحمـداالله رب العـالمين   [ سورة یـونس     10مقایسه کنید با آیۀ     . 6
  . هاستدعایشان این است که ستایش همه از آن خدا، پروردگار جهان

 . و به خدا وامی نیکو بدهید]:وأقرضوا االله قرضاً حسناً[ مزمل 20و نیز آیۀ 

  !!خواهید واقعا خوشحال شوید؟شما می. 7
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 تعادل بافتی در ترجمه از عربی به فارسی

  )با رویکرد کاربردشناختی(

  *1فرشید ترکاشوند
  قزوین–) ره(المللی امام خمینی دانشگاه بین استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، -1

 25/11/92 :  تاریخ پذیرش  05/08/1392: تاریخ دریافت

  کیدهچ
 زبـان دارد چـه زبـان    ۀعنوان فرآیندي پیچیده، نیاز به شناخت همه جانب ـ      ترجمه به 

شناسـی فرمالیــستی و  شـناخت زبـان از رهگـذر زبـان    . مبـدأ و چـه زبـان مقـصد    
در ایـن راسـتا   . معناشناسی در نگرش سنتی یا مدرن، شـرط لازم اسـت نـه کـافی     

. گـشا باشـد  توانـد راه می) ی آنالبته در کنار نوع فرمالیست  (زبان شناسی کاربردي    
شناخت بافت  . گیردنگرش کاربردي، زبان را به عنوان گفتمان و نه متن در نظر می            

 بـه مراتـب   ، نگـاه کاربردشـناختی  ۀویژه نـوع مـوقعیتی آن از زاوی ـ   غیر زبانی و به   
متـرجم بـا شـناخت بافـت     . دهـد تـري بـه متـرجم مـی    شناخت زبانی فراتر و عمیق   

تواند چنین بافتی را در زبان مقصد در قالب واژگان و سـبک    مبدأ می موقعیتیِِ متن   
پیـام  ة  متنی جدید و فرستند    ةو در نهایت به عنوان آفرینند      .متناسب به وجود آورد   

 حاضر سعی بر آن نمـوده اسـت تـا بـا     ۀنگارنده در مقال .اي برسدبه تعادل ترجمه  
در این راه با فـرض      .پردازدرویکرد کاربردشناختی به ترجمه از عربی به فارسی ب        

آموزشی دارند مطلب را در سطح عملی دنبال کرده است        ۀ  هایی که بیشتر جنب   مثال
باعـث  ) فرمالیـستی ( و در پایان مقاله به این نتیجه رسیده است کـه نگـرش سـنتی            

 پیـام را  ۀشود تا مترجم با نگاهی جزئی در چهارچوب متن محصور شود و هم         می
هـاي  ندهد حال آنکـه در نگـرش گفتمـانی جنبـه     نکرده و انتقالاز زبان مبدأ دریافت 

  .فرامتنی پیام هم قابل انتقال است
 .ترجمه، مترجم، زبان عربی کاربردشناسی، بافت موقعیتی، :واژگان کلیدي

                                                                                                                   
E-mail: Torkashvand_farshid@yahoo.com   نویسندة مسؤول  
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  قدمهم .1

اي موفق از زبانی به زبان دیگر از جمله از عربی بـه         گمان مترجم براي ارائۀ ترجمه    بی
بخـشی از ایـن      .ختی فراگیر از زبان مبدأ و همچنین زبان مقصد نیـاز دارد           فارسی به شنا  

شناخت از رهگذر مطالعات سنتی زبان یعنی صرف و نحو وتا حدودي بلاغـت بـه دسـت                  
هـاي شـناختی   شاید مترجم باتجربه بر اساس یافته.آید و بخشی دیگر از رهگذر تجربه  می

توانـد  تجربه چنـین مطلبـی نمـی   ورد مترجم کمخود بتواند ترجمۀ کاملی ارائه کند اما در م       
و در این راه حتی در مورد مترجم با تجربه نیز ما نیاز بـه ایـن داریـم کـه             . صحیح باشد   

تـر کنـیم تـا آمـوزش مبـانی      هاي کاربردي کوتاهراه طولانی تجربه را با کمک ارائۀ تئوري 
 در کنار مطالعات سـنتی      در این راستا و   . باشدنظري ترجمه به شکل اصولی آن نیز ممکن       

بـا   .کنـد تر نیز میتر بلکه آسانگرفت که راه تجربه را نه تنها کوتاه    توان از علومی بهره   می
ویژه شاخۀ کاربردشناسـی زبـان و بـا      شناسی کاربردي و به   هاي زبان گیري از یافته  بهره

ي در ارائـۀ   هـاي مـؤثر   توان گـام  شناخت بافت موقعیتی از دریچۀ نگاه کاربردشناختی می       
هـاي فرضـی    در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی و اثبات پاسخ        .ترجمۀ موفق برداشت  

 :به سؤال اساسی زیر هستیم
از (ویژه بافت موقعیتی از منظر این علم چه کارکردي در ترجمـه          ـ کاربردشناسی و به   

 اشد؟تواند به مترجم داشته بتواند داشته باشد؟ و چه کمکی میمی )عربی به فارسی
 شناسـی فرمالیـستی  کنـیم کـه زبـان   در پاسخ به سؤال بالا این فرضـیه را مطـرح مـی     

موفق و کامل شرط لازم اسـت   و تا حدودي بلاغت براي انجام یک ترجمۀ     ) صرف و نحو  (
زیرا چنین شـناختی از زبـان، مـا را در سـطح نظـام بـستۀ مـتن محـدود         . اما کافی نیست  

از راه شـناخت  .  یا بهتر بگوییم گفتمـانی داشـته باشـیم      ما باید نگاهی فرامتنی و    . سازد می
هـاي  تـوانیم گفتـه  شناسـاند مـی  بافت موقعیتی سخن که گفتمان زبان مبـدأ را بـه مـا مـی             

توانـد چنـین    مترجم با شناخت بافت موقعیتی زبان مبـدأ مـی          نانوشتۀ متن را نیز دریابیم،    
ر یک تعـادل بـافتی و حتـی تعـادل         بافتی را در زبان مقصد نیز لحاظ نماید و از این رهگذ           

  .نمایدکند و در نهایت ترجمۀ صحیح و کاملی ارائهاي ایجادترجمه
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شایان ذکر است که در پژوهش حاضر اثبـات فرضـیۀ بـالا را در دو حیطـۀ نظـري و                    
ایـم و در ایـن راه بـا روش     کاربردي و در زمینۀ ترجمۀ متون غیر ادبـی هـدف قـرار داده             

ایم تا از منابع معتبر در زمینۀ کاربردشناسی زبـان ـ   بر آن داشتهتوصیفی سعی  -تحلیلی
امیـد آن داریـم کـه ایـن پـژوهش، زمینـه را بـراي        . که منابعی نادر است ـ استفاده نماییم 

  .آوردهاي آینده فراهمپژوهش

  پیشینۀ تحقیق - 1 - 1

ته شـده   ها و مقالاتی به زبان  فارسی و عربی نوش ـ         در زمینۀ علم کاربردشناسی کتاب    
در این باب و در . ایم از منابع مهم در این زمینه استفاده نماییم   است که سعی بر آن داشته     

 عبدالهادي بن ظافر الـشهري اثر  »مقاربة لغوية تداولية: إستراتيجيات الخطاب «زبان عربی کتاب   
 باشد کـه در مـواردي از ایـن اثـر در جریـان پـژوهش      از جمله آثار بارز در این حوزه می 

خورد کـه از آن جملـه    اما در حوزة زبان فارسی نیز آثاري به چشم می .استفاده کرده ایم 
اثر کاظم لطفی پور ساعدي و کتـاب   » درآمدي بر اصول و روش ترجمه     «توان به کتاب    می

جـو اشـاره   تألیف ادوین گنتزلر و ترجمۀ علـی صـلح  » هاي ترجمه در عصر حاضر   نظریه«
اند و هاي بالا تنها از منظر تئوري به مقولۀ ترجمه پرداخته         تابلازم به ذکر است که ک     . کرد

امـا در بـاب    . انـد به صورت تخصصی به ارتباط ترجمه با علـم کاربردشناسـی نپرداختـه            
در ایـن راه نگارنـده       .اي نوشته شده است   ارتباط این علم با ترجمه به ندرت کتاب یا مقاله         

باشـد کـه در   مـی ) جـو علـی صـلح  (اثـر   ) رجمهگفتمان و ت  (نخست کتاب   . دو کتاب را یافت   
هـایی از ترجـۀ     نگاهی کلی به بررسی ارتباط ترجمـه بـا گفتمـان پرداختـه اسـت و نمونـه                 

روشـی بـراي   : تحلیـل کـلام  «انگلیسی بـه فارسـی را در آن گنجانـده اسـت و دوم کتـاب              
جو بـا  حاثر ژان دلیل و ترجمۀ اسماعیل فقیه که همچون کتاب صل   »نظریه و کاربرد  :ترجمه

شناسـی در  اما در باب ارتباط ترجمـه و کـاربرد     . رویکرد گفتمانی به ترجمه پرداخته است     
ترجمه از عربی به فارسی هیج اثري نیـافتیم و پـژوهش حاضـر در ایـن زمینـه و دربـاب           

  .توان گفت آغازگر استترجمه از عربی به فارسی به نوعی می
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  م و انتقال معناشناسی فرمالیستی در فه نقش ناتمام زبان- 2

هاي زبان شناختی مدرن را به دو گـروه بـزرگ تقـسیم        توان پژوهش با نگاهی کلی می   
هاي فرمالیستی که به مطالعۀ زبان در چهارچوب نظام بستۀ زبانی و        نخست پژوهش : کرد

. شـود پردازد که بیشتر در مطالعات صرفی و نحوي خلاصـه مـی        میبه دور از بافت متن      
بـه  (شناسی کاربردي که مطالعۀ زبان را در ارتبـاط بـا بافـت مـتن       بانهاي ز دوم پژوهش 

هـایی  هاي نوع دوم بیـشتر در نظریـه       پژوهش. دهدمورد توجه قرار می   ) ویژه کاربران آن  
بـن ظـافر    ( شناسی زبـان حـضور دارد     تحلیل گفتمان،کاربردشناسی زبان و جامعه    : مانند

  ).95: لاتا  و حمدان،9-7: 2004الشهري، 
توان این تقسیم بندي را در نظـر  ته در حوزة مطالعات سنتی زبان نیز تا حدودي می     الب

شود و در نـوع کـاربردي نیـز    آن در قواعد صرف و نحو خلاصه می    گرفت که نوع فرمال   
 و 6-5: همـان (ویژه بحث مقتضاي حال مخاطب مطرح است     مباحث مربوط به بلاغت و به     

  ).73 - 72: 1383یارمحمدي، 
شناسی فرمال هدف ما اثبات ایـن  هاي زبان از سنتی یا مدرن بودن پژوهش   نظرصرف

ۀ کامـل و موفـق   متواند به ارائۀ یک ترجمسأله است که در کل نگاه فرمالیستی به متن نمی  
  . شودمنجر

در جریان ترجمه اگـر خواننـده هنگـام رویـارویی بـا مـتن بـا مـواردي چـون مـتکلم،               
ارتبـاط داشـته باشـد یعنـی اگـر           )هایی از بافت متن   بخشی(مخاطب، پیام، مکان، نوع پیام      

خواننده با شناختی از موارد یاد شده در جهت فهـم مـتن بکوشـد در آن صـورت شـانس        
  ).297: 2006خطابی، ( داشتبیشتري براي فهم دقیق آن پیام خواهد

د گذارن ـشناسی فرمال در راه فهم معنـا پـا را فراتـر از مـتن نمـی     روشن است که زبان 
-شناسی فرمال تنها به متن و به عنوان نظامی بـسته اسـت در          یعنی در این راه، نگاه زبان     

نیز ) بافت(شناسی کاربردي جداي از نظام زبانی متن، برون متن       که در رویکرد زبان   حالی
  ).11: 2004بن ظافر الشهري، (شود در نظر گرفته می
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شـود  ایرة تأثیر و تأثر وارد مـی  در نگرش کاربردشناختی، زبان به سطح اجتماعی و د        
خفیـف  ( شـود و این مسأله از رهگذر کـاربرد زبـان بـا هـدف ایجـاد ارتبـاط حاصـل مـی           

در ایـن راسـتا   . نهـد بدین معنا کـه زبـان بـر ناحیـۀ ارتبـاط صـحه مـی            )11: لاتا بوبکري،
 کنـد  کاربردشناسی جدید به مسائل مهمی چون بافت و اهـداف فرسـتندة پیـام تأکیـد مـی                 

  ).15: نهما(
لوازم و شرایطی است که چنانچه گرد هـم   گفتمان  مجموعۀ عناصر، «جو  به گفتۀ صلح  

به سخن دیگر   . بنابراین متن حاصل و نتیجۀ گفتمان است       آورند،متن را به وجود می     آیند،
  ).8: 1377جو،صلح( »گفتمان پویا و متن ایستاست .گفتمان فرآیند و متن فرآورده است

گیـري  گرفت که نگاه گفتمانی نگاهی است فراتر که چگـونگی شـکل   یجهتوان چنین نت  می
تـر مـتن شایـسته اسـت بـا رویکـرد       در ترجمه براي شناخت کامل   .کندمتن را واکاوي می   

  .گفتمانی به متن بپردازیم 
اما در باب علم معناشناسی باید گفت که هرچند معناشناسی نیز علم مطالعۀ معنا است             

و هـر چنـد کـه معناشناسـی در راسـتاي        ) 11-7-6: 1998 مختار عمر،   و 13: 1385پالمر،  (
کنـد امـا مـا در    ویژه بحث بافت توجه میههاي فراتر از فرم و بمطالعۀ معناي متن به جنبه 

این پژوهش قصد آن نداریم که با نگاه معناشناختی به مسالۀ فهـم و انتقـال مـتن بنگـریم                 
. کند در این راه کامل نیست  ود کمکی که به ما می     زیرا بر این باوریم که معناشناسی با وج       

هاي هستی را بررسـی   هاي زبانی و پدیده روابط صورت «معناشناسی در راه مطالعۀ معنا      
  ).12: 1385، یول(» یابندکند، یعنی  چگونه کلمات عینا به اشیا پیوند میمی

 )57 - 51: 2001منقـور،   (پـردازد   معناشناسی تنها به بررسی روابط دال و مدلول مـی         
هاي زبانی به اشـیاي پیرامـون و بـه سـخن     یعنی در واقع به بحث چگونگی ارجاع صورت  

  .پردازدهاي مشخص میدیگر به چگونگی ارجاع مستقیم دال ها به مدلول
هاي مختلف بافـت، بـه مطالعـۀ     این در حالی است که در کاربردشناسی علاوه بر جنبه         

و ) 12: 1385یـول،   (شـود   اربران آن نیز پرداختـه مـی      هاي زبانی و ک   ارتباط میان صورت  
  .کنداین مسأله خود آفاق بافت را بسیار گسترده می
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اي کـه  گونـه کاربردشناسی در سطحی فراتر به مسألۀ بافت نظر دارد به » یول«به گفتۀ   
معناشناسـی هـر چنـد کـه بافـت را نیـز       . بافت مورد نظر معناشناسی را نیز در نهان دارد       

هـا و اشـیا محـدود       ارد اما بافت معناشناختی تنها در محدودة روابط بـین نـشانه           مدنظر د 
. هـا و کـاربران آن نظـر دارد   شود حال آنکه کاربردشناسی بیشتر به روابط بین نشانه       می

  ).12: 1385یول، (و ) 55: 2000آیت اوشان، (
فراد، اهـداف   توان در مورد معناي مورد نظر ا       از فواید کاربردشناسی این است که می      

هاي آنان نیز بحـث کـرد و از معایـب کاربردشناسـی ایـن        ها و افکار آنان و کنش     و انگیزه 
است که ارائه تحلیلی عینی از مفاهیم انسانی یاد شده کاري دشوار است امـا خوشـبختانه      

گیرنـد  منـدي را در بـه کـارگیري زبـان بکـار مـی             هـاي قاعـده   کاربران تـا حـدودي روش     
زیرا در نظر   . بردو این مسأله  کاربردشناسی را تا حدودي پیش می         ) 13 -12: 1385یول،(

صورت نسبی و نه مطلـق از رهگـذر         هاي بکارگیري زبان، به   مندي آن روش  نگارنده قاعده 
تــوان گفــت کــه شــود و بــر ایــن اســاس مــیشــناخت بافــت کــاربران زبــان آشــکار مــی

  . نیز در درون خود داردکاربردشناسی به نوعی بافت مورد نظر معناشناسی را 
ویژه رویکرد کاربردشـناختی بـه بافـت کـاربردي و در بیـانی      در رویکرد گفتمانی و به  

زیرا  کاربردشناسی در قدم نخـست       . شودها و اهداف کاربران توجه می     تر به انگیزه  ساده
ــان و گفتــار در مطالعــات زبــان  ــردازد یعنــی در حقیقــت شــناختی مــیبــه رد تمــایز زب پ

کند و به دنبال اثبـات ایـن اسـت کـه     شناسی زبان را در ارتباط با گفتار بررسی می کاربرد
تمـایز   )68 - 67: هالین،لاتـا ( هاي گفتار را نیز بررسـی کـرد       توان علاوه بر زبان، جنبه    می

شناسـی فرمالیـستی و سـاختارگرا    زبان و گفتار یک اندیشۀ فرمالیستی است که در زبـان     
عنـوان  عنا که هنگام ایجاد این تمایز پژوهشگر تنها بـه مـتن بـه         شود بدین م  بدان توجه می  

نگرد اما در اندیشۀ گفتمانی این تمایز مردود است و هنگامی کـه سـخن        یک نظام بسته می   
کـه  شود در حـالی از گفتار باشد بدیهی است که به جنبۀ فاعلی آن یعنی کاربران توجه می           

و حتـی زمـان     ) فرستنده و گیرنده  ( عنی کاربران هاي فرامتنی ی  در نگاه فرمالیستی به جنبه    
  .شودتوجهی نمی... و مکان و
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  نقش بافت در فهم و انتقال معنا  - 3

: شـود قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که بافت به دو نـوع کلـی تقـسیم مـی             
 البتـه از نگـاه  ). 40: 2004 بـن ظـافر الـشهري،   (نخست بافت زبانی و دوم بافـت مـوقعیتی    
بافت عاطفی و فرهنگی و اجتمـاعی نیـز وجـود     :معناشناسی براي بافت انواع دیگري چون    

ما در این پژوهش تنها به نوع موقعیتی آن نظر داریـم  ). 71  ـ 69: 1998 احمد مختار،( دارد
زیرا در نظر ما بافت موقعیتی ارتباط بیشتري بـا  . آن هم از منظر علم کاربردشناسی زبان     

و بافـت مـوقعیتی    )7: 1377 جـو، صـلح ( یند شکل گیري متن  امان یعنی فر  گفت. گفتمان دارد 
بنابراین شناخت بافت موقعیتی ما را در شناخت . گیردنیز یعنی شرایطی که متن را فرا می       

  . رساندگفتمان متن یاري می
آنچه که در مورد بحث بافـت شـایع شـده اسـت تعریفـی               »بن ظافر الشهري  «از دیدگاه   

 محدود است که در این تعریـف شـایع، بافـت بـه اجزائـی از سـخن گفتـه                   کوچک با دامنۀ  
  ).40: 2004بن ظافر الشهري، ( سازدشود که ما را در کشف معنا یاري می می

دهد که این اجزا چندان از محدودة نظام زبان فراتـر    نشان می ) اجزائی از سخن  (تعبیر  
به پس و پیش لفظ مورد نظر بـه    واضح است که خواننده با مراجعۀ مختصر        رود و پر  نمی

گونه تعریف بیـشتر مـسأله را در محـدودة          تواند به معناي مقصود برسد و این      راحتی می 
  .کندبافت زبانی خلاصه می

اي براي بافت وجود دارد که در واقع همان تعریـف بافـت   در این راستا معناي گسترده  
شـود  اربردشناسی مطرح مـی موقعیتی است، نوع وسیع و کامل بافت در چهارچوب علم ک         

اي از شرایط است کـه کـل موقعیـت کـلام را در بـر      باره بافت به معناي مجموعه   و در این  
  ).41-40: همان(گیرد می

همچنین در تبیین بافـت از منظـر کاربردشناسـی در بحـث عناصـر بافـت،  شـرایط و                  
). 45-44: همـان (توان در چهـارچوب بافـت قـرار داد    هاي کاربران سخن را نیز می   ویژگی

هاي آنان در عرصۀ بافـت مطـرح شـود      روشن است هنگامی که کاربران شرایط و ویژگی       
  .در آن صورت نقش علم کاربردشناسی انکار ناپذیر است
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تـوان گفـت معناشناسـی چـه در حـوزة بافـت        می،بر این اساس و برپایۀ آنچه گذشت    
ت در کاربردشناسـی زیـرا      اي اسـت بـراي مقولـۀ باف ـ       زبانی و چه بافت مـوقعیتی مقدمـه       

گیـرد  کاربردشناسی علاوه بر موارد بافت معناشناختی جنبـۀ کـاربران را نیـز در بـر مـی          
» پـردازد هـا مـی  هاي زبانی بـا کـاربران آن  کاربردشناسی به مطالعۀ ارتباط فرم «چون که   

  ).11: 1385یول، (

  عناصر بافت موقعیتی از منظر علم کاربردشناسی. 1- 3

 مفهوم بافت موقعیتی و تشریح نقش آن در فهم مـتن بایـد عناصـر               براي روشن شدن  
یعنی باید به این دانـش رسـید کـه بافـت  مـوقعیتی در چـه          . بافت موقعیتی مشخص شود   

پردازد که اشاره دقیـق بـه آن عناصـر در واقـع             سطوحی به بررسی و پژوهش زبانی می      
به مواردي چـون جایگـاه و   در کنار نقش زمان و مکان       . همان تعریف بافت موقعیتی است    

، روابط بـین فرسـتنده و گیرنـده،         )گیرندة پیام (و شنونده   ) فرستندة پیام (شخصیت متکلم   
توان اشاره  کـرد  حرکات  دست و اعضاي بدن و همچنین موضوع مورد بحث و غیره می            

  ).114: 2003عثمان محمد، (
تقـال پیـام وسـعت     تأکید بر عناصري چون نقـش و جایگـاه فرسـتنده و گیرنـده در ان       

دهد زیرا این مطلـب مقولـۀ بافـت را بـه مرحلـۀ نقـش                بیشتري به بحث بافت موقعیتی می     
  .دهدکاربران زبان و کاربردشناسی گسترش می

 از منظـر کاربردشناســی بــراي مقولــۀ بافـت و در تــشریح عناصــر آن بــه دو مقولــۀ   
خـوریم   عیتی سخن برمـی گیري بافت موقفرستنده و گیرنده و نقش وتأثیر آن دو در شکل        

ست که در این مبحث به هر میـزان کـه   بنابراین بدیهی). 52 -44: 2004بن ظافر الشهري،    (
ویژه بـر مقاصـد و   ما بر نقش، جایگاه و شخصیت فرستنده و گیرنده پیام تأکید کنیم و به           

  .ایم اهداف فرستندة پیام، در آن صورت به مبحث کاربردشناسی نزدیک شده
 گذرا به تعریف علم کاربردشناسی متوجه خواهیم شد کـه کاربردشناسـی در   با نگاهی 

ویـژه بـا تأکیـد بـه نقـش و       حقیقت همان مطالعۀ زبان از رهگذر مقولۀ بافت موقعیتی و به          
مطالعـۀ ارتبـاط میـان      «کاربردشناسـی را    » یـول «کـه   هنگـامی . جایگاه فرستندة پیام است   
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در حقیقـت وي بـه نقـش        ). 12: 1385 یـول، (انـد   دمی» هاهاي زبانی و کاربران آن    صورت
گیري سخن اشاره کرده است و همچنین بـسیاري از پژوهـشگران ایـن              فرستنده در شکل  

  .اندحوزه کاربردشناسی را در ارتباطی محکم با پدیدة بافت موقعیتی تعریف کرده
بـه  در اینجا اشاره به این نکته ضروري است که کاربردشناسی علمی نیست کـه تنهـا                

عنـوان   اي از ساختارهاي بستۀ زبانی بپردازد بلکه ایـن علـم، زبـان را بـه            مطالعۀ مجموعه 
سخن، گفتمان، ادراك، احساس، رمز و اشاره، رفتار و حرکات ، آوا، زمان و مکان ، بافـت          

  ).164: 2007علی، ابراهیم(دهد موقعیتی و بافت فرهنگی مورد مطالعه قرار می
پـردازد و در ایـن راه مـواردي       مختلف به بررسی زبـان مـی      کاربردشناسی از جوانب    

و در کـل  بافـت   . ناپـذیر ایـن علـم اسـت    چون زمان، مکان و بافت مـوقعیتی جـزء جـدایی      
بر ایـن اسـاس مـا در ادامـۀ     . دهدموقعیتی و عناصر آن بخش عمدة این علم را تشکیل می 

دشناسـی زبـان در     پژوهش حاضر به تحلیل نقش عناصـر بافـت مـوقعیتی از منظـر کابر              
  .پردازیم هایی از متون عربی مینمونه

  کارکرد شناخت عناصر بافت موقعیتی در فهم و ترجمۀ متن. 2- 3

فرستندة پیام، گیرنده، زمـان و مکـان و       : با آنچه گذشت روشن شد که عناصري چون       
 تـرین عناصـر بافـت مـوقعیتی از    همچنین چگونگی ارتباط و پیوند فرستنده و گیرنده مهـم   

ما در اینجا سـعی داریـم تـا بـه تـشریح شـناخت ایـن              . باشدنگاه کاربردشناسی زبان می   
  .عناصر در فهم و انتقال متن بپردازیم

  عنصر فرستنده. 1 - 2- 3

هاي فرستنده از جمله عناصر مهم بافت غیر زبانی است کـه      اعتقادات، اهداف و گرایش   
سـطح   شناسـی فراتررفتـه و بـه   کنـد از حـد معنا   در راه شناخت معنـی مـا را مجبـور مـی           

) 113: 2003محمـد،   عثمـان (و ) 46-44: 2004ظـافر الـشهري،     بـن ( کاربردشناسی برسـیم  
عـزت،  (عنوان بخش وسـیعی از بافـت مـوقعیتی سـخن     هاي شخصیتی فرستنده به   ویژگی
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سو و اهداف و مقاصد فرسـتنده از سـوي دیگـر دو بخـش تأثیرگـذار و             از یک ) 23: 1971
 بـر آن تأکیـد دارد     )بافت موقعیتی (آیند که کاربردشناسی    حساب می  متن به دهنده به   شکل

همچنین کاربردشناسی در کنـار بررسـی سـاختارهاي زبـانی مـتن بـر             ).12: 1385 یول،(
 علـی،  ابـراهیم ( تأکیـد دارد ... هـا و  نقش فرستندة پیام در انتخاب موضـوع، کلمـات، سـبک       

2007 :165.(  
پیروي از انگیزه و هدفی که در کلام نهفته بر            موقعیتی به  از منظر کاربردشناختی بافت   

بنابراین هر فرستندة پیامی باید گیرنده پیـام خـود و جایگـاه      . معناي متن چیره شده است    
 شـود  اجتماعی و سیاسی او را بشناسد زیرا هرسـخنی مطـابق بـا بافـت آن شـناخته مـی       

ی فرستندة پیام اسـت پـس بایـد همـان       نوع اگر بپذیریم که مترجم نیز به      )97: لاتا حمدان،(
شرایط بافتی را که خالق اصلی متن ایجاد کرده در متن ترجمه شده ایجاد کند یعنـی بایـد       

  .دهد آورد به گیرنده انتقالوجود می ها و اهداف خالق متن را از رهگذر بافتی که بهانگیزه
 که ممکن است فراهم تواند شرایط بافتی متن مبدأ را تا جایی   مترجم در متن مقصد می    

اي بـین دو مـتن   آورد و از این رهگذر به ایجاد یک تعادل بافتی و در نتیجه تعادل ترجمـه             
پیام و گیرنـده یـک نـوع تعـادل و همکـاري       با چنین رویکردي مترجم بین فرستندة     . برسد

پایـۀ   سـازد هـر نـوع ارتبـاط زبـانی بـر       مطـرح مـی   » جوصلح«گونه که   کند و آن  ایجاد می 
ري بین فرستنده و گیرنده استوار است و در این میان فرستنده همواره باید شـرایط                 همکا

  ).17-16: 1377جو، صلح( بافتی را فراهم آورده تا گیرنده دچار کژفهمی نشود
هـا و اهـداف فرسـتنده و ضـرورت          تر شدن میزان اهمیت شناخت انگیـزه      براي روشن 

  .ردازیمپایجاد تعادل بافتی به تحلیل نمونۀ زیر می
 ـ   ية وصف ي دراسة لغتهم دراسة صوت    قد سبق العرب أمم الأرض في     « ء الغـرب   اة أدهـشت علم

، »ةيتيالسنـسکر «سوا لغتهم رينداً، سوی الهنود القدماء الذ    يسبق العرب، زمن  يه لم   بأن،فأقروا  والشرق
 .»...وصفا صوتيا دقيقا جداوصفوها و،»يدافي«لغة کتام المقدس ال 

شود که انگیـزه و هـدف اصـلی فرسـتندة        لیت پاراگراف بالا مشخص می    با نگاهی به ک   
هـاي آواشـناختی    زبان در پرداختن بـه پـژوهش       اشاره به پیشتازي دانشمندان عرب    (پیام  
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هایی چون موارد زیر اشاره کرده تـا ایـن ایـدة خـود را در مـتن                 ، فرستنده از شکل   )است
  :بدمد

 اسـتفاده از  ،»أمـم الأرض «یب فراگیـر   همراه فعل ماضی جهت تحقیق، ترک»قد«حرف  
کـه   »علماء الغـرب والـشرق  «  ترکیـب ،»دراسة لغتهم دراسة صوتية«مفعول مطلق در ترکیب  

-ها به شـگفت آمـده  دهد که از پیشتازي عربفراگیر بودن دامنۀ شمار افرادي را نشان می 

سـتنده خواسـته یـا     بدین شرح که فر»سوی الهنود « با   »قد سبق العرب  «تر ارتباط   اند، و مهم  
) هـا تقـدم زمـانی هنـدي   (و سـپس بـه   ) ها را آورده است مقدم بودن عرب  (ناخواسته ابتدا   

قـد سـبق   «هاست امـا تقـدیم لفظـی    پرداخته است، هر چند نتیجۀ نهایی مقدم بودن هندي   
هـا را بـه    بیشتر مفهوم پیـشتازي عـرب  »سوی الهنود« و استفاده از اسلوب استثناء    »العرب

  .کند و چنین مفهومی در متن مقصد باید دمیده شوددة پیام القا میذهن گیرن
  . کنیمجهت روشنی بیشتر مطلب، متن بالا را به دو شکل ترجمه می

  )عنصر فرستنده( ترجمه بدون تعادل بافتی) الف

هـاي دیگـر بـه چنـین     ها قبـل از ملـت  عرب هاي آواشناختی توصیفی زبان،  در پژوهش 
هایی که توجه دانشمندان شرق و غرب را جلب کرده است، ایـن   هشمباحثی پرداختند، پژو  

هـا بـه ایـن مباحـث     هاي قدیم از نظـر زمـانی قبـل از عـرب        پذیرند که هندي  دانشمندان می 
) ویـدا (هـا  پرداختند، کسانی که به پژوهش زبان سانسکریت یعنی زبـان کتـاب مقـدس آن           

  .یق استهایی آواشناختی که حقیقتاً دقاند، پژوهشپرداخته

  )عنصر فرستنده( ترجمه با تعادل بافتی) ب

هاي آواشناختی توصیفی زبـان خـود   هاي جهان در زمینۀ پژوهش  ها بر همۀ ملت   عرب
هاي آنان دانشمندان مشرق و مغرب عالم را به شگفتی واداشته         فضل تقدم دارند، پژوهش   

 منظــر زمــانی بــه اسـت، ایــن دانــشمندان اقــرار دارنــد کــه تنهـا هنــدیان قــدیم آن هــم از  
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یعنـی زبـان سانـسکریت      ) ویدا(هایی آواشناختی دقیق در زبان کتاب مقدس خود          پژوهش
  .اندها پرداختهقبل از عرب

کـه  ) هـا پیـشتازي عـرب  ( ایم تا مفهـوم گونه که گذشت در ترجمۀ دوم سعی کرده همان
بـافتی از منظـر   دهیم و بـه تعـادل   انگیزة اصلی فرستندة پیام است را به متن مقصد انتقال 

تر رویکـرد  با چنین نگاهی ما یک رویکرد گفتمانی و در نگاهی جزئی          . فرستندة پیام برسیم  
  .  ایمکاربردشناختی داشته

  عنصر زمان. 2- 2- 3

گونه که پیش از این نیز اشاره شد عنصر زمان یکـی از عناصـر بافـت مـوقعیتی              همان
هـر  ) 111: 2003 محمـد ، عثمان(و  )164: اتبیعلی،  ابراهیم(و  ). 297: 2006خطابی ،   (است  

گیرد بر این اساس مترجم هنگـام فهـم و         پیام ناگزیر در بستر زمانی خاص خود شکل می        
انتقال متن باید سبک ترجمۀ خود را با لحاظ کردن آن بستر زمـانی سـامان داده و بافـت              

  .آوردمعادل زمانی را فراهم
هــا و عنــصر زمــان ایــن نیــست کــه واژهقــصد مــا از ایجــاد تعــادل بــافتی از ناحیــۀ 

زمانی کامل با متن مبدأ برقرار کنـد  کار گرفته شده در ترجمه یک رابطۀ هم     ساختارهاي به 
یعنی  اگر مثلاً متن مبدأ ما در قرن دوم هجري نوشته شده است مـتن ترجمـه معـادل آن            

بکی کـه تنهـا   ها، ساختارها یـا س ـ   هم به سبک قرن دوم باشد بلکه هدف این است که واژه           
جهت روشنی بیـشتر مطلـب مـتن زیـرا را بـه دو              . کاربرد امروزي دارند را استفاده نکنیم     

  :کنیمشکل ترجمه می
ولد ابن المعتز في سامرا، وانصرف منذ حداثته إلی الدراسات الأدبية، تخرج علی جماعـة مـن                 «

باس ثعلب إمـام الکـوفيين  في        العلماء نذکر منهم المبرد النحوي البصري والأديب المشهور وأبا الع         
، ثمّ لـه  »کتاب البديع«لابن المعتز ديوان شعر وله غير الديوان طائفة من الکتب  أهمها    . النحو واللغة 

  .»...رسائل جمعها محمد عبدالمنعم خفاجي منها رسالة نقدية
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  )عنصر زمان(ترجمه بدون توجه به تعادل بافتی ) الف

هـاي ادبـی روي آورد و از    مد، از دوران جوانی به پژوهش      در سامرا به دنیا آ     ابن المعتز 
: توان به اشخاصی چونمحضر برخی دانشمندان فارغ التحصیل شد که از شمار آنان می         

 »ابوالعباس ثعلـب  « و پیشواي مکتب نحو کوفه       »المبرد«نحوي مکتب بصره و ادیب مشهور       
هاي دیگري نیز دارد که یکی   تاباشاره کرد، ابن المعتز دیوان شعر دارد و به جز دیوان، ک           

هایی درزمینۀ نقـد دارد کـه   باشد، همچنین وي پژوهشمی »البديع«ها کتاب ترین آن از مهم 
  .آوري نموده استها را جمعآن »محمد عبدالمنعم خفاجي«

  ):عنصر زمان(ترجمه با توجه به تعادل بافتی ) ب

وران جـوانی بـه مطالعـه در بـاب     از همـان د . در سامرا چشم به جهان گشود      إبن المعتز 
تـوان بـه   گرفت که از آن علمـا مـی  ادب پرداخت و در محضر برخی از علماء علومی را فرا         

 ثعلب ابوالعباس و همچنین سرآمد نحویان مکتب کوفه   المبردعالم نحو بصره و ادیب پرآوازه       
 تدوین نموده اسـت  هایی نیزدیوان شعر دارد و جداي از دیوان، کتاب      ابن المعتز اشاره کرد،   

وي همچنین رسـائلی در بـاب نقـد دارد  کـه           . باشدمی »البديع«ها کتاب   ترین آن که از مهم  
  .آوري کرده استها را گردآن محمد عبدالمنعم خفاجی

وجـه رعایـت نـشده    کنیم در ترجمۀ اول عنصر زمان به هـیچ گونه که ملاحظه می  همان
نقـش کلیـدي را   » تخرج«و  »الدراسات« ی چـون  هایاست و جداي از سبک کلی ترجمۀ واژه       

فارغ «به    »تخرج« و واژة ) هاپژوهش(به  » الدراسات« کنند ، ترجمۀ واژة   باره ایفا می  در این 
کـه در ترجمـۀ دوم      در حـالی  . بیشتر کـاربرد آکادمیـک و امـروزي دارد        »  التحصیل شدن 

  .ایم عنصر بافت زمانی را لحاظ کنیمسعی بر آن داشته
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  عنصر مکان . 3- 2- 3

عثمـان محمـد،    (آیـد   عنصر مکان یکی از عناصر بافت موقعیتی سخن بـه حـساب مـی             
. گیـري بافـت مـوقعیتی سـخن انکارناپـذیر اسـت       نقش عنصر مکان در شـکل     ) 111: 2003

هـاي مبحـث   یکی از بخش  ...) زمان، فرستنده، گیرنده و     (عنصر مکان درکنار عناصر دیگر      
ایـم بافـت در   تر اشاره کرده  گونه که پیش  ربردشناسی است و آن   گستردة بافت از منظر کا    

-اي که حتی بافـت    حوزة علم کاربردشناسی از گستردگی خاصی برخوردار است به گونه         

  ).17-16: 2000 آیت اوشان،(گیرد هاي اجتماعی، روانی و فرهنگی را نیز در بر می
اي انکارناپـذیر  ن مـسأله براین اساس پرداختن به عنصر مکان و نقش آن در بافت سخ 

براي نمونـه  . گیرد است زیرا به ناچار هر سخنی در یک بستر مکانی خاص خود شکل می          
  .کنیممتن زیر را به دو شکل ترجمه می

وبغض النظر عن المناهج الدراسية وأنماطها فإنّ أعضاء هيئات التدريس کثيراً ما يرهقون بإلقـاء       «
ومن بين الأقسام العلمية في  . القديم، علی صفوف مکتظة بالطلاب    المحاضرات ذات الأسلوب التعليمي     

 في حـين أن النـسبة الملائمـة    ١ إلی٤٠المدارس الطبية ما يبلغ عدد الطلاب فيه إلی عدد المدرسين          
  .»١إلی ١٠لاينبغي أن تزيد علی 

  )عنصر مکان(ترجمه بدون توجه به تعادل بافتی ) الف

یلی، مدرســین بیــشتر در تــلاش هــستند تــا هــاي تحــصنظــر از انــواع و روشصــرف
و در .  هـایی پـر از دانـشجو    در کـلاس  . هاي سنتی ارائه کنند   هایی متکی بر روش   کنفرانس

 40هاي پزشکی تعداد دانشجویان نسبت بـه مدرسـین       هاي علمی در آموزشگاه   میان گروه 
  . باشد1 به 10که نسبت مناسب نباید بیشتر از باشد در حالی می1به

  )عنصر مکان(رجمه با توجه به تعادل بافتی ت) ب

ها و متدهاي آموزشی، اعضاي هیأت علمی بیـشتر تـلاش خـود را     نظر از روش  صرف
دارنـد و نـسبت تعـداد    هـایی شـلوغ  معطـوف مـی    به تدریس با روش سـنتی و در کـلاس         
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رسـد در   مـی 1 به 40هاي پزشکی به    هاي علمی دانشکده  دانشجو به استاد در برخی گروه     
  .باشد می1به 10که نسبت استاندارد حالی

کنیم در ترجمۀ نخست بافت مکانی لحـاظ نـشد و واژگـان و              گونه که ملاحظه می   همان
جملات و سبک ترجمه متناسب با بافت مکانی گزینش نشده اسـت و در نتیجـه ترجمـه از                    

  . تعادل بافتی مورد نظر برخوردار نیست
هـاي ویـژة   ها و ترکیب بافت مکانی، از برخی واژهاما در ترجمۀ دوم با در نظر گرفتن        

هـایی کـه سـبک کلـی ترجمـه را دگرگـون       هـا و ترکیـب  اماکن آموزشی استفاده شد؛ واژه   
هـاي  متدهاي آموزشی، اعـضاي هیـأت علمـی، تـدریس، کـلاس           : هایی مانند واژه. ساختند

  . ها و استانداردشلوغ، نسبت تعداد دانشجو به استاد، دانشکده

  عنصر گیرنده. 4- 2- 3

: 2006خطـابی،  ( آیـد عنوان بخشی مهم از بافت موقعیتی متن  به حساب مـی   گیرنده به 
هاي کلی او در سـطوح مختلـف همـواره در ترجمـه و ایجـاد مـتن                  گیرنده و ویژگی  ). 297

شـغل گیرنـدة پیـام، سـن، فقیـر یـا       : بـراي نمونـه مـواردي چـون    . مقصد باید لحاظ گردد 
عثمـان محمـد،   (شـود   مربوط مـی   مواردي است که به عنصر گیرنده     بودن او از جمله      غنی

مترجم هنگام ترجمه به مثابۀ خالق متنـی جدیـد اسـت کـه بایـد متناسـب بـا         ). 114: 2003
  .گیرنده در متن مبدأ، شرایط گیرنده در متن مقصد را نیز لحاظ نماید

  :کنیمبراي نمونه متن زیر را به دو شکل ترجمه می
 بالقلم لأخطَّ بعض الکلمات النابعة من صميم القلب، بـرغم     كني سوی أن أمس   لايسعكفي عيد «

أن الکلام لايساوي قيراطاً من الحنان الذي أسبغته علي و أنا صغيرة، أو ذرة من الرعاية التي تقدمينها                  
لايسعني . مرة المستك الدائمة وتضحياتكوإن ذهب العالم بأسره وجواهره لايوازي محبت   . إليّ وأنا کبيرة  

، حيث کنت أعـود     كفي هذا اليوم الخالد سوی أن أسترجع في مخيلتي الأيام السعيدة التي قضيتها مع             
  .»...، و تساعديني في دروسي کي أبقی الأولی في الصفك و حنانكمن المدرسة فتغمريني بعطف
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  )عنصر گیرنده( ترجمه بدون توجه به تعادل بافتی) الف

ت توانم این است کـه قلـم را بـه دسـت گرفتـه و برخـی کلمـات را کـه                 در تولد تو نهای   
که سخن مـن بـه انـدازة یـک بنـد           باشد برایت بنویسم، با وجود این     برخاسته از ته دل می    

اي از تـوجهی  ام نیست یا اینکه به اندازة ذرهانگشت از مهربانی تو نسبت به من در کودکی     
گـر تمـامی جهـان و جـواهر آن از بـین بـرود بـه        ا. اي نیستام به من داشته که در بزرگی  

تـوانم  در ایـن روز جـاودان تنهـا مـی    . هـاي پیوسـتۀ تـو نیـست       اندازة محبت دائم و خنده    
ام را بــه یـاد آورم؛ زمـانی کـه از مدرســه    روزهـاي شـادي کـه بـا تــو پـشت سـر نهـاده       

ه شاگرد اول کدادي و مرا براي اینگشتم و تو مرا مورد مهر و محبت عمیق قرار می           برمی
  .رسانديکلاس باشم یاري می

  )عنصر گیرنده(ترجمه با توجه به تعادل بافتی ) ب

توانم قلم دستم بگیرم و از ته دلم برایت بنویسم هرچند که حـرف      براي تولدت فقط می   
ات به مـن در بزرگـسالی را جبـران    اي از توجهات در کودکی یا ذره    اي از مهربانی  من ذره 

 مـۀ دنیـا و چیزهـاي باارزشـش از بـین بـرود، ارزش محبـت همیـشگی و          اگـر ه  . کنـد نمی
توانم به روزهاي خوش یادماندنی فقط می   در این روز به   . هاي همیشۀ تو بیشتر است     خنده

گـشتم و تـو مـرا غـرق در مهربـانی و          میهایی که از مدرسه بر    زندگی با تو فکر کنم؛ روز     
  .  همیشه شاگرد اول کلاس باشمکردي تاکردي و کمکم میمهر مادري خود می

 پیام مادر فرزنـد اسـت سـعی    ةرو قراردادن اینکه گیرند  در ترجمۀ دوم همواره با پیش     
 .ها و جملاتی استفاده کنیم که حالت رسمی نداشته و ساده باشند       بر آن داشتیم تا از واژه     

خنانی که بین   دهیم زیرا س   برآن سعی نمودیم تا جنبۀ عاطفی ترجمه را بیشتر نشان           علاوه
 شود باید سـخنانی عـاطفی بـا جملاتـی سـاده، کوتـاه و روان          فرزند و مادر رد و بدل می      

  .باشد
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  عنصر عنوان یا موضوع یا نوع پیام. 5- 2- 3

 عنصر عنوان یا موضوع و یا نوع پیام یکی از عناصر اصلی بافت مـوقعیتی سـخن بـه           
ــی  ــساب م ــد ح ــابی، ( آی ــان، 297: 2006خط ــت لوش ــد،  (و  )17: 2000  و آی ــان محم عثم

2003:114.(  
مترجم هنگام انتقال متن به زبان مقصد همواره باید موضوع یا نوع پیـام را بـه خـاطر      

  .داشته باشد و متناسب با سؤالاتی از قبیل زیر متن مقصد را سامان دهد
 متن بار عاطفی دارد یا خیر؟ - 

 سیاسی است یا اجتماعی یا فرهنگی؟ - 

 جنبۀ طنز دارد یا خیر؟ - 

 ...بۀ آموزشی دارد یا خیر؟جن - 

  .کنیمبراي نمونه متن زیر که حالت طنز دارد را به دو شکل ترجمه می
کنت عند شيخ من أهل مرو وصبي له صغير يلعب          : فحدثت ذا الحديث أحمد بن رشيد، فقال        «

: فقلـت » ! مر لاتريده، هو «: أطعمني من خبزکم، قال   «: بين يديه، فقلت له، إما عابثاً، وإما ممتحناً         
لاتريده؛ هـو   «: قال» هاتِ لي من کذا وکذا    «قلت  » لاتريده، هو مالح  «: قال. »فاسقني من مائکم  «

مـا  :  أبوه، وقال  كيمنعنيه ويبغضه إليَّ، فضح   كإلی أن عددت أصنافاً کثيرةً؛ کلُ ذل      ...» !کذا وکذا 
  .»في أغراقهم وطينتهميعنی أنّ البخل طبع فيهم و» !ذنبنا؟ هذا من علّمه ما تسمع؟

  )عنصر نوع پیام(ترجمه بدون توجه به تعادل بافتی ) الف

در نزد شخصی از اهـالی  : در مورد این سخن با احمد بن رشید صحبت کردم، او گفت      
شهر مرو بودم و او کودکی داشت که در مقابلش در حال بـازي بـود، بـه کـودك از روي              

خـواهی، تلـخ   را نمـی تو آن«: تان به من بده، گفتقدري از نان : شوخی یا براي امتحان گفتم    
گفـتم  » خواهی ؛ شور اسـت را نمیتو آن«: قدري از آبتان به من بده، گفت     : پس گفتم » است

تـا اینکـه   ... » خـواهی ؛ چنـین اسـت و چنـان        را نمـی  تـو آن  «: از این بده و از آن بده، گفت       
 بـه مـن نـداد، پـدرش خندیـد و      چیزهاي فراوانی برشمردم؛ همه چیز را از من منع کـرد و  
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یعنی اینکـه بخـل سرشـت    ! هاي تو چنین به او یاد داده است؟گناه ما چیست؟ شنیده   : گفت
  .ها نهفته استآنان است و در ریشه و فطرت آن

  )عنصر نوع پیام(ترجمه با توجه به تعادل بافتی ) ب

دم اهل مـرو و  در این باب با احمد بن رشید سخن گفتم، بگفتا که در محضر شیخی بو        
پسرك را به مـزاح و محـک    . او را پسرکی بود که در نزد پدر به بازي گوشی مشغول بود            

بگفـتم پـس آب بـده،    . خواهی چکار، تلـخ اسـت     کمی نان به من بده بگفتا که نان می        : بگفتم
گفتم از این و از آن بـده گفـت کـه چنـین اسـت و      » خواهی چکار؛ شور است آب می « :گفت

اي پـدر خنـده  . زیادي بر شمردم ؛ همه را از من دریغ کـرد و بخـل ورزیـد   چنان؛ چیزهاي   
یعنـی بخـل در   » هاي تو او را چنین آموختـه اسـت   گناه ما چیست؟ شنیده   : ساخت و بگفت  

  .خون آن هاست و در رگ و ریشۀ آنان
کنیم در ترجمۀ دوم تـلاش بـرآن بـوده اسـت تـا عـلاوه بـر         گونه که مشاهده می   همان

صر زمان و عناصر دیگـر بـافتی، عنـصرِ نـوع پیـام یعنـی محتـواي طنـز و          کردن عن  لحاظ
ها و سبک کلـی ترجمـه   همچنین سبک متن اصلی در ترجمه لحاظ شود بدین معنا که واژه       

  .اي لحاظ شده است تا بیشتر بتواند جنبۀ طنز را القا کند به گونه

  گیرينتیجه

 که نگرش بـه زبـان مبـدأ    در جریان پژوهش و در دو سطح تئوري و عملی روشن شد     
بـراي  . بمانـد هـاي مؤلـف پنهـان   هاي مهمی از گفتهشود تا جنبه  عنوان یک متن باعث می     به

ناچار باید با نگرش گفتمانی پیش رویـم تـا بـا نگـاهی               هاي ظریف به  شدن این جنبه   روشن
وفق انتقال اي مجانبه زوایاي پنهان در زبان مبدأ را دریافته و آنها را از رهگذر ترجمه           همه

در صورت نگرش متنی به زبان مبدأ مترجم در سطح نظام بستۀ مـتن محدودشـده              .دهیم
 ،هـاي نانوشـتۀ سـخن اسـت    و قادر به انتقال زاوایاي پنهان زبان مبدأ که در حقیقت گفتـه      

 ،گیري پیام مـؤثر بـوده اسـت   در نگرش متنی به مجموعۀ عواملی که در شکل  .نخواهد بود 
 دو، هـاي فرسـتنده و گیرنـده و چگـونگی ارتبـاط آن          ویژگی: املی چون عو شود؛توجه نمی 



 77    )با رویکرد کاربردشناسی(تعادل بافتی در ترجمه از عربی به فارسی   فرشید ترکاشوند

  

همچنــین روشــن شــد کــه نگــرش . نــوع پیــام و عوامــل دیگــر شــرایط زمــانی و مکــانی،
روابط مستقیم   کند زیرا معناشناسی تنها به    معناشناختی به بافت موقعیتی ما را محدود می       

  .گیرد ان را در این زمینه نادیده میکه نقش کاربرتر اینپردازد و مهمدال و مدلول می
اي از در نگرش گفتمانی مترجم از سطح نظام بـستۀ مـتن فراتـر رفتـه و بـه مجموعـه              

... زمـان و مکـان   دهد نظر دارد عواملی چون کـاربران، عوامل متعدد که به سخن شکل می   
-نی و بـه شود؛ البته بافتی که بـا رویکـرد گفتمـا      که همه تحت عنوان بافت موقعیتی یاد می       

دهنـده  شناخت چنین عواملی که در حقیقت عوامل شکل     . ویژه کاربرد شناختی همراه شود    
شود تا مترجم با آگاهی بیشتري به گزینش واژگان     باشد، باعث می  به سبک کلی سخن می    

دهد و در نتیجه و جملات بپردازد و در نهایت سبک خود را متناسب با این شناخت سامان          
 . مبدأ را در زبان مقصد لحاظ کرده و به تعادل بافتی مورد نظر برسـد            شرایط بافتی زبان  

هاي نانوشتۀ مؤلف پیـام را  بنابراین مترجم در صورت ایجاد تعادل بافتی بسیاري از گفته     
اي بـین دو   توان گفت که در نهایت یـک تعـادل ترجمـه          و می  .دهد به زبان مقصد انتقال می    

  . کندمتن مبدأ و مقصد ایجاد می

  نابعم

  هاکتاب)الف

الـدار  . ١ ط .»السياق والنص الشعري من البنية إلی القـراءة       « ).٢٠٠٠( .علي  آيت أوشان،  -
  .دار الثقافة:البيضاء
 مقاربـة لغويـة تداوليـة،      :إستراتيجيات الخطاب «). ٢٠٠٤( .عبد الهادي   بن ظافر الشهري،   -
  .دار الکتاب الجديد المتحدة:بيروت. ١ ط.»لبنان

کــورش : ترجمــه .»نگــاهی تــازه بــه معناشناســی« ).1385( .انــکفر  پــالمر،-
  .آگاه:تهران. صفوي

الـدار  : المغرب. ٢ ط .»مدخل إلی انسجام الخطاب    :لسانيات النص «). ٢٠٠٦( .خطابي، محمد -
  .المرکزالثقافي العربي:البيضاء
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  .مرکز: تهران. 1 چ.»گفتمان و ترجمه« ).1377( .جو، علی صلح-
  .عالم الکتب:القاهرة. ٥ط. »علم الدلالة«). ١٩٩٨ (.أحمد مختار عمر، -
اتحـاد  :دمـشق .»أصوله ومباحثه في التراث العـربي :علم الدلالة « ).٢٠٠١( .عبدالجليل منقور، -

  .الکتاب العرب
محمـد عمـو زاده     :ترجمـه . 2چ. »کاربردشناسی زبـان  « ).1385( . یول، جورج  -

  .سمت :تهران. توانگر مهدیرجی و منوچهر
 :تهـران . 1 چ.»گفتمان شناسی رایـج و انتقـادي  « ).1383... .(لطف ا  دي، یارمحم -

  .هرمس

  مقالات)ب

اتحـاد  :دمـشق .»مقاربة نظرية :التداولية وتحليل الخطاب الأدبي   «).لاتا.(راضية  خفيف بوبکري،  -
  ).الموقف الأدبي(الکتاب العرب 

 في تحديـد العلاقـات    مفهوم السياق وأنواعه ومجالاته وأثـره     « ).٢٠٠٣.(رجب  عثمان محمد،  -
  .٣، ج٤العدد.  علوم اللغة.»الدلالية والأسلوب

  .،يونيو٧٦العدد . الفکر المعاصر.»اللغة ونظرية السياق« ).١٩٧١.(علي  عزت،-
علـوم   .»تداوليات الخطاب وضوابط الرواية والتلقـي « ).٢٠٠٧( .محروس  محمد إبراهيم علي،   -

  .١٠، ج١العدد. اللغة
اتحـاد الکتـاب    .»التداولية،ترجمة زياد عزالدين العلوف،سورية،دمشق   « ).تالا( .فرناند هالين، -
  ).الموقف الأدبي( العرب

  پایان نامه)ج

دراسة في ضـوء لـسانيات      :أشکال التوصيل في التراث البلاغي العربي     « ).لاتا( .سليم  حمدان، -
ية الجزائرية ،جامعة الحـاج  ،الجمهور)مذکرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في لسانيات الخطاب     ( .»الخطاب

  .لخضر باتنة، کلية الآداب والعلوم الإنسانية،قسم الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآداا
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از دیدگاه ابن هشام » باء«بررسی و نقد معانی حرف جر 

  انصاري

  *2بتول علوي، 1غلامحسن محبی

 شیراز -انشکدة مطالعات تطبیقی قرآن  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دیاراستاد -1

 دانشگاه یزد الهیات، دانشجوي دکتراي -2

  28/11/1392 : تاریخ پذیرش      07/09/1392: تاریخ دریافت

 چکیده

در تاریخ نحو عربی و تحول و پیـشرفت و     ) م761( جمال الدین بن هشام انصاري    
مغني اللبيب عـن  «ق اثـر  او که خال  . احیاي این علم، سهمی بسزا و نقشی عظیم دارد        

نظـري اسـت کـه در فهـم، بررسـی،           است، نحوي مبتکر و صـاحب     » کتب الأعاريب 
هاي بـدیع و  ها و اسلوبمقایسه، استنباط و بیان مسائل و قضایاي نحوي از شیوه      

از دیـدگاه ابـن هـشام داراي    » باء« حرف جر  .گیردفرد خود استعانت می   بهمنحصر
از جملۀ ایـن    .  آن زائد و سایر معانی غیر زائد است        چهارده معناست که یک معناي    

سببيت، مصاحبت، ظرفيت، بـدل، مقابلـة،        الصاق، تعديه، استعانت،  توان به   معانی می 
 در ایـن  گانگارنـد ن.  اشاره نمـود   کيدأمجاوزت، استعلاء، تبعيض، قسم، غايت، تفدية و ت       

گاه ابـن هـشام   از دیـد  » بـاء «ر   ج ـ  حـرف  ۀمقول ـو نقـد    د به بررسی    نکوش  مقاله می 
  .دنبپردازانصاري از طریق قرائن مقالیه و حالیه 

 .»باء«نحو، ابن هشام، حرف جر : واژگان کلیدي

                                                                                                                   
 E-mail: b.alavi_84@yahoo.com                         : ولؤنویسندة مس* 
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   مقدمه -1

در ) 708(سال  ي خزرجيبه انصار بن احمد عبداالله بن هشام     وسفين عبداالله بن    يالد  ابومحمد جمال 
: 2012ابـن هـشام،   ( تدر همان شهر چشم از جهـان فروبـس  ) 761(قاهره تولد یافت و در   

 به تحصیل علم پرداخت، ابتدا قرائـات قـرآن و مقـدمات صـرف و               مصرابن هشام در    . )1
ف يعبـداللط شهاب الدين چون  گرفت و سپس نزد استادان بنامینحو و حدیث و لغت را فرا  

علـوم  بـه تکمیـل ایـن     ن فاکهانييالد  و تاج يزين تبر يالد  ن محمد بن سراج، تاج    يالد  بن مرحل، شمس  
 را  سـلمی  بن ابييرزههمچنین از فراگیري شعر و ادب نیز غفلت نورزید و دیـوان        . پرداخت

ن يبدرالـد علم حدیث را از  . )308-309: 2، ج 1394 ،عسقلانی(گرفت  ، فرا يان غرناط يابوحنزد  
-309: سـیوطی، همـان   ( سـبکی خوانـد      نيالد  يتق آموخت و فقه شافعی را نیز نـزد          بن جماعه 

اي خـاص داشـت و بیـشترین     شام از میان همۀ استادانش به ابن مرحل علاقه      ابن ه ). 308
  . فراگرفتدر نحو از اورا دست مایۀ علمی خود 

ابن هشام در نحو شـهرتی عظـیم بـه دسـت آورد و سـرآمد همگـان شـد و حتـی بـر               
 مرزهـاي مـصر و   آن سويو آثارش در   ) 1: 536ج،   بی تا  سیوطی،( یافت   تفوقاستادانش  

خلدون از جمله کسانی است کـه کتـاب   ابن. پژوهان و اندیشمندان افتادست دانششام به د  
ــه و از آن بهــره  ــرده اســت مغنــی وي را در مغــرب یافت ؛ 94: ، همــان3ج،عــسقلانی( هــا ب

  .)26: ، همان2جسیوطی،
در وي  . گرفـت  قـرار    ي ازدانـشمندان   مورد توجه بسیار   ابتدااز همان     اللبيب مغنيکتاب  

. دانـد   عامل را باعث تفصیل و درنتیجه، ابهام و پیچیدگی کتب نحو می      سه مقدمۀ این کتاب  
انـد تـا از     نخست اینکه نحویان در آثار خود قواعد نحوي را به صورت کلی بـازگو نکـرده               

گونـه قواعـد از قبیـل احکـام      وي ایـن ينیاز باشند، از همـین رو  تکرار در موارد مشابه بی   
 دوم اینکـه بـه   . اقسام عطف را در باب چهارم آورده است   مبتدا و خبر، توابع، حال، تمییز،     

جمع ، اشتقاقاو برخی نحویان مسائلی را که مربوط به علم صرف است، مانند مباحث         ةعقید
بـاره بیـشتر بـر      و در ایـن انـد نمـوده  با مسائل نحوي خلط  را ثي و تأن  ير، تذک ير، تصغ مکسر



  81    هشام انصاري از دیدگاه ابن» باء«د معانی حرف جر بررسی و نق  غلامحسن محبی، بتول علوي

  

 در برخـی  ، امـاخود گیـرد  خـرده مـی   ب طال بن ابي  يمک تـألیف    »عراب القرآن إمشکل  «کتاب  
، 2ابـن هـشام، ج  (موارد دچار این خلط و درآمیختگی مسائل صرفی و نحوي شـده اسـت     

گوید پیشینیان گاه بـه مـسائلی سـاده و ابتـدایی از قبیـل             سوم آنکه می  ). 460-458: همان
ت، اعراب مبتدا و خبر، فاعل و مفعول، نایب فاعل و جار و مجرور که بر همـه روشـن اس ـ          

  . اند که جز اطالۀ کلام سودي ندارد پرداخته
، اشـت پند ابن هشام با در نظر داشتن آنچه نقـایص و معایـب دیگـر کتـب مـی            بنابراین  

نیـاز   دست به تألیفی جامع زده که نوآموزان و مبتدیان در نحو را از دیگر کتب نحـوي بـی   
ایـن کتـاب مـشتمل    .  نهادنام »بيعارب عن کتب الأي اللب مغني«سازد و به همین سبب آن را        

دهـد، بـه حـرف و        که بیشترین حجم کتاب را تـشکیل مـی         باب اول آن   . باب است  هشتبر  
بنـدي حـروف را    وي در این باب روش سنتی نحویان در تقسیم      . دارداقسام آن اختصاص  

نادیده گرفته و آنها را براساس حروف الفبا مرتب ساخته و سپس بـه نفـصیل و بـا ذکـر                  
 جمله را که معمـولاً  ۀدر باب دوم، مؤلف مسأل.  به شرح هریک پرداخته استشواهد بسیار 

انـد،   دیـده گرفتـه  ارا نشود و حتی نحویان بزرگی چون ابـن مالـک آن    کمتر بدان عنایت می   
زمخـشري و   »المفـصل «اصلی وي در این باب بیشتر دو کتـاب  منابع . مطرح ساخته است  

 بـسیار  آن عنایـت  سـاختار ه و ل ـ که هر دوبـه جم  عبدالقاهر جرجانی است»عجازدلائل الإ «
  .اند داشته

   برگرفتــه از تمـام بـاب سـوم کتــاب بـه شـبه جملــه و احکـام آن اختـصاص دارد کــه       
ــشینیان اســت ــاتی از قبیــل احکــام مبتــدا و خبــر، فاعــل و   . آثــار پی ــه کلی ــاب چهــارم ب   ب

 ـ    سام هریـک، اعـراب   مفعول، عطف بیان، بدل، حال، تمییز، وجوه اختلاف حال و تمییز و اق
سـایر  . هاي شرط، مسوغات ابتداي به نکره، اقـسام عطـف و اضـافه اختـصاص دارد     اسم
ابـن هـشام   .  اسـت متقـدم هـاي کتـاب نیـز همـه اقتبـاس و برگرفتـه از آثـار نحویـان           باب

ذکـر  هایی نیز به شیوة شعر دانشمندان داشته که در برخی منـابع ابیـاتی از آنهـا                    سروده
  .است نموده

، عـراب عراب عنقواعد الإالإ، اعتراض الشرط علی الشرط: توان بهیگر آثار مهم او می    از د 
  .اشاره نمود ك ابن ماليةلفألی إ كوضح المسال وبل الصدی، أقطرالندی
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  تاریخچۀ حروف -1-2

گونه تحریف و نیـز تـلاش بـراي فهـم حقیقـت             کوشش براي حفظ صیانت قرآن از هر      
کـه از  طـوري  یی دستور زبان عربی را فراهم سـاخت، بـه   آیات الهی زمینۀ تدوین و شکوفا     

حـروف نیـز از همـان    . همان قرون اولیۀ اسلام زبان عربی به دستور مدونی دسـت یافـت     
ابتداي پیدایش علم نحو و تفسیر، یعنی اواخر قرن اول هجـري و اوایـل قـرن دوم، توجـۀ               

لام نخـستین علمـاي نحـو و    لاي کدر ابتدا در لابه. نحویان و مفسران را به خود جلب کرد     
تدریج باب و فصلی جداگانه از کتـب       تفسیر، اشاراتی گذرا به حروف و معانی آن شد و به          

جـا رسـید   سپس اهمیت حروف بـدان . ایشان به مباحث مربوط به حروف اختصاص یافت     
کتبـی کـه بـه صـورت      . که کتب مستقلی در زمینۀ حروف معانی به رشـتۀ تحریـر درآمـد             

الکتـاب  : انـد تی از فصل کتاب خویش را به ایـن حـروف اختـصاص داده          تفصیلی یا قسم  
 ومغني اللبيب وشذور الذهب ابن هشام انـصاري،         كسيبويه، المقتضب والکامل مبرد، أوضح المسال     

همع الهوامع والأشباه والنظائر سيوطي، النحو الوافي عباس حسن، معاني النحو فاضل سامرائي والنحو           
  .يم برکاتالعربي إبراهيم إبراه

صورت مستقل به نگارش در آمده اسـت عبارتنـد    هایی که پیرامون حروف جر به     کتاب
حسن  از   »الجني الداني في حروف المعاني    «و  ) 384 (علي بن عيسی رماني    از   »معاني حروف الجر  «: از

 و  )702( أحمد بن عبد النـور المـالقي      از   »رصف المباني في شرح المعاني    «و  ) 749 (بن قاسم مرادي  
  ).٤١٥ (محمد النحوي هروي  از»الأزهي في علم الحروف«کتاب 

یکی از اقسام حروف معانی، حرف جر است کـه تـا بـه امـروز مطالعـات بـسیاري در             
ها که به بررسـی ایـن حـروف    یکی از این کتاب . گرفته است مورد معانی متنوع آن صورت    

گارنـدگان بـر ایـن اسـت بـا         است و سعی ن    »مغي اللبيب عن کتب الأعاريب    «پرداخته است،   
هاي دیگر ادباء مانند زمخشري و سامریی و سایر مفسران؛ به بررسـی         استفاده از دیدگاه  

  .بپردازند »مغني اللبيب«در کتاب » باء«و نقد معانی حرف 
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  حرف در لغت و اصطلاح. 2

چـه آن چیـز از محـسوسات     در لغت به معناي کناره و جانـب هرچیـزي اسـت؛        حرف
 أحرف و حروف   جمع این واژه،   . الجبل حرف؛  السيفحرف  چه غیر ظاهر، مانند    ظاهري باشد 

ابـــن (حـــروف هجـــاء بـــه معنـــاي اطـــراف واژه اســـت  ). 228: 1412راغـــب، (اســـت 
گونه است که گوشه و اطـراف واژگـان        حروف عوامل در نحو بدین    ). 42: 9،ج1414منظور،

  ).42: همان(به یکدیگر مرتبط هستند 
کلمه حرف  )11: حج( »... حرفٍ  على اللَّه يعبد من الناسِ ومِن« در این آیۀ شریفه

معناست که کسانی هستند که در کنارة دین جاي دارند و در دینشان همواره با  بدین
 ایمان که  افرادى.)146: 3، ج1407زمخشري،(برند  سر می نگرانی و اضطراب به

 هیچگاه که هستند اى رزمنده نظیر برکنارند، ایمان و دین حقیقت و واقعیت از اند و نیاورده
 ازطرفى و شود کشته که مبادا میان معرکه آید، در معرکۀ جنگ کنار از نیست حاضر

  ).350: 14، ج1417طباطبائی، (آرد  شماربه رزمندگان ردیف در را خود خواهد مى
ا براي آن یافتـه و   ر»حد«در بررسی ریشه و اشتقاق این کلمه، معناي اصلی       جنی،  ابن

ابن جنـی، بـی      ( صوت است  »حد منقَطع «در تعریف حروف هجاء نیز گفته است که حرف،          
  ).347: تا

  آورد کـه جزئـی    بار بـه میـان مـی    را براي نخستین» مقطع«جنی مفهوم     این توضیح ابن  
   پــس از او ســاخته و پرداختــه شــد، ولــی بــه ســبب  طــولانیه مــدت از نظــامی اســت کــ

  حـرف اسـت و  ةمفـصلی دربـار  ۀ  حـاوي مقال ـ العرب لسان.  مهم اسـت »حد« ةاستعمال واژ 
 عنوان معناي آغازین حرف ذکـر کـرده و نـام   را در آن به» طرف و جانب «معناي   منظور  بنا
ابـن منظـور،    ( را در مورد حروف الفبا از این معناي اولیـه مـشتق دانـسته اسـت               » حرف«

  ).41: 9، ج1414
  ).56: 1ابن هشام، ج ( را ذکر کرده است»ءيالش طرف«فقط  هشام ابن
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بـه معنـاي نـوع سـوم از         » حـرف «نحویان زبان عربی کوشیدند تعریف دقیقـی بـراي          
را معین  شمول آن  ۀآمده بود، بیابند و دامن     سیبویه »الکتاب« کلمات که در     ۀگان     تقسیم سه 

  ).86: بی تا ابن یعیش، (کنند
ــاي آن   ــی و معن ــی، کلمــاتی هــستند مبن ــان عرب ــا از راه  حــروف معــانی در زب هــا تنه

 »من«د، ماننـد  تنهایی معناي مستقلی ندارن ـ گردد و به شدن به اسم یا فعل روشن می     اضافه
ها را از حروف هجـا جـدا    اند تا آنجهت به این نام خوانده  حروف معانی را از آن.»إلی«و  

  .سازند
هاي علوم زبان عربی، تقسیم واژگان این زبـان بـه سـه          دانیم که از نخستین آموزه    می

یچ اي که از چنان اهمیتی برخوردار است که تقریبا ه         آموزه. نوع اسم و فعل و حرف است      
کتابی در این باب، از تذکار و بیان آن غفلت نورزیده است؛ امـا ایـن آمـوزش ابتـدایی بـه                   

یابد و کمتر مـؤلفی در ایـن مقـام بـه تبیـین            بیان علائم هر یک از این سه مقوله خاتمه می         
در مـورد  ). 60: 1388سـیوطی،  (ماهیت معانی اسمی، فعلی و حرفی همـت گماشـته اسـت         

شـود،   بیشتر نحویان در شناخت حقیقت معانی حرفیه شنیده می       حروف تنها سخنی که از    
  ).20: 1، ج 2010ابن هشام، (نبودن علامات اسم و فعل، همراه با حرف است 

  :گویدابن مالک در مقام تعریف این حروف می
  سواهما الحـرف کهـل و في و لم        

  
  فعــل مــضارع يلــي لم کيــشم  

  
دهد، بـا توجـه بـه مثـالی کـه زده      بر می صورت اشاره از معناي حرفیه خ     تعریف او به  
دهد که حرف آن دسته از واژگان هستند که چه مختـصر بـه اسـم و فعـل                  شده نشان می  

توانند بکار روند و این  ها نمی نیاز از اسم و فعل نیستند و بدون آن        باشند و چه نباشند، بی    
  .گرددفاده میاشاره دارد بر این که معناي حروف  از طریق اتصال به اسم یا فعل ا

ابن (» ما الحروف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم       «: در تعریف دیگري آمده است    
  ).48: 1381هشام، 

شـود کـه بعـداً        تعریـف دیگـري یافتـه مـی        زجاجی »النحو    الجمل في « در اثري به قدمت   
 اساسـی  هاي جدید صرف و نحو بدون تغییرو حتی در کتاب را پذیرفتندنحویان بزرگ آن  
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حرف آن اسـت کـه       ؛»هير غ الحرف ما دلّ علی معنی في     «). 48: 1، ج 1366رضی،   (پذیرفته شد 
نیـاز   تواند از اسم، فعل یا ضـمیربی  نمی» حرف« یعنی. بر معنایی در چیزي دیگردلالت کند

. نـد ا  هم نامیده»المعانی حروف«رو، این حروف را      افزاید؛ ازاین    می هاآنباشد و معنایی را به      
  )697: 7، ج1414زبیدي، (

است که در اولین تعـالیم خـویش   ) ع(اما این تعریف از کلام گهربار امیر المومنین علی     
   .)18: 1، ج1390مظفر، (به ابوالاسود دوئلی یافته اند 

ثرترین اجزاي سخن در زبان عربـی هـستند،        ؤحروف جاره، از جمله فراوان ترین و م       
شوند و  تشکیل دهنده جملات در زبان عربی محسوب می        این حروف از مهم ترین عناصر     

ابـن مالـک ایـن حـروف را ایـن         . تنها به اسم اختصاص دارند و آن ها را مجرور می کنند           
  : گونه معرفی می نماید

ــا ــی كه ــن إل ــي م ــر و ه ــروف الج    ح
  

ــی  ــن عل ــدا في ع ــا ع ــلا حاش ــی خ   حت
  

ــاء   ــي واو ت ــلام ک ــذ رب ال ــذ و من   م
  

  و متـــیو الکـــاف و البـــاء و لعـــلَّ 
  )35: 1417ابن مالک، (                             

  
گوینـد ایـن   گذاري حروف جر به این نـام، برخـی از نحویـان مـی    در ارتباط با علت نام   

انـد کـه بـه دلیـل     برخی دیگر عنوان ساخته . کشاندحروف معناي فعل را به سوي اسم می       
سـت، ایـن حـروف بـه افعـال کمـک       که در برخی از افعال قوت رسیدن به مفعول کـم ا        این
گونه که عوامـل جـزم و نـصب    بعضی دیگر نیز معتقدند همان    . کنند تا به مفعول برسند     می

سازد، این حـروف نیـز، از آن جهـت کـه آخـر اسـم را       آخر فعل را مجزوم و منصوب می   
  ).7: 1، ج1387حسینی، (شود مجرور می کند، جاره نامیده می

هـایی در  جاره و اهمیت این حروف در ایجاد معنـا بحـث          در مورد انواع معانی حروف      
دلیل اختلاف و تنوع جایگاه و کاربرد حروف جاره،        به. میان نحویان صورت پذیرفته است    

همـین  بـه . شناخت این حروف، یکی از مسائل مهم و مطلوب در تفسیر قـرآن کـریم اسـت          
شـود و هـرکلام   مـی جهت است که معناي کلام برحسب نوع کاربرد این حروف، متفـاوت           
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با شواهدي   »باء« کند، در مبحث بعد به بررسی معانی جرحرف       معناي جدیدي را ارائه می    
  . پردازیماز قرآن کریم و ادبیات عرب می

  حرف جر باء .3

ابن هشام براي این حرف چهارده معنا ذکر شده است که یک نـوع آن زائـد و سـیزده              
  .ن معانی قابل نقد استالبته برخی از ای .نوع آن غیر زائد است

  الصاق. 3-1

 الصاق و اتصال دو شـیء بـه یکـدیگر    ،»باء«نخستین و مشهورترین معناي حرف جر    
کند که فعل قبل توسط فاعـل، متـصل بـه مجـرور      به این معنا بیان می»باء«است و حرف    

  ).137: ، همان1ابن هشام، ج(واقع شده است 
و معتقـد  » وباء الجر، إنما هي للإلصاق والاختلاط«: دکنسیبویه این معنا را اینگونه بیان می     
  ).304: 2، ج1410سیبویه، (گردد است که این معنا از این حرف جدا نمی
  :داندابن هشام الصاق را بر دو گونه می

 الصاق حقیقی؛ بدین صورت که فعل متصلاً بر مجرور واقـع شـده اسـت، ماننـد            -الف
شود که بر چیزي از جسم مثل      ین کلام هنگامی بیان می    ا؛»أمسکت بزيد «: که گفته شود  این

دست زید و یا چیزي که او را در بر گرفته باشد، چنـگ انداختـه شـود، ماننـد لبـاس و یـا             
  ).304: همان(کمربند 

 الصاق مجازي؛ فعل متصلاً بر خود مجرور واقع نـشده، بلکـه بـر اشـیایی کـه در              -ب
 یعنـی عبـور و رفتـنم را       ؛»مررت بزيدٍ «: د، مانند گردکنار و نزدیک مجرور هستند، واقع می      

  . به مکانی که به زید نزدیک بود، متصل نمودم
 وإِذَا مرواْ ِـم ﴿: مانند سخن خداوند متعال دربارة برخورد مشرکان در برابر مؤمنـان      

ه با توجه به باي الصاق، بر قـرب و نزدیکـی گناهکـاران نـسبت ب ـ            ) 30:مطففین (﴾يتغامزونَ
  .مؤمنان نیز دلالت دارد
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  تعدیه. 3-2

اسـت  » بـاء نقـل   «نام دیگر باء تعدیـه،      . نماید تعدیه فعل یا شبه فعل را متعدي می        »باء«
 ذَهـب ... ﴿:مانند سـخن خدوانـد متعـال در مـورد منافقـان     ). 138: ، همان1ابن هشام، ج (

  ).١٧:بقره(﴾بصِرونَيكَهم في ظُلُماتٍ لاتراللّه و بِنورِهِم
در » خرجت بـه «و  »دخلت به«، »ذهب به« :برخی از نحویان معتقدند که باء تعدیه مثل  

  ).138: همان(است  »أخرجته« و »أدخلته«، »أذهبته«: معنا مانند همزه تعدیه است
گروهی دیگر می گویند میان این دو تعدیه تفـاوت وجـود دارد؛ زیـرا زمـانی کـه گفتـه             

 زید در رفتن بوده ام؛لیکن ملازمت و مصاحبت با شخص       یعنی همراه ؛  »ديذهبت بز «: شود
  ).342: 1، ج1419ابن عصفور، (لازم نیست » أذهبته«یا شیء مورد نظر در 

کـه  زمـانی «: گویـد  در بیان تفاوت باء تعدیه و تعدیه همزه می         »الکشاف«زمخشري در   
 ازاله معناي ذهب بهاشود، اما  را دارا میاخذ و استصحابشود، معناي  فعل با باء متعدي می    

  ).74: 1، ج1407زمخشري، (» است
مبرد و سهیلی معتقدند که اگر فعل یا شـبه فعـل بـا حـرف بـاء متعـدي گـردد مفعـول           

 این است که مـصاحب بـا زیـد حرکـت     »ذهبت بزيد«مصاحب براي فاعل می گردد، معناي  
آیۀ هفدهم سورة که در  اي دیگر معتقدند این سخن مردود است بدلیل این        عده. نموده است 
  ).139 - 138: ، همان1ابن هشام، ج( است »االله«بقره، فاعل 

  استعانت. 3-3

شـود،    استعانت است و بر وسیلۀ انجام فعـل وارد مـی  ،»باء«سومین معناي حرف جر     
ماننـد  . گیردقرارمی است مفعول و فاعل بین واسطۀ که فعل وسیله و ادات بر عانت است باء

  .  بریدموسیله چاقویعنی به ؛»کينقطعت بالس«: مثالاین 
 اسـتعانت   »بـأفواههم « در »بـاء « حرف) 32:توبه (﴾بِأَفْواهِهِم اللَّهِ نور يطْفِئواْ أَن يرِيدونَ﴿
   .است
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سـروده  ) ع( که در رثـاء یـاران امـام حـسین     عبداالله بن حر جعفي مانند این بیت شعر از      
  :است

ــيهم  ــت نب ــن بن ــصر اب ــی ن ــوا عل   تآس
  

ــراغمةبأســـيا ــاد غيـــل ضـ   فهم آسـ
  

کردن فرزند دختر پیامبرشـان بـه وسـیلۀ شمـشیرهاي       آن اصحاب براي یاري و کمک     
، 1400شـبر،  (خود اجتماع کردند در حالی که همچون شیران بیشه شجاع و بی باك بودند   

  ).98: 1ج
  معنـاي اسـتعانت را دارا  »أسـيافهم «مجـرور   با ورود بر    »باء«در این شعر حرف جر      

  .ستشده ا
) 1:حمـد ( »الـرحِيم  الـرحمنِ  اللَّـهِ  بِسمِ«: گوید باي بـسمله ابن هشام از قول برخی می   

شود، مگر بـه اسـتعانت خدوانـد    که کاري به نحو کامل انجام نمیاستعانت است، بدلیل این  
  ).139: ، همان1ابن هشام، ج(متعال 

اند و ایـن وجـه را   ئیت دانستهاما برخی از مفسران حرف باء در این آیۀ شریفه را ابتدا    
 کـار  هر آغاز »هو الأول « مقتضاى سبحان به  خداوند که معتقدند اند، بدلیل این  ترجیح داده 

 اگـر  کـه چنـان  اسـت؛  الاول منقطع شود آغاز او به بدون توجه  کارى اگر است، شأن هر و
 ابتـر  و خـر الآ منقطـع  شـود  انجام است، »الآخر هو« که او به قرب قصد شأنی بدون  و کار

 بـى  کـارى  چنـین  قهرا. شود آغاز خدا ناما   ب کارى هر که است لازم رواین از. بود خواهد
ندارد  نسبت خداوند به هرگز است ناراضى آن از خدا که مرجوح کار زیرا نیست؛ رجحان

 کـه  جهـت  آن از کـریم  قـرآن ). 15: 1، ج 1414 و طباطبائی،    286: 1، ج 1388جوادي آملی،   (
 فـراهم  را تـدوینى  کتـاب  کلمـات،  و حـروف  ایـن  ایجـاد  بـا  آن مـتکلم  و است خداوند کلام

 راآن معـانى  و کنندمى تلاوت راآن خدا بندگان که جهت آن از و دارد تعلیم صبغۀ ساخت،
 اسـاس،  ایـن  بـر . دارد تعلـم  صـبغۀ  شوند،مى تزکیه آن محتواى به عمل با و گیرندمىفرا

 یـا  دانـست  آن ماننـد  و استعانت راآن متعلق نباید »االله مبس«: فرمایدمى خداوند کههنگامى
 کننـد مـى  تلفـظ  راآن خـدا  بنـدگان  کـه هنگامى اما کرد؛ توهم استعانت را جر حرف معناى
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 توانـد نیـز مـی    جر حرف معناى چنانکه باشد؛ آن نظیر و استعانت مادة تواندمى آن متعلق
  ).287: همان(باشد  استعانت

 سببیت. 3-4

شود، مانند  معناي باء، سببیت یا تعلیل است، که بر علت و سبب فعل وارد می      چهارمین
  ).139: ، همان1ابن هشام، ج( زید از گرسنگی مرد ؛»مات زيد بالجوع«

 اللَّـهِ  دونِ مِن لي عِباداً كُونواْ لِلناسِ يقُولَ ثُم والنبوةَ والْحكْم الْكِتاب اللَّه يؤتِيه أَن لِبشرٍ ماكاَنَ﴿
 ) 79:آل عمران( ﴾تدرسونَ كُنتم وبِما الْكِتاب تعلِّمونَ كُنتم بِما ربانِيين كُونواْ ولَكِن

  : کند، گویا که جمله این چنین استرا بیان می سببیت »بماكنت«درعبارت »باء«حرف
  » بينکم فيما اياه دراستكمو للناس الكتاب تعليمكم بسبب ربانيين كونوا ولكن«

  ):ص(در مدح پیامبر گرامی اسلام ) ع(مانند بیتی از حضرت ابوطالب 
ــه ــام بوجه ــسقي الغم ــيض يست   واب

  
ــل   ــصمةٌ للأرام ــامی ع ــالُ اليت   ثم

  )395: 1سیوطی، بی تا، ج(                   
  

 مـی  چه بسیار کم سپید روي است که به سبب و برکت صورت وي از ابر، طلب باران                
حرف جـر   .شود، او ملجا و فریادرس یتیمان و نگاهدارنده افراد مستمند و بیوه زنان است             

  . بیانگر معناي سببیت است»بوجهه« در »باء«
صـبان از میـان   . اتددر برخی از کتب نحوي میان باي تعلیل و سببیت تفاوت قائل شده   

امـا  ). 220: 2، بـی تـا، ج  صبان( دو اصطلاح تعلیل و سببیت، سببیت را انتخاب نموده است       
ابن هشام، تعلیل راحذف کرده و به سـببیت اکتفـاء نمـود؛ زیـرا تعلیـل و سـببیت بـه یـک                 

ابـن  (داننـد   معناست تقریبا اکثر قریب به اتفاق نحویان تعلیل و سببیت را به یک معنـا مـی                
  ).139: 1هشام، همان، ج

تعانت دانـسته اسـت   باید به این نکته توجه داشت که رضـی بـاي سـببیت را فـرع اس ـ                
ابن مالک نیز بین باي سببیت و اسـتعانت پیونـد برقـرار کـرده و     ) 328: 2، ج1366رضی،  (
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جمع نموده اسـت  ) گاه تحت عنوان استعانت و گاهی با عنوان سببیت       (آن دو را در یک جا       
انـد، آن را بـاي      را باي استعانت گرفته    »باء« که نحویان    »کتبت بالقلم «و در مواردي چون     

  .سببیت به شمار آورده است

 مصاحبت. 3-5

در ایـن صـورت بـاي      . کند و مفید معناي مصاحبت است     گاه حرف باء از مع نیابت می      
نحویان براي باي مصاحبت دو نشانه ذکـر  . شودمصاحبت، معیت و یا ملابست نامیده می     

آن، حـال  گذاشت و یا به جـاي بـاء و مجـرور     » مع«که بتوان به جاي آن      یکی آن : اندکرده
  ).267: 1، ج2008دسوقی، (اند  نیز نامیده»باء الحال«را روست که آنقرار داد و از این

جـا کـه   باید توجه داشت که باي مصاحبت حامـل معنـاي الـصاق نیـز هـست و از آن                  
توان نتیجه گرفـت کـه مـصاحبت    الصاق، خود مستلزم ملازمت و مصاحبت است، پس می  

  .تاس »مع«تر از حرف باء عمیق
  .»مع الکفر«یعنی ) 61:مائده (﴾خلُواْ بِالْكُفْرِ وهم قَد خرجواْ بِهِوقَد د﴿: مانند

در مراجعـت از کـربلا و اسـارت در شـام،            ) س(مانند سخن حـضرت زینـب صـغري         
  :گویدخطاب به مدینه می

   بـــالأهلين جمعـــاًكِخرجنـــا منـــ
  

ــا   رجعنــــا لارجــــال و لابنينــ
  

که همراه همۀ اهل خـود بـودیم، خـارج    از تو در حالی] ي مدینها[ )75: 1، ج1400شبر،  (
  .که مردان و فرزندانمان در میان ما نیستندبازگشتیم در حالی. شدیم

میـان ادبـاء اخـتلاف      ) 3:نـصر  (﴾واستغفِره ربك بحمدِ فَسبح﴿ در مورد حرف باء در آیۀ     
بیـانگر معنـاي مـصاحبت اسـت، چـون       »مدبح«اند که بـاء در  نظر وجود دارد، معتزله گفته 

شود؛ یعنـی خـدا را   می »فسبحه حامدا«پس معنا . مصدر و مضاف به مفعول است    »الحمد«
زمخـشري،  (کنـی  که دیگر صفات را براي او ثابـت مـی     از صفات سلبیه تنزیه کن در حالی      

  ).118: 4همان، ج
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ت است و حمـد مـضاف   ابن هشام که از اشاعره است معتقد است باء به معناي استعان    
یعنی تسبیح نمـودن خداونـد از طریـق حمـد          ؛»فسبحه بما حمد به نفسه    «: به فاعل خواهد بود   

  ).140: 1ابن هشام، همان، ج(
حمد به معناي توصیف خداوند متعال به صـفات کمالیـه اسـت و آنچـه امامیـه بـه آن             

کـه مستـشعر و   معتقد است این است که باء در این آیه مـصاحبت اسـت، یعنـی در حـالی               
 و 377: 20، ج1417طباطبــائی، (متلــبس بــه حمــد پروردگــارت هــستی، او را تــسبیح نمــا  

  ).289: 4، ج1362طالقانی، 

 ظرفیت. 3-6

ابن هـشام، همـان،     (ه است   ی ظرف »في«ت و مترادف با حرف      یظرف» باء« ين معنا یششم
بعد از وقوع عـذاب  ) ع(ان نجات خاندان حضرت لوط  یفه در ب  یۀ شر ین آ ی مانند ا  ،)339: 1ج

  ).34:قمر( ﴾ا آلَ لُوطٍ نجيناهم بِسحرٍإِنا أَرسلْنا علَيهِم حاصِبا إِلّ﴿: بر قوم او
  .»نجيناهم في سحر«: کلام این گونه است

﴿لَقَدو كُمرصن رٍ  اللَّهدفي بدر«یعنی ) 123:آل عمران (﴾...بِب«.  
  :غدیر خممانند شعر حسان بن ثابت در مورد 

ــيهم  ــدير نبـ ــوم الغـ ــاديهم يـ   ينـ
  

  بخــم و أسمــع بالرســولِ مناديــاً   
  

نمـود و  ها را در خم نـدا پیامبر بزرگوارشان روز غدیر آن    )94: محمد بن نعمان، بی تا    (
  .با چه آواز رسایی فرمود که همگی شنیدند

  .»في خم«:  به معناي ظرفیت است»بخم« در »باء«حرف جر 

  مقابله. 3-7

گونه که فعل قبل در مقابـل و عـوض   نیمقابله است، بد ،»باء« حرف جر  ين معنا یهفتم
  ).141: 1ابن هشام، همان،ج(ء ما بعد است یاز ش
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 هـستند،  يگـر یز د یشود که عوض از چ    ی م ییاین حرف داخل بر اش    یشه ا ین هم یبنابرا
 .دمیکتاب را در عوض ده درهم خر ،»ت الکتاب بعشرة دراهمياشتر«: مثل

 الَّـذِين  أُولَئك﴿ :کنـد  مى بیان چنین منافقان را  نهایى سرنوشت فه که یشر ن آیۀ ی ا مانند
درتجـارت    منافقـان  یعنی) 16:بقره( ﴾مهتدِين وماكاَنواْ ربحِت تجارتهم  فَما  بِالْهدى الضلَالَةَ اشترواْ
 .اند کرده معاوضه گمراهى با را هدایت، جهان این خانۀ
 بِالـسن  والسن بِالْأُذُنِ والْأُذُنَ بِالْأَنفِ والْأَنف بِالْعين والْعين بِالنفْسِ النفْس أَنَّ فِيها تبنا علَيهم وكَ﴿

 رالْجو اصقِص45:مائده( ﴾وح ( 
  . مقابله است»باء«ها ، در تمام این جمله» باء«حرف جر 

 يقُولُونَ طَيبين الْملائِكَةُ تتوفَّاهم الَّذين﴿ :دانـد  همین معنا می   ابن هشام باء در آیۀ شریفه به      
لامس كُملَيلُوا عخةَ ادنبِما الْج متلُونَ كُنمع32:نحل( ﴾ت.(  

اند، زیـرا بـا توجـه بـه اندیـشۀ آنـان عمـل        لیکن معتزله باء را به معناي سببیت دانسته  
 انسان به بهشت است و مسبب ورود به بهشت بدون سـبب کـه   انسان در دنیا سبب ورود    

یافت و چنانچه خدا بخواهد کسی را ببخـشد   همان اعمال انسان در دنیاست، تحقق نخواهد      
  .یابدکه مسبب بدون سبب تحقق نمیتواند چه آنو او را وارد بهشت کند، نمی

ون خداونـد گـاهی بـدون    اما این سخن معتزله با مالکیت مطلقۀ خداوند منافات دارد، چ  
برد؛ به عبارت دیگر اگر باء را به معنـاي مقابلـه در نظـر نگیـریم     عمل بنده را به بهشت می   

کـه از میـان    اند، به بهشت نروند حال آن     آید که هیچ یک از کسانی که عمل نداشته        لازم می 
  .شوندبندگان هم کسانی به دلیل فضل پروردگار وارد بهشت می

  بدلیت. 3-8

من بودنـد و در هنگـام   ییت از اصحاب خود که وال  یدر شکا ) ع(ن  یرالمؤمنید کلام ام  مانن
من فرار کردند و خدمت حضرت بـه کوفـه   یه، از ی از کارگزاران معاو    ارطاة بسر بن ابي   حملۀ

 )74: 1390شـیروانی،   ( » فراس بن غـنم     بکُم ألف فارسٍ من بني     أما واالله لودِدت أنَّ لي    «: آمدنـد 
 فراس بن غنم  شما هزار سوار از فرزنـدان        يداشتم به جا  د به خدا سوگند دوست    یآگاه باش «
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  .»داشتم)  مشهور بودندیرت و شجاعت و همراهیکه به غ(
  . لفظ باء بیانگر معناي بدلیت است

  :قريط ابن اُنيفو همانند سخن 
  فليــت لي ــم قومــاً إذا رکبــوا   

  
ــا   انکبا و رــان ــارةَ  فرس ــنّوا الإغَ ش  

  )141 :1 هشام، همان،ابن(
هاي خویش  اي کاش براي من به جاي این قوم، جماعتی بود که هرگاه سوار بر مرکب              

  .کردن در حالی که سوار بر اسب و شتر بودندشدند به جهت غارتشدند، متفرق میمی
 »فليـت لي بـدلهم قومـاً     «: بیانگر معناي بدلیت است    »فليت لي م قوماً   « در   »باء«حرف  

  ).74: همان(
 به معنـی دادن چیـزي و گـرفتن چیـز     مقابلهست که  ا و بدل این    مقابله »باء« تفاوتمیان

 اسـت و آن   شـیء  اما بدل بـه معنـی انتخـاب یکـی در مقابـل دو                ،ست ا دیگر در مقابل آن   
فقـدان  تواند بـدون     دیگر باشد و می    شیء و به دست آوردن      شیئیتواند از دست دادن      می

  .وبنابراین معناي بدل اعم استگزیند بر را ي دیگرشیئی،شیء

 تبعیض. 3-9

 از  ینـده بعـض   یا گو ی ـسنده  یض است که مقصود نو    ی تبع »باء« حرف جر    ي معنا نهمین
 بـه يي، اصمعی، ابن قت فارسيابوعلان مانند ی از نحوین معنا را برخیا. اجزاء و افراد آن است 

 ي را بـرا  یین معنـا  یجـود چن ـ  ز و ین کوفه ن  یواند و گفته شده نحو     عنوان ساخته  وابن مالک 
 ﴾تفْجِيرا يفَجروَا اللَّهِ عِباد ا يشرب عينا﴿:و به این آیۀ شریفه استناد جسته اند       .  قائلند »باء«
  ).142: 1ابن هشام، همان، ج(؛ یعنی یشرب بعضها )6:انسان(

که فعل ل ایندر این آیه متضمن معناي روي است، بدلی       شرب،  توان گفت که فعل     اما می 
  .گردد متعدي می»باء«روي با حرف 

 بـه معنـاي مـصاحبت اسـت و     »يشرب ا« در »باء«زمخشري توجیه دیگري دارد کـه       
 »مع العـسل « یعنـی  ؛»شربت الماء بالعسل« مثل این است که بگویی     »يشرب ا الخمر  «معناي  
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 ).668: 4زمخشري، همان، ج(

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمـتم  ﴿: ض دلالـت دارد یفه بر تبع  یۀ شر ین آ یدر ا  »باء«حرف جر   
 ﴾...الْكَعبين إِلىَ برؤوسِكُم وأَرجلَكُم   وامسحواْ إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ      

 ).6:مائده(
 ي بـرا »بـاء «شـود کـه حـرف    ی مهم السلام استفادهیت علی اهل بیات احتجاجیاز روا 

لمکان : ل شـده اسـت  ی تعل»باء« از سر، به حرف یت مسح قسمتیض است، چون در کفا    یتبع
  ).92: 22 و جوادي آملی، همان، ج222 - 221: 5طباطبائی، همان، ج( الباء

 از سـر اسـت     یالـصاق و مـسح قـسمت       »باء«د مقصود از حرف جر      یگوی م يزمخشر
 از سر و اتصال والصاق  یتوان گفت مسح قسمت   ین م یبنابرا. )610: 1زمخشري، همان، ج  (

  .است »باء«آن، هر دو مقصور حرف جر 

  استعلاء. 3-10

 مـن ﴿  را در آیۀ»باء«دانسته است، به عنوان مثال  »علی«را به معناي   »باء«ابن هشام   
 آمنكُم هلْ قَالَ﴿ دلیل آیۀ رفته ، به   گ »علی«مرادف  ) 75:آل عمران ( ﴾إِلَيك يؤدهِ بِقِنطَارٍ تأْمنه إِن

 بـه کـار رفتـه      »علی«بـا    »أمن«که در آن    ) 64:یوسف( ﴾قَبل مِن أَخِيهِ على أَمِنتكُم كَما إِلَّا علَيهِ
  ).142: 1ابن هشام، همان، ج(است 

   معنـاي اسـتعلاء را قائـل    »بـاء «توان براي حرف جـر    اکنون باید بررسی نمود که می     
  شد؟ 

بـا در نظـر   . متفاوت است »أمنته علی«و  »أمنته به« باید توجه داشت که معنی دو عبارت      
 »امنته علی«که استعلاست، معناي سیطره و استیلا در عبـارت        » علی«گرفتن معناي اصلی    

بـا معنـاي دخـل و تـصرف و الـصاق در ارتبـاط اسـت         »امنته به« نهفته است و در عبارت  
  ).25: 3، ج2007سامرایی، (
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 است و به معناي نفسهبه متعدى »امن«راغب اصفهانی معتقد است در این آیۀ شریفه فعل   
متعدي گردد، به معناي اطمینان و آرامش و سـکون          »باء«است و اگر با حرف       دادن ایمنى
  ).91: 1412راغب اصفهانی، (است 

دانـسته   »علـی «ه معناي را ب »باء«،﴾يتغامزون بِهِم مروا وإِذا﴿ چنین ابن هشام در آیۀ    هم
 لیکن این توجیه با توجیحات گذشتۀ وي منافات دارد، چون وي معتقد است که مادة            . است

 »بـاء « گردد و اغلب این فعل بوسیلۀ     متعدي می  »علی« و »باء« با هر یک از حرف       »مرور«
  ).137: 1ابن هشام، همان، ج(شود و معناي الصاق را داراست متعدي می

  ایتانتهاي غ. 3-11

 ذکر کرده ، انتهاي غایت است و بـه آیـۀ   »باء« معنایی دیگري که ابن هشام براي حرف 
﴿قَدو نسني إِذْ بىِ أَحجرأَخ ن مِنججسته است استناد ) 100:یوسف (﴾الس .  

است؛ دیگر این   »إلی« به معناي    »باء«که  نخست آن : دو وجه در این آیه ذکر شده است       
ابـن هـشام،    (شـود    متعدي مـی   »باء«است که با حرف     » لطف«عناي  متضمن م  »أحسن«که  

  ).143: 1همان، ج
انـد؛ زیـرا در    در این آیه را به معنـاي اصـلی خـود تلقـی کـرده     »باء«اما سایر نحویان  

صبان، بی تـا،  ( تفاوتی ظریفی وجود دارد »أحسن به«و  »أحسن إليه«حقیقت بین دو عبارت     
  ).222: 2ج

گویی که منتهـی الیـه و پایـان       . ه او نیکی کرد؛ در حق او لطفی کرد         یعنی ب  »أحسن إليه «
  . اش را بدو الصاق کردیعنی احسان و نیکی »أحسن به«احسان است؛ ولی 

 ﴾أَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيـك ﴿ در دو آیۀ» احسان«با توجه به این تفاوت در میابیم که     
احـسان   .متفاوت اسـت  ) 100:یوسف (﴾السجن مِن أَخرجني إِذْ بىِ أَحسن وقَد﴿و  ) 77:قصص(

نیـز  ) ع(در آیۀ اول احسانی عام اسـت کـه شـامل همـۀ خلـق، از جملـه حـضرت یوسـف              
شود؛ اما در آیۀ دوم، احسانی خاص مورد نظر است که حضرت حق از میان خلق، بـه       می

قت این احـسان از زبـان   و در دنبالۀ آیه نوع و حقی. عنایت داشته است) ع(حضرت یوسف  
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) 100:یوسـف ( ﴾الـسجن  مِـن  أَخرجني إِذْ أَحسن بي  وقَد﴿: شودبیان می ) ع(حضرت یوسف   
  ).23: 3سامرایی، همان، ج(

  مجاوزت. 3-12

بـن  ا) 25:فرقـان  (﴾تنـزيلاً  الْملائِكَةُ ونزلَ بِالْغمامِ السماءُ تشقَّق ويوم﴿با توجه به این آیـه       
  ).1:141ابن هشام، همان، ج(  دانسته است»عن« را به معناي »باء«هشام 

 براي بیـان علـت   »باء«کند و معتقد است که حرف زمخشري معناي مجاوزت را رد می     
و چگونگی ذکر شده است، گویی که به سـبب ظهـور ابرهـا شـکافی میـان آسـمان ایجـاد                 

: 3، ج1407زمخـشري،  ( »لشفرة وانـشق ـا  شق السنام با«: کنند، مانند این که گفته شود    می
 »بالنبتـة  انـشقت الأرض  « و   »النبتة عن انشقت الأرض «باید توجه داشت میان دو معنی        )275

برداري از گیـاه مـرتبط اسـت و معنـاي           معناي اول با انکشاف و پرده     . تفاوتی وجود دارد  
  ).275: همان(دوم یعنی انشقاق به سبب چیزي است 

 هنگامی اسـت کـه ابرهـا دخـول در آسـمان اسـت و         »لسماء عن الغمام  تشقق ا «بنابراین  
به این معناست که ابرهـا بـر روي          »انشقت به السماء  « تمامی آسمان را پوشانده است، اما     

  . کندآسمان قرار دارند و به سبب آن انشقاق پیدا می
 ـ  را منحـصر در سـؤال مـی       »باء«گوید برخی این معنـاي      ابن هشام می   اي داننـد و معن

 ﴾خـبِيرا  بِـهِ  فَـسئلْ  الـرحمن ﴿: مجاوزه در آن، تجاوز مسئول از مسئول عنه اسـت، ماننـد    
  ).1:معارج (﴾واقِع بِعذابٍ سائِلٌ سأَلَ﴿و ) 59:فرقان(

- متعدي می»عن«کنند این است که مادة سؤال با حرف دلیلی که بر این مطلب بیان می    

 و زمخـشري،    1695: 1418ابوحیـان،   ) (20:احزاب( ﴾...بائِكُمأن عن يسئَلُونَ...﴿:شود، مانند 
  ).3:289همان، ج

 در آیـۀ  »بـاء «آیـد و   به معناي مجاوزت نمی»باء«اند که   نحویان بصره بر این اندیشه    
  . اندپنجاه و نه سورة فرقان را به سببیت تاویل کرده

ربارةخداونـد از یـک   نقد این مطلب این است که سیاق آیه بیانگر این است که سـؤال د            
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 »عـن «فرد آگاه و خبیر است، نه این که سؤال به سبب خداوند باشد و همچنین به معناي         
 متعـدي  »باء«اگر به معناي طلب و درخواست باشد، با حرف جـر     »سأل«نیست، زیرا فعل    

  ).183 :3فرّاء، بی تا، ج(شود می
 ـ فعـدى  دعا، معنى سأَلَ ضمن«: گویدزمخشري هم می   : 4زمخـشري، همـان، ج    ( »هتعديت

608.(  
طلب و درخواست عـذاب   ،»سأل به« تفاوت معنایی دارند، معناي »سأل عنه« و  »سأل به «

  ).23: 3سامرایی، همان، ج(د دهبحث و جستجو می معناي ،»سأل عنه«است و 
دانند و به این آیـۀ شـریفه اسـتناد    اي دیگر این معنا را منحصر در مادة سؤال نمی     عده

  ).12:حدید( ﴾وبِأَيمانِهِم أَيديهِم بين نورهم  يسعى والْمؤمِناتِ الْمؤمِنين ترى يوم﴿: دکننمی
 »في« در آیـۀ دوازدهـم حدیـد، بـه معنـاي      »باء«علامه طباطبائی معتقد است که حـرف     

 وفي هميدي ا ينب نورهم ىيسع والمؤمنات ورسوله باالله المؤمنين االله رسول يا أنت ترى يوم«است؛ یعنی   
  ).155: 19طباطبائی، همان، ج (»أيمام

  قسم. 3-13

خـورد و  ی قـسم م ـ »بـاء « متکلم بـه مجـرور     یعنی قسم است؛  »باء« يسیزدهمین معنا 
  .  تاء- واو؛ ج- باء؛ ب-الف: حروف قسم عبارتند از

  :رو به احکامی چند اختصاص یافته استباء اصل حروف قسم است و ازاین
  کـه ایـن حکـم در     در حـالی  ؛»اقـسم بـاالله   «: ز است فعل قسم عنوان شود، مانند      جای.1

 -اقسم تـاالله  :  قسم جریان ندارد و در نتیجه صحیح نیست، گفته شـود           »تاء« و   »واو«مورد  
  .اقسم واالله

  فَأقسِم بااللهِ يا بني أمية عما قليل لتعرفنها في أيـدي غيرکـم             «): ع(مانند سخن حضرت علـی      
اي فرزندان بنی امیـه بـه خـدا قـسم        «)309: 103، خطبۀ   1390شیروانی،  ( » عدوکم وفي دار 

می خورم که این حکومت را پس از اندك زمـانی در دسـت دیگـران و در خانـۀ دشـمنتان          
  .»خواهید
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  » لأفعلنكب«:  قسم بر ضمیر وارد شود، مثل»باء«جایز است . 2
ن عبارت از قسمی است که جواب آن        شود و آ  در قسم استعطافی استعمال می     »باء«.3

جمۀ انشائیه باشد و متکلم براي مهربـان سـاختن مخاطـب و توجـه دادن وي بـه جـواب                     
دهـم   تو ا به خدا سوگند مـی باالله هل قام زيد؟؛«: کند، مانندسؤال ، چنین کلامی را عنوان می 

  ).497: 2حسن، همان، ج(» آیا زید قیام کرد؟

 کیدأت. 3-14

از بـه متعلـق     ی زائده است و ن    »باء«ن صورت   یدر ا . د است ی تاک »باء« يان معن یپانزدهم
 زائـده  »بـاء « مواضـع کـاربرد   ).339: 1429 و سیوطی، 148: 1ابن هشام، همان، ج   (ندارد  

و  »نفـس « واژه  -6 حـال؛    -5 خبـر؛    -4 مبتـدا؛    -3 مفعول؛   -2 فاعل؛   -1: شش مورد است  
   .»ينع«

 -الـف : ورود بـر فاعـل اسـت و بـر سـه نـوع اسـت            زائده،   »باء«یکی از موارد کاربرد     
  . ضرورت- غالب؛ ج-واجب؛ ب

: شـود، ماننـد  وارد مـی   »أفعِـل «  واجب، این نوع بر فاعل فعل تعجب یعنی صیغۀ         -الف
  . اَحسِن بزيدٍ

 بِاللَّـهِ   كَفَـى  قُـلْ ﴿: شود، مانند غالب، این نوع به طور غالب بر فاعل کفی وارد می      -ب
زائـد بـر    »باء«در این آیۀ شریفه حـرف      ) 43:رعد( ﴾ الْكِتاب عِلْم عِنده ومن ينكُموب بيني شهِيدا

 و سـیوطی،  493: 2حـسن، همـان، ج   ( اسـت، وارد شـده اسـت    »االله« کـه    »کفی«فاعل فعل   
است، بـه همـین سـبب     »اکتف« متضمن معناي ،»کفی«که در این مورد فعل      ). 340: 1429

  .د شده استحرف باء زائد بر آن وار
 و اسـت  خـارج  مقولـه  ایـن  از باشـد  ،»اغنی«یا  » کافی بودن «معناي   به »کفی« فعل اگر
 گـاهی  و شـود می متعدي مفعول یک به گاهی صورت آن در و بود نخواهد زائد باء همراه

 :احـزاب ( ﴾عزيـزا  قوياَ اللهُ وکانا القتالَ المؤمنين االلهُ کفی﴿: مانند این آیـۀ شـریفه     مفعول دو به
  ).نیازکردبی (نمود کفایت احزاب از جنگ در را مؤمنان خداوند ؛و)25
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  : گردد که از مصادیق همین مورد غالب قلمداد میسحيمو مانند این سخن 
ــاً  ــزت غاديـ ــيرة ودع إن تجهـ   عمـ

  
  الـشيب والإسـلام للمـرء ناهيـاً       ي  کف

  
سـپید  . اي، وداع کـن ختهاي و خود را براي رفتن مهیـا سـا        یا عمیره اگر بار سفر بسته     

 موي و دین اسلام براي مرد کافی است که او را از ارتکاب اعمال زشت و ناپسند بـازدارد 
  ).370: 2، ج1410سیبویه،(

است که بدون حرف جر زائد عنوان شده   »کفی« فاعل فعل    »الشيب« در این شعر واژة   
  .است
 و تنظـیم قـوافی اشـعار       ضرورت، کاربرد باء زائده بر فاعل در این نوع، ضـرورت           -ج
  :قيس بن زهير مانند شعر ،است

ــ ــم يأتـ ــيكألَـ ــاء تنمـ    والأنبـ
  

  بمــا لاقَــت لبــون بــني زيــادٍ    
  

آیا به تو نرسیده و بـا خبـر نـشدي آنچـه را کـه شـتران شـیرده بنـی زیـاد برخـورد               
  )59: همان ( اند؟ کرده

رد، لیکن به منظـور   ندا»باء« است و نیازي به حرف جر   »يأتي« فاعل   »بما« در   »ما« واژة
  .)59: همان(ضرورت عنوان شده است 

داننـد و ایـن آیـۀ     زائده را بر مفعول مـی     »باء«نحویان دومین موضع از مواضع ورود       
بـه  ) 195:بقـره  (﴾...التهلُكَة إِلىَ بِأَيدِيكُم ولَاتلْقُواْ اللَّهِ سبِيلِ فىِ وأَنفِقُواْ﴿: زنندشریفه را مثال می   

  ).340: 1ابن هشام، همان، ج (دانند را متعدي به نفسه می»تلقوا«ه فعل سبب این ک
فعـل  : وجـه اول : تـوان قائـل شـد   ابن هشام معتقد است که سه وجه براي این آیه مـی           

 استعانت اسـت و مفعـول عبـارت         »باء«: وجه دوم .است »تفضوا«متضمن معناي    ،»تلقلوا«
  ).همان(با سببیت است : وجه سوم .حذف شده است

دو » بـاء «لیکن مفسرانی همچون علامه طباطبائی و آیت االله جوادي آملی بـراي حـرف            
 یا براي سـببیت اسـت   »بأيديكم«درعبارت  »باء« گویند حرفکنند و مینوع معنا را ذکر می  

 محـذوف اسـت و آیـه    »أنفـسکم « واژة »لا تلقوا«در صورت نخست مفعول فعـل     . یا زائد 
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-طوري با دستان خود جانتان را به هلاکت نیندازید، به         ؛نفسکملاتلقوا أ : شودچنین معنا می  

منظور از این تسبیب نفی واسطۀ   . مالک شما شده و زمامتان در اختیار او باشد         که هلاکت 
غیر است نه اثبات واسطۀ خود؛ یعنی مقصود آن است که خودتان را بـه دسـتتان هلاکـت      

  .نکنید نه به واسطۀ دستتان
دسـتانتان را بـه هلاکـت     :  مفعول است و معنا چنـین اسـت        »يکمبايد«در صورت دوم،    

در این عبارت کنایه از نفس و قدرت است، یعنـی مـسلمانان بایـد بـا قـدرتی کـه                    . نیندازید
  ).همان(خداوند به آنان عطاء نموده است، از نابودي حفظ کنند 
 ).237: 1زمخشري، همان، ج(کند زمخشري نیز این سخن را در تفسیر خود بیان می

  :و مانند شعر ذیل
ــجِ   ــاب الفل ــدة أرب ــني جع ــن ب   نح

  
ــالفرجِ   ــو ب ــسيفِ ونرج ــضرب بال   ن

  
با شمشیر دشـمنان خـود را از پـاي    . دهیمما خود را به قبیلۀ بنی جعده اختصاص می        

  .آوریم و به گشایش و برطرف شدن اندوه امیدواریمدرمی
  .زائده است »بالفرج«  در»باء«حرف 

زائده ورود آن بر مبتدا است، مانند فرمـایش نبـی مکـرم        »باء« کاربرد سوم حرف جر   
؛ حال یکی از شما زنان چگونه خواهـد بـود آن   کيف بإحداکن إذ تبحتهاکلاب الحوأَب   «): ص(

 بـر مبتـدا وارد شـده    »بإحداکن« در   »باء«، حـرف    »هنگام که سگان حوابَ بر او پارس کند       
  ).همان(شود  خبر مقدم محسوب می»کيف«است و 

ناگفته نماند که خبر بر دو گونـه موجبـه و   .  زائده، در خبر است   »باء«چهارمین کاربرد   
 زائده بـر خبـر قیاسـی نیـست،          »باء«در این گونه، وقوع     :  خبر موجبه  -1:غیر موجبه است  

ایـن گونـه را   . شود و تنها استعمال موارد سماعی آن جایز است   بلکه سماعی محسوب می   
عنـوان شـاهد    اند و آیۀ بیست و هفتم سورة یونس را به          عنوان نموده  اخفش و پیروان وي   

 ).27:یونس (﴾بِمِثْلِها سيئَةِ جزاءُ السياتِ كَسبواْ والَّذِين﴿: اندذکر نموده
ابـن هـشام،   ( زائده آورده شـده      »باء«همراه  گردد که به   خبر مبتدا محسوب می    »مثلها«

 در آیۀ شریفه به محـذوف       »بمثلها« آن است که بگوییم واژة       لیکن صحیح ). 148: 1همان، ج 



  101    هشام انصاري از دیدگاه ابن» باء«د معانی حرف جر بررسی و نق  غلامحسن محبی، بتول علوي

  

 ،»باء«شود که در ایـن صـورت    تعلق گرفته و خود آن محذوف خبر محسوب می    »مستقر«
  .زائده نخواهد بود

 )148: همـان (گـردد،   زائده در این گونـه قیاسـی قلمـداد مـی     »باء«:  خبر غیر موجبه   -2
   ).66:انعام( ﴾بِوكِيل علَيكُم لَّست قُل الْحق ووه قَومك بِهِ وكَذَّب﴿: مانند

وارد شـده اسـت    »لـيس «گردد کـه بـر خبـر     زائده محسوب می»بوکيل«حرف باء در   
 قَعدت كوما أنا بأظلَمِ من نابِ إلي«): ع(مانند سخن امام زین العابدین    ). 340: 1429سیوطی،  (

رین کسی نیستم در نزد تو، توبه کرده و تو باز بـه  و ستمکارت « )98: فیض الاسلام،   ( »عليه
 زائـده بـر آن وارد   »باء«گردد کـه  خبر منفی تلقی می »أظلم« ، واژة»او احسان کرده باشی 

  .شده است

  تفدیه. 3-15

را ذکر نکرده، باي تفدیه است، تفدیـه یعنـی فـدا نمـودن     یکی از معانی که ابن هشام آن    
يا أبا عبد  بأبي أنت وأمي«: خوانیمچه در زیارت عاشورا می    مانند آن  )255 :1387ملامحسن،  (

! است؛ یعنی پدر و مادرم فـداي تـو بـاد         » تفدیه« در این عبارت به معناي       »باء«حرف   ،»االله
  .اي ابا عبداالله

  گیرينتیجه

  داراي»بـاء « رسیم که حرف جارةهاي انجام شده به این نتیجه میبا توجه به بررسی  
الصاق، تعديه، اسـتعانت، سـببيت، مـصاحبت،    : ه این معـانی عبارتنـد از  دوازده معناست ک 

 از معانی که در این مقاله مورد نقد واقـع  .ظرفيت، مقابله، تبعيض، بدليت، قسم، تاکيد و تفديه       
معـانی  . اسـتعلاء، انتهـاي غایـت و مجـاوزت    : شد و مورد پـذیرش واقـع نـشد عبارتنـد از      

  .باي ابتدائیت و تفدیه: بردیمها به آن پیجدیدي که در این برسی
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  رجمۀ مجاز مرسل در قرآن کریمنگاهی به ت
  با بررسی موردي ترجمۀ آیتی، الهی، فولادوند و خرمشاهی

  2، زینب رحیمی*1عباس اقبالی
 دانشگاه کاشان دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، -1

 دانشگاه کاشان دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، -2

  05/12/1392 :  تاریخ پذیرش  10/08/1392: تاریخ دریافت              
  چکیده

هـاي آیـاتش از   هاي شگرف که خوانش و بیان دلالـت قرآن مجید متنی است با لایه     
هـاي  هـاي قـرآن بـا نقـد    بـدین روي ترجمـه  . راه ترجمه درنگـی بایـسته لازم دارد       

ولـی بـا عنایـت بـه بـسامد مجازهـاي مرسـل قـرآن و         . بسیاري روبرو شده است   
  .طلبدهاي این مجازها بررسی و نقدي مستقل میا،  ترجمههنهاي ظریف آدلالت

 این قبیل تعابیر و متناسب با مجال یـک  ۀ گامی در نقد ترجمۀدر این جستار به مثاب 
اي، آیتـی، الهـی قمـشه      (ۀهاي فراوان فارسی، به چهار ترجم ـ     مقاله، از میان ترجمه   

رخوردارند پرداخته شـده  که از اشتهار و تفاوت با یکدیگر ب) خرمشاهی و فولادوند 
المیـزان فـی التفـسیر، جوامـع     گیـري از مراجـع تفـسیري     بدین جهت با بهره   . است

و  مشخص گـشته   جزء اول قرآن10در ، مجازهاي مرسل  ...الجامع ومفاتیح الغیب    
 بـا علاقـه کلیّـت،    »أصـابع « : تعابیري ماننـد ۀبه روش استقرایی ـ استنتاجی ترجم  

حاصل .  استبا علاقه سببیت ، بررسی و نقد شده     » لباس« و   با علاقه ماکان   »ايتام«
نواخت نیست، هـر یـک   هاي مرسل یکهاي مجاز ترجمه،این پژوهش معلوم ساخته   

از مترجمان سبک خاصی را دنبال نکرده است ، گاه از تعابیر مجازي زبان مقـصد       
 را  توضـیحی دلالـت تعبیــرات  ۀگیـري از ترجم ـ اسـتمداد جـسته و گـاهی بـا بهـره     

نهـاده   بلاغی نهفته در تعبیرات مجازي را فـرو        ۀدر مواردي، برخی آرای   . اندرسانده
اي که مفهـوم مـورد      مجازها بسنده کرده اند، ترجمه    ) حرفی(اللفظی   تحت ۀبه ترجم 

 در پایان نیز ترجمۀ این چهـار متـرجم بـا یکـدیگر     .رساندنظر تعبیر مجازي را نمی  
  .اب شده از سوي هر یک پرداخته شده استمقایسه و به بیان رویکرد انتخ

  .اي، آیتی، خرمشاهی، فولادوندقرآن، ترجمه، مجاز ، الهی قمشه: واژگان کلیدي
                                                                                                                   

   E-mail: aeghbali@yahoo.com                             : ولؤنویسندة مس* 
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  مقدمه .1

الکمـال  «که تر، و از باب آنکار ترجمه بس گران است و ترجمۀ قرآن مجید بس گران       
گرانقـدر قـرآن، در     و هر اثر بشري جاي نقد دارد؛ بـا ارج نهـادن بـر رنـج مترجمـان                    »الله

در ایـن راسـتا   . رو برآنیم که به نقـد ترجمـۀ تعـابیر مجـاز مرسـل بپـردازیم             جستار پیش 
  :  دهیمهاي ذیل را فرادید خویش قرار میپرسش

ــی آن     .1 ــاي حقیق ــات در معن ــۀ آی ــرآن؛ در هم ــات  ق ــا کلم ــه آی ــا ب ــه  ه ــار رفت   ک
  است؟ 

  ارد؟هاي مرسل قرآن را دآیا زبان فارسی ظرفیت ترجمۀ مجاز .2
آیا مترجمان مورد بررسی، به مفهوم مجازهاي مرسل توجه داشته و در ترجمۀ               .3

 اند؟را رعایت کردهخود آن
هـایی در پـیش      مترجمان مورد نظر این پژوهش براي ترجمۀ مجازها چه شـیوه           .4
 اند؟اند و تا چه اندازه موفق بودهگرفته

یابد هاي فوق دست  سشاین پژوهش در تلاش است تا بر اساس فرضیاتی به پاسخ پر           
  :  ازجمله

قرآن مجید علاوه بر کاربرد تعبیرات در معنـاي حقیقـی، در برخـی از آیـات  بـه         . 1
  .معناي مجازي همین تعابیر نظر دارد

  هـاي مرسـل را    هر نوع ترجمـه بـه زبـان فارسـی، ظرفیـت بیـان مفهـوم مجـاز               . 2
 .ندارد
، روشی مشخص هیچ یک از مترجمان مورد بررسی، در ترجمۀ مجازهاي مرسل       . 3
 .نواخت نداردو یک
 .ها در بیان مفهوم مجازهاي مرسل رسا هستندبرخی از ترجمه . 4

  
 



 107    نگاهی به ترجمۀ مجاز مرسل در قرآن کریم  عباس اقبالی، زینب رحیمی

  

 پیشینۀ تحقیق - 1- 1

کتـاب  : هـاى قـرآن زده شـده  اسـت از جملـه             هر چند در دهۀ اخیر نقدهایی به ترجمه       
شناسـى ترجمـۀ   آسـیب "، "محمد على کوشا "، از   "هاى ممتاز قرآن در ترازوى نقد      ترجمه"

 و مقــالات "امیــر مــسعود صــفرى"، بــه وســیلۀ آقــاى "ن کــریم در واژه و ســاختارقــرآ
: ماننـد . انـد هـا پرداختـه  هاي مختلف به نقد و آسیب شناسی ترجمه    شماري که به شیوه    بی

وسیلۀ عباس اقبالی و زهره زرکـار در ایـن نقـد            هاي فارسی به  نقد ترجمۀ کنایه در ترجمه    
نواخت ندارنـد؛ چـه برخـی    هاي قرآن روشی یک  کنایه معلوم گشته مترجمان، براي ترجمۀ    

انـد و در برخـی مـوارد بـه سـراغ ترجمـۀ              براي تعابیر کنایی به ترجمۀ حرفی اکتفا کـرده        
وسـیله  تـأثیر بافـت کـلام بـر ترجمـۀ قـرآن بـه       «مقالـۀ دیگـر   ) 25: اقبالی(اندتفسیري رفته 

ده  که مترجمان به نقش سیاق  این مقاله نیز ثابت کر    . نژادمحمدرضا ستوده و  زهرا قاسم     
آقاي دکتر علی حـاجی  ). 123: ستوده( انددر تعیین  یک وجه از اعراب  توجه کامل نداشته       

هاي پرداخته و ترجمه  ) ص( گونه به پیامبر اکرم   هاي عتاب اي به نقد ترجمۀ خطاب    در مقاله 
تاري با عنـوان    از جمله مقالات جس    )182: حاجی خانی ( اللفظی را نارسا دانسته است    تحت

از  دکتر مهدي ناصري است      » هاي فارسی نقد و بررسی جواب شرط محذوف در ترجمه       «
 ترنـد هـاي تفـسیري مناسـب   که چهارده اثر را بررسـی کـرده و ثابـت نمـوده کـه ترجمـه             

ویژه مجاز مرسل، پژوهـشی مـستقل      ولی دربارة ترجمۀ تعابیر مجازي به     ) 210: ناصري(
  .صورت نگرفته است

 گفتن است که رویکرد این جستار بر قطعیت کاربست تعـابیر مجـازي از جملـه       بایسته
هـایی  گشته و با روش استقرایی ـ استنتاجی ترجمـه  مجاز مرسل در آیات شریفۀ قرآن بنا

رو  با تبیینی کوتـاه دربـارة   از این.  اند بررسی شده استهاي مرسل آوردهکه براي مجاز 
هاي مرسـل بازشناسـی و ترجمـۀ      ي از تفاسیر قرآن، مجاز    گیرمجاز و انواع آن و با بهره      

 جـزء اول   10اي مقاله، به مجازهاي  مفرد مرسل        ضالبته به مقت  . ها  واکاوي شده است    آن
  . قرآن بسنده شده است
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 و 2»ترجمـۀ تفـسیري  « و   1»اللفظی یا حرفی   تحت ترجمۀ« یعنی   با عنایت به انواع ترجمه    
شـد؛ امـا   مـی  هاي مورد نظر در ذیل همین عناوین بررسی  ه، بهتر بود که ترجم    3»ارتباطی«

-هاي مورد بررسـی، مـدخل     و جهت تسهیل تطبیق ترجمه    ) هاعلاقه( با عنایت به معیار نقد    

از  هـاي مجـاز تنظـیم گـشته و آیـات استـشهادي هریـک        هاي این مقاله بر اسـاس علاقـه       
قبل از  البته. قد آورده شده استهاي ارائه شده به بوتۀ ن     ها تحلیل و ترجمه   مصادیق علاقه 

  .ها خواهیم داشتاي به پدیدة مجاز در قرآن و معیار نقد ترجمهبررسی ترجمه اشاره

  پدیدة مجاز در قرآن .2

را انکار   اي آن آنند که مجاز در قرآن واقع است، ولی عده        جمهور بر «: گویدسیوطی می 
شبهۀ این افراد آن است . 6و ابن خویز منداد 5، و ابن القاص4اند، از جمله فرقۀ ظاهریهکرده

رو » مجـاز «باشـد و اینکـه مـتکلم بـه     که مجاز برادر دروغ است، و قرآن از آن منـزه مـی            
که عرصۀ حقیقت بر او تنگ شود؛ که چنین سبب و گزینشی بـر             آورد مگر در صورتی    نمی

 قـرآن حـذف     باشـد چـه اگـر مجـاز از        ولی این شبهه باطل می    . خداوند متعال محال است   
تر از هاي آن از میان خواهد رفت؛ و اهل بلاغت برآنند که مجاز بلیغ        شد نیمی از زیبایی    می

تردید خالی بودن قرآن از مجاز مستلزم آن اسـت کـه آیـات شـریفه از               حقیقت است و بی   
: 2،1387، ج1429سـیوطی،   (»هـا خـالی باشـد     هـا و ماننـد ایـن      حذف و تأکید و تکرار قصه     

سازد که در بسیاري از آیات ها تأمل در الفاظ و عبارات قرآن معلوم می       ز این گذشته ا ).71
ها، آراء تفسیري در ذیل برخی علاوه بر این. شریفۀ قرآن تعابیر مجازي به کار رفته است       

بر . باشداز آیات نشانۀ اعتقاد صاحبان این آراء  به کاربست تعبیرات مجازي در قرآن می         
  .گیردقبیل تعابیر مورد نقد و بررسی قرار میاین اساس ترجمۀ این 

  معیار نقد ترجمۀ تعابیر مجازي .3

مجاز گوهري از دریاي سخن اسـت کـه در صـدف بلاغـت آرمیـده و غـواص دریـاي           
اسـاس یـک    رود و کلام خویش را موافق طبـع و ذوق و بـر            ژرفناك سخن به سراغش می    

عین زیبایی آفرینی معنی را هم بـه ذهـن   آراید و به تعبیر جرجانی در هدف عالی، بدان می  
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رو در نقـد ترجمـۀ تعـابیر     از ایـن  ) 205:1983،  1403جرجـانی، ( سـازد شنونده نزدیک مـی   
و بـه لحـاظ نقـش    . شـود هـا بررسـی مـی   مجازي مورد پژوهش، بازتاب ویژگی بلاغی آن  

ها بـر   ترجمهدر کاربرد تعابیر مجاز مرسل،  رسایی   ...  هاي جزئیت، کلیّت، حالیت و      علاقه
  .شودها به نقد کشیده میاساس همین علاقه

  )مجاز کلّیت( مجاز با علاقۀ اطلاق کل و ارادة جزء. 1- 3

) 156 : 1411التفتـازانی،  (نامنـد   در این نوع مجاز، جزء یک چیز را به نـام کـل آن مـی               
  : مانند
  )البقرة  /١٩(  ﴾...حذَر الْموتِ   فىِ ءَاذَاِم من الصواعِقِ  أَصابِعهميجعلُونَ﴿. 1/1

عبولـی  . و به معنی انگشت اسـت     )192:   ق 1414،  8 ابن منظور، ج   ( »الأَصابِع«  مفرد :الأَص
کار رفتـه   به»أصابع«انگشتان که از اجزاي      یعنی سر  »أنامل« براي   »الأَصابِع«در این آیه نام     

         به دیگر سخن از باب اطلاق کل و . ت است  است؛ این نوع کاربرد از باب مجاز با علاقۀ کلی
 ).68: 1، ج1418،  صافى(را اراده کرده است  »أنامل«، »أصابع«ارادة جزء، با ذکر 

 5ص ... ( خویش در گوشها کنندانگشتان :آیتی.(  
 4ص ... (در گوش نهند...  را انگشتانشانو آنان  .. .:ايالهی قمشه.(  
 4ص ... (یشان مى کنند را درگوشهاانگشتانشان : ...خرمشاهی.(  
 4ص ... (  خود را در گوشهایشان نهندسر انگشتان ... :فولادوند.(  

  :هانقد ترجمه
 را به گونه ترجمه حرفی،   »..أصابعهم في «اي، خرمشاهی تعبیر مجازي     آیتی، الهی قمشه  

» ...  در... سـر انگـشتان  «را به  اند، ولی فولادوند آن   ، ترجمه کرده  ...)انگشتانشان را در    (به  
  . رو در ترجمۀ اخیر اطلاق کل و ارادة جزئیت بازتاب یافته استترجمه کرده است از این

بـه معنـاي بنـد کـردن سـوراخ      » انگشت بر گوش نهادن«هرچند در زبان فارسی تعبیر   
  .گوش بانگشت تا نشنود، آمده است
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  تیشه با سخت دلی مینهـد انگـشت بگـوش    
  

   کلـیم  نتواند که بـدرد دل فرهـاد رسـد        
  )3/3085دهخدا(                            

  
سـر  «  قرینـه فروبـردن   »في« حـرف  »يجعلون أصابعهم في آذاـم «ولی در تعبیر مجازي     

  .تر استبه سر انگشتان مناسب »أصابع« این ترجمۀدر گوش است؛  بنابر» انگشت
1/2 .﴿ نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتونلَهوفٍ  أَجربمع نسِكُوهالبقرة / ٢٣١ ( ﴾... .فَأَم(  
 به بیـان دیگـر  ).   65: 1412راغب اصفهانى، (در لغت به معناي مدت معین است         :لأَجلا

این واژه در قرآن مجید در   ). 582: 2، ج 1372طبرسى ،   (پایان مدت و آخر کاراست       »اجل«
  : یقی ماننددر معناي حق. کار رفته استمعناي حقیقی و مجازي به

﴿ ...        وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلىَ أَجيم بِدنتايدواْ أَن     ...  ﴿،    )البقرة/٢٨٢ (﴾... إِذَا تئمـسلَـا تو
/ ٧٧( ﴾...لَولَا أَخرتنا إِلىَ أَجلٍ قَرِيـبٍ  ... ﴿، )البقرة/٢٨٢ (﴾...تكْتبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلىَ أَجلِهِ     

 ٢ ( ﴾... أَجلاً وأَجلٌ مسمى عِنده ثُم أَنتم تمترونَ     هو الَّذي خلَقَكُم مِن طينٍ ثُم قَضى      ... ﴿و) نساءال
کـار رفتـه اسـت چـه در         در معناي مجـازي بـه      »أجل«  بقره کلمۀ  231ولی در آیۀ     )الانعام/

نجا بـه معنـاى نزدیـک شـدن اسـت یعنـى وقتـى        بلوغ در ای  : اندآورده »بلَغن أَجلَهن «تفسیر  
مجــازبودن ایــن تعبیــر از قبیــل ). 582: 2، ج1372طبرســى ، (شــد  »پایــان عــده« نزدیــک 

  .با علاقۀ کلیت است ) 487: 2 ، ج1418،  صافى(استعمال کل در جزء 
 نیکـو وجهـى نگـه    یاآنان را بـه  ،مهلتشان سرآمد را طلاق دادیدو  گاه زنان هر: آیتی
  ).38ص  (...دارید
  ه گاه زنان را طلاق دادید بایستى تا و هر : ايالهی قمشهیـا نزدیک پایان زمان عـد  

  ).37ص ... (نگاه دارید ) درخانه(ها را به سازگارى آن
 شـان را بـه سـر      نزدیـک شـد کـه عـده        وچون زنان را طلاق گفتید و     : خرمشاهی

 ).37ص ... ( ، آنگاه یا ایشان را به نیکى نگاه داریدرسانند
 ه خـویش   و چون زنان را طلاق گفتیـد، و بـه          :فولادوندرسـیدند، پـس   پایـان عـد 

  ).37ص ... (بخوبى نگاهشان دارید 
 :هانقد ترجمه
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 )بقره٢٨٢ (﴾بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه     إِذَا تداينتم ﴿مترجمان محترم در مواردي مانند      
 در  أجـل  کـه کلمـۀ    )٣٤اعراف( ﴾ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم     ﴿ )١٢٨انعام   (﴾بلَغنا أَجلَنا ﴿

اند، ولی نـسبت بـه   ترجمه کرده» پایان،مدت«را به مطلق کار رفته است آن  معناي حقیقی به  
آورده اللفظـی رو  آیۀ مورد بررسی؛ آیتی و فولادوند، به ترجمـۀ تحـت           »بلَغن أَجلَهن «تعبیر  
  . است

بـا  » أجل« نشانگر معناي مجازي کلمـۀ » زمان عده«در ترجمۀ خرمشاهی و الهی تعبیر       
هـا بـه مفهـوم تعبیـر مجـازي       رو این ترجمـه   باشد از این  علاقۀ اطلاق کل و ارادة جزء می      

  . تر است و رسایی بیشتري داردنزدیک »أجل«

  ):مجاز جزئیت(مجاز با علاقۀ اطلاق جزء و ارادة کل . 2- 3

آیـد کـه   و این در جایی پدید مـی ). 156:1411التفتازانی،( چیزي به اسم جزء آن   نامیدن
  : مانند.یک لفظ کل آورده شود ولی  جزء آن اراده شود

2/1.﴿ ... عواْ مكَعار واكِعِينالبقرة/ ٤٣(﴾ الر(  
اكِعِينراغـب تـصریح کـرده کـه رکـوع هـم بـه             . رکوع در لغت به معناي انحنا است       :الر

راغـب  (آیـد  عناي هیئت مخصوص در نماز است و هم رکوع به معنى تذلل و تواضع مـی               م
فَاستغفَر ربه وخر ... ﴿این معناي اولیه و حقیقی از رکـوع در آیـات   ). 364:  1412اصفهانى ،   

   أَنابص/24( ﴾...راكِعاً و  (  و﴿ ...       ـمهكـاةَ وونَ الزتؤي لاةَ وونَ الصقيمـونَ  يراكِع ﴾)٥٥ /
 »ركـوع « بقـره منظـور از     43ولی طبرسى معتقد است که  در آیـۀ          . وجود دارد  )...المائدة

  ).214:  ش1372، 1، ج طبرسى( همان نماز است 
  مجاز مرسل بـا علاقـۀ جزئیـه اسـت، از تعبیـر       »واركَعواْ مع الراكِعِين  « در این آیه تعبیر   

یعنـی بـا نمـازگزاران نمـاز      .مـاز را اراده کـرده اسـت       ن» کـل «که جزءنماز اسـت،      »رکوع«
  ).117 :1ج1418صافى،( بگزارید
 8ص ( رکوع کنید کنندگان رکوعو با : ...  آیتی.(  
 7ص ( را پرستش کنید خدا پرستان حقو با : ...  ايالهی قمشه.( 
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 7ص ( رکوع کنید  کنندگان رکوعو با : ...  فولادوند.( 
 7ص ( نماز کنیدان نمازگزارو با : ... خرمشاهی.( 

 :هانقد ترجمه
» کنندگانرکوع«هاي آیتی و فولادوند معناي حرفی کلمه      ملاحظه می شود که در ترجمه     

ترجمه شده است در حالی کـه       » خداپرستان«اي به   ي الهی قمشه  را آورده اند و در ترجمه     
در معنـاي نمـاز     » وعرک«در فارسی نیز    . باشدمی» نمازگزاران «،»الراكِعِين«معناي مجازي   

  .بردن و کرنش کردن آمده است
  نرگس همی رکوع کند در میان باغ

  زیرا که کرد فاخته بر سرو مؤذنی منوچهري
  )10765/ 7دهخدا (

اللفظی و معناي تحت نه به» با خداپرستان حق را پرستش کنید    «اي با عبارت    الهی قمشه 
بـا نمـازگزاران   «مـشاهی، بـا عبـارت     ولی در ترجمۀ خر   ،معناي مجازي توجه ننموده    نه به 

  . تر استرو ترجمۀ ایشان دقیقعلاقۀ جزئیت ملاحظه شده است از این» نماز کنید
  ).النساء/ ٩٢( ﴾...فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً﴿.2/2

امیدن یـک کـل بـه      معناي گردن است و اطلاق آن بر یک انسان از باب ن             به »رقَبة« کلمۀ
 ٨٩( ﴾تحرير رقَبةٍ﴿صـورت    در آیات قرآن به»رقَبةٍ«کلمۀ  )1/428منظور   ابن( نام جزء است  

معنـاي   در همۀ این آیات بـه  »رقَبةٍ«آمده است که     )البلد /١٣( ﴾فَكُّرقَبةٍ﴿و   )اادلة/٣المائدة،/
 گردن است ولیکن استعمال آن مجـازا   معناى  به »رقبه« ۀالبته کلم . آمده است ) بنده یا برده  (

: 5ج1418،   زحیلـى . 39:    5، ج 1417،   طباطبـائى ( شایع شـده  ) برده( در نفس انسان مملوك   
 .پس مجاز مرسل با علاقۀ جزئیت است .یعنی جزء آمده و کل اراده شده است) 199
 را آزاد کنـد اى مـؤمن  بنـده و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد باید که          : آیتی . ..

 ).94ص (
  به کفاّره  ( را مقتول ساخت باید   که به خطا هم مؤمنى    و در صورتى  : ايالهی قمشه

 ).93ص(را آزاد کند  بنده مؤمنى )آن
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 بـرده  ] بـه کفـاره  [ بر اوست کـه  وهرکس که مؤمنى را به خطا بکشد،      : خرمشاهی
 ).93ص .. ( کند را آزادمؤمنى 
 ص... (  را آزاد وبنـده مـؤمنى   باید   اشتباه کشت،  هرکس مؤمنى را به    و: فولادوند 

93.(  
  :هانقد ترجمه

» گـردن «یعنی  »رقبة« اللفظی کلمۀشود که هیچ یک از مترجمان معناي تحت  ملاحظه می 
. اندمعناي مجازي  این واژه را رسانده      » اي آزاد کنند  بنده«اند و همگی با عبارت      را نیاورده 

 و مـراد تفـسیري آیـۀ شـریفه در گـزینش      »مؤمناً«آید در سیاق آیه، قرینۀ لفظی       نظر می به
  . هایی تأثیر داشته استچنین ترجمه

  )مجاز محلیّت( مجاز با علاقه اطلاق حال و ارادة محل - 3- 3

 ایـن   ).157: 1411التفتـازانی،   (علاقۀ محلیّت یعنی نامیدن چیزي به اسم محل آن است           
 :مانند.در محل جا گرفته اراده شودآید که لفظ محل ذکر گردد و آنچه مجاز در جایی می

  )آل عمران  / ١٠٧( ﴾ اللَّهِ هم فِيها خالِدونَرحمةِفَفِى ... ﴿.3/1
/ ٩( ﴾... و يرجوا رحمةَ ربـه ... ﴿: ماننـد .بسامد در قرآن اسـت واژة رحمت از کلمات پر 

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت     ﴿و  )  لحجر  /٥٦ا( ﴾الضالُّونَ  و من يقْنطُ مِن رحمةِ ربهِ إِلاَّ        ...﴿،  ) الزمر  
مرحمت از خدا به معناي انعام و تفضّل و از آدمیـان در معنـاي          )آل عمران /١٥٩( ﴾... لَه 

 ).347:  1412،   راغب اصفهانى( رقتّ قلب و عاطفه است
-جا مـی  رحمت در آنبهشتی است که» رحمت« آل عمران،  مراد از 107در آیۀ شریفۀ    

مجاز مرسـل از بـاب اطـلاق حـال و ارادة محـل اسـت یعنـی در          » رحمت«گیرد و در لفظ     
  ).31: 4، ج 1418،  زحیلى(ها استبهشت زیرا آنجا محل نزول رحمت

 64ص ( پروردگار باشند رحمتغرق در : ... آیتی.(  
  م   درآینـد و در آن جاوی ـ      )یعنـى بهـشت   (رحمت خـدا    در  : ... ايالهی قمشهد متـنع

 ).63ص(باشند 
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 63ص (الهى جاویدانند  بهشت رحمت در: ...خرمشاهی.( 
 63 ص ( خداوند جاویدانند رحمتدر : ... فولادوند.(  

  :هانقد ترجمه
علاقـۀ حـال و   «یک مجاز مرسل و به اعتبار      »رحمة« برغم آنکه در این آیۀ شریفه، کلمۀ      

اللفظی این تعبیر وند به ترجمۀ تحتبه معناي بهشت رحمت الهی است، آیتی و فولاد        » محل
بـه  » رحمـت خـدا  «بعـد از تعبیـر      » یعنی بهشت «اي با افزودن    اند و الهی قمشه   بسنده کرده 

رو ترجمۀ خرمشاهی که به علاقۀ ایـن مجـاز نظـر            از این . ترجمۀ تفسیري رو آورده است    
   .دارد و با روش ترجمۀ ارتباطی، مفهوم مجازي واژه را رسانده  رساتر است

  ).الأعراف / ٣١( ﴾... عِند كلّ مسجِدٍ زِينتكمخذُواْ ... ﴿.3/2
کار رفتـه  از کلماتی است که در آیات قرآن در معناي حقیقی و مجازي به             »الزينة« واژة

ماءَ زينا الس ...﴿و )الكهف/٤٦(﴾...الدنيا الْحياةِ زينةُ والْبنونَ الْمالُ﴿:معناي حقیقی مانند  . است
یعنـی آنچـه  وسـیلۀ        :»الزينة«: ولی نسبت به این آیه    )...الصافات/ ٦( ﴾الدنيا بِزينةٍ الْكَواكِبِ  

 ).202:13، ج1414ابن منظور،( آراستن است
.  یعنی لباستان را برگیرید، و زینت حالتی در لباس اسـت          »خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ    «

را اراده کـرده اسـت؛ بنـابراین در ایـن      محـل آن »زينة«فاده از حالت به دیگر سخن، با است  
سیوطی معتقـد  ). 393: 8، ج1418صافى ،   (  عبارت مجاز مرسل با علاقۀ حالیه وجود دارد       

باشـد   پـس منظـور محـل آن مـی      است برگرفتن زینت ممکن نیـست چـون مـصدر اسـت،           
  ).74:1387، 2، ج1429، سیوطی(

 155ص ... ( خود بپوشیدلباسعبادت به هنگام هر : ...  آیتی.(  
 ــد  زیورهــاى: ... اىالهــی قمــشه ــادت بــه خــود برگیری  خــود را در مقــام هــر عب

 ).154ص...(
 154ص ... (خودرادرهرمسجد برگیرید  ]پوشاك[ زینت:... خرمشاهی.( 
 154ص ... ( خود را در هر نمازى برگیرید جامه:... فولادوند.( 
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 :هانقد ترجمه
اي، مقـصود مـورد    در ترجمۀ الهـی قمـشه     » زیور« به   »زينة«  ترجمۀ پر واضح است که   

خرمـشاهی کـه   . یعنی لباس است را نرسانده است     » محل زینت «نظر در مجاز را که همان       
و هـم  ) زینت(آورده است یعنی هم حال » پوشاك«اللفظی را با اضافۀ تفسیري معناي تحت 

  محل آن ،»زينة«که مقصود مجازي   یرا مورد توجه قرار داده است در حال       ) پوشاك(محل
» لبـاس «رو در ترجمۀ آیتی و فولادونـد کـه بـا آوردن واژة             از این . یعنی همان لباس است   

رساند، علاقۀ حـال و محـل رعایـت شـده و ایـن ترجمـه           را می  »زينة« معناي مجازي کلمۀ  
  .تر استدقیق

  )مجاز حالیت(مجاز با علاقۀ اطلاق محل و ارادة حال - 4- 3

: 1411التفتازانی،  (کند  چه در آن حلول می    جاز حالیت، نامیدن چیزي است به اسم آن       م
  :مانند). 157

  )آل عمران/١٦٧( ﴾... ما لَيس في قُلُوِم  بِأَفْواهِهِميقُولُونَ ﴿.4/1
این واژه در  .به معنی دهان است  ) 650: 1412راغب اصفهانى   ( فم جمع   أفواه :»أَفْواهِهِم«

 :در معنـاي حقیقـی ماننـد    . کـار رفتـه اسـت     کـریم در معنـاي حقیقـی و مجـازي بـه           قرآن  
﴿...      أَفْواهِهِم مِن جرخةً تكَلِم ترأفـواه « ولـی در آیـۀ مـورد نقـد، کلمـۀ           )كهف/٥(﴾...كَب« 

 رو لفـظ محـل   مکان زبان اسـت، از ایـن   »أفواه« مفهومی مجازي با علاقۀ محلیت دارد؛ چه      
: 4، ج1418،  صـافى (اراده شـده اسـت    )لسان( و آنچه در محل جـا گرفتـه   ذکر شده  )أفواه(

368.(  
 73ص ... (گویند که به دل اعتقاد ندارند چیزهایى مىزبان به : آیتی.(  
  انـد  چیزى اظهار کنند که در دل خلاف آن پنهـان داشـته   زبان  به  : ايالهی قمشه ...

  ).72ص(
 72ص ... (یشان نیستگویند که در دل هاچیزى مىزبان به : خرمشاهی.( 
 72ص ... (گفتند که در دل هایشان نبود  خویش چیزى مى زبانِبه: فولادوند.(  
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  :هانقد ترجمه
در ترجمۀ این آیه هر چهار مترجم گرانقدر با رعایـت علاقـۀ حـاکم بـر مجـاز مرسـل                 

  .انداي رسا ارائه داده معناي مجازي این کلمه را آورده و ترجمه،»أفواه«
  )الأعراف / ٣١( ﴾...مسجِدٍ خذُواْ زِينتكم عِند كلّ. ..﴿.4/2  

قَالَ الَّذِين غَلَبواْ على أَمـرِهِم لَنتخِـذَنَّ        ...﴿در آیاتی ماننـد     » مسجد«در قرآن کریم واژة     
 ﴾...َ الْمـؤمِنِين   ينوالَّذِين اتخذُواْ مسجِدا ضِرارا وكُفْرا وتفْرِيقَا ب      ﴿ و   )کهف/٢١( ﴾علَيهم مسجِدا 

 مجـاز  »عِند كُلِّ مـسجِدٍ «عبارت کار رفته است، اما در  در معناي حقیقی به   ،)التوبة /١٠٧(
مرسل با علاقۀ محلیت وجود دارد و مقصود از مسجد، طواف و نمـاز اسـت؛ چـه مـسجد        

لاق مکان نماز است ولی از باب اطلاق محـل و ارادة حـال، طـواف و نمـاز بـر مـسجد اط ـ        
سیوطی معتقد اسـت کـه برگـرفتن زینـت بـراي خـود              ). 180: 8 ، ج 1418،   زحیلى(شود   می

 سیوطی،( مقصوداز مسجد، نماز است    مسجد واجب نیست، و از باب اطلاق محل بر حال،         
1387 :74.(  
 155ص ... ( لباس خود بپوشیدعبادتهنگام هر  به: ... آیتی.(  
  ص ... (خـود برگیریـد       بـه  عبـادت قام هر   زیورهاى خود را در م    : ... اىالهی قمشه
154.( 
 154ص ... ( برگیرید مسجدخودرادرهر]پوشاك[زینت: ... خرمشاهی.( 
 154ص ... ( برگیرید نمازىجامه خود را در هر :... فولادوند.(  

  :هانقد ترجمه
  را بـه »مسجد« اي کلمـۀ قمشه شود که آیتی و الهی   ملاحظه می » مسجد«در ترجمۀ کلمۀ  

 از همـان    »مـسجد « خرمشاهی در ترجمۀ کلمـۀ    . اندترجمه کرده » عبادت«یی  صورت معنا 
یک از این سه    در واقع هیچ   اي حرفی ارائه داده است؛    استفاده کرده و ترجمه    »مسجد«لفظ  

اند ولـی فولادونـد بـا    درنظرنگرفته است را » نماز«که   »مسجد« مترجم معناي مجازي کلمۀ   
تـري را ارائـه داده      ترجمـۀ مجـازي و صـحیح      » ریدجامۀخود را درهرنمازي برگی   «عبارت  

  . است



 117    نگاهی به ترجمۀ مجاز مرسل در قرآن کریم  عباس اقبالی، زینب رحیمی

  

  اعتبارماکانمجاز با علاقۀ  - 5 - 3

). 156:1411التفتـازانی، (نامیدن چیـزي بـه نـام پیـشین آن اسـت          :علاقۀ اعتبار ما کان     
  : مانند
5/1.﴿نكِحأَن ي نلُوهضعفَلَا ت نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتوننهاجوالبقرة /٢٣٢(﴾.... أَز(  
»نهاجواج :»أَزومعناي همسر همچنـین   و به) 385: 1412راغب اصفهانى،  ( جمع زوج    :أَز

 از کلماتی است که در آیات       »أزواج« واژة). 291: 2، ج 1414منظور،   ابن( در برابر فرد است   
واللَّه جعلَ لَكُم من ﴿: قیقی مانندمعناي ح. کار رفته استقرآن در معناي حقیقی و مجازي به    

لِم تحرم ما أَحلَّ اللَّـه  ... ﴿ و )نحل/٧٢( ﴾...أَنفُسِكم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً  
        اجِكوات أَزضرغِى متبت  ولی در آیۀ مورد نقد، مقصود از       )التحريم/١ (﴾...لَك» ـنهاجوأَز «

بیانی دیگر نامگذاري خواستگار به    به. اندکسانی هستند که قبلا همسر آن زنان مطلقه بوده        
،  کاشانى(به شیوة مجاز است     ) گذشتۀ آن ( همسران نامگذاري چیزي به اسم ما یؤول إلیه       

  . مجاز مرسل است و علاقۀ آن اعتبار ما کان است »أَزواجهن«پس ). 369: 1،ج1423
 خـود   همـسران مانع مشوید کـه بـه نکـاح      ... و چون زنان را طلاق دادید و        : آیتی 

  ).38ص ... (درآیند
  بـه طریـق مـشروع بـه ازدواج بـا        ... و چون زنان را طلاق دادید و      : ايالهی قمشه 

 ).37ص ... (  تراضى کنندمردى
 37ص... (درآیندهمسرانشان به نکاح ...وچون زنان را طلاق گفتید و: خرمشاهی.( 
 سابق[همسران  آنان را از ازدواج با  ...و چون زنان را طلاق گفتید، و        : فولادوند [ 
  ).37ص ...(خود

 :هانقد ترجمه
انـد  استفاده کرده »أزواج«اللفظی  و خرمشاهی از ترجمۀ تحت     هاي فوق آیتی  در ترجمه 

نگـرش بـه   : اعتبار ماکـان (یعنی  »همسران سابق«که نسبت به ترجمۀ مجازي این کلمه که         
کلمـۀ   »أزواج« اي در ترجمۀ  الهی قمشه . باشداست، ترجمۀ مناسب و واضحی نمی     ) گذشته

اما فولادونـد   . اللفظی آورده نه ترجمۀ مجازي     یعنی نه ترجمۀ تحت    ،کار برده را به » مردي«



  1392تابستان ، 7، شمارة 3سال   هاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی پژوهش     118

 

اللفظی همراه بـا اضـافۀ تفـسیري را انتخـاب     ترجمۀ تحت» خود] سابق[همسران  «با تعبیر   
  . باشد  می»أزواج« تر و متناسب با معناي مجازي کلمۀاي صحیحت که ترجمهنموده اس

  )النساء / ٢( ﴾... أَموالهم  الْيتامىوءَاتواْ﴿ .5/2
راغـب  (یتیم آن است که ،پدر کودکى، قبل از بلـوغ او بمیـرد     . يتيم و يتيمة   جمع   :»الْيتامى«
1412 :889.(  

در معنـاي  . کـار رفتـه اسـت   معناي حقیقی و مجازي بهاین کلمه نیز در قرآن مجید در        
...  ﴿و ) البقره/83 (﴾... والْمساكِينِ و  والْيتامى  الْقُربىيوبِالْوالِدينِ إِحسانا وذِ  ... ﴿: حقیقی مانند 

  لىالَ عالْم ءَاتىى     وامتالْيبى وهِ ذَوِي الْقُربح     ناب و اكِينسالْمقَـابِ        وفي الرو ائلِينالسبِيلِ والس ...﴾ 
بـه سـخن   .  در معناي مجـازي آمـده اسـت        »الْيتامى« نساء کلمۀ 2ولی در آیۀ     )البقره/١٧٧(

خـواهیم   کـار رفتـه و گرنـه مـوقعى کـه مـى           نسبت به زمان گذشـته بـه       »يتامى«دیگر کلمه   
انـد؛ بنـابراین ایـن آیـه مجـاز        شدهدختران یتیم را تزویج کنیم دیگر یتیم نیستند چون بالغ 

  ).279: 2، ج1377، قرشی (باعتبار ما کان است) مرسل(
این مجاز بودن در جایی است که ما دلالت یتیم را به کـودکی کـه در زمـان یتیمـی بـه         

  . برد، حقیقت بدانیم و اطلاق یتیم پس از زمان بلوغ  را مجاز بدانیمسر می
 78ص ... ( دهید  را به یتیمانیتیمانمال : آیتی.(  
 77ص ... ( به دست آنها دهیدیتیمان را پس از بلوغو اموال : ايالهی قمشه.( 
 77ص ... (را به ایشان برگردانید یتیمان واموال: خرمشاهی.(  
 77ص ... (دهید] باز[ را به آنان یتیمانو اموال :فولادوند.(  

  :هانقد ترجمه
دهد که کلمۀ یتامی به اعتبـار  یتیم، نشان میسیاق آیه یعنی امر به برگرداندن اموال به        

آید که همـۀ  نظر میرو  بهاند؛ از این کسانی هستند که پیش از این یتیم بوده       » ماکان«علاقۀ  
بـسنده  » یتـامی «مترجمان مذکور بدون ملاحظه این علاقه به ترجمـۀ تحـت اللفظـی کلمـۀ               

رده است ولی این ترجمه نیز معنـاي  را آو» پس از بلوغ«اي قید هرچند الهی قمشه  . اندکرده
  .رساندرا نمی» یتامی«مجازي 
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  مجاز باعلاقۀ اعتبار مایکون - 6 - 3

رسـد  چـه در آینـده بـه آن مـی        نامیدن چیزي است بـه اسـم آن       : علاقۀ اعتبار ما یکون   
  :مانند). 156: 1411التفتازانی، (

6/1.﴿الَّذِيننَوفَّووتا يوونَ أَزذَريو ا  مِنكُمالبقرة/ ٢٤٠( ﴾...ج(  
ومِنكُم من يتوفى ومِـنكُم     ... ﴿و مشتقات آن در آیاتی نظیر     » يتوفَّونَ« در قرآن کریم کلمۀ   

ومِنكُم من يتوفَّى  ثم لِتبلُغواْ أَشدكُم ثُم لِتكُونواْ شيوخا... ﴿و ) الحج/٥ (﴾...من يرد إِلى أَرذَلِ الْعمر
 ولی در آیۀ مورد نظـر مـا کلمـۀ     .  است کار رفته  در معناي حقیقی به    )غافر/٦٧ (﴾...بلمِن قَ 

  . کار رفته است در معناي مجازي به)يتوفَّونَ(
 در این آیه این است که مشرف به مـوت و در حـال احتـضار               »يتوفَّونَ« منظور از کلمۀ  

 و پیداسـت کـه منظـور از    .)93:  2  ج،1398نجفـى خمینـى ،   (باشند، تا بتوانند وصیت کننـد       
تواند فرمان دهـد یـا نهـى کنـد و            اند نیست زیرا شخص مرده نمى      که مرده  کسانى »يتوفون«

  ).602: 2 ،ج1372،  طبرسى(وصیت نماید 
در این آیه شخص مشرف به مرگ، متوفیّ نامیده شده که نامیدن چیزي به اسم آینـدة    

بنـابراین در ایـن آیـه مجـاز مرسـل بـا علاقـۀ         ). 374: ،بى تا1 ، ج حقى بروسوى(آن است   
  . مایکون وجود دارد

 40ص ... (گذارند  و زنانى برجاى مىمیرند  مىمردانى از شما که : آیتی.(  
 39ص ... ( و زنانشان زنده مانند بمیرندمردانى که : ايالهی قمشه.(  
 گذارند ، و همسرانى برجاى مى    سپارند جان مى  که شما از کسانى و: خرمشاهی ...

  ).39ص (
 و همـسرانى بـر جـاى    رسـد  مرگـشان فـرا مـى    و کسانى از شـما کـه        : فولادوند ،

 ).39ص ... (گذارند  مى
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  :نقد ترجمه ها
گوید که در آسـتانۀ مـرگ قـرار گرفتـه و      قرآن در این آیه در بارة شوهرانى سخن مى   

-ه شده بـه ترجمـۀ تحـت    هاي ارائ بنابراین در ترجمه  . گذارند   جاى مى همسرانى از خود به   

  .اندگذاشتهرا فرو» ما یکون علاقۀ«اللفظی بسنده شده است و 

  )علاقۀ مسببیت(مجاز با علاقۀ اطلاق مسبب و ارادة سبب  - 7 - 3

  : مانند. نامیدن چیزي به نام مسبب آن است: علاقۀ مسببیت
  )الاعراف/ ٢٦( ﴾ ...يوارِي سوءَاتِكُم لِباسا قَد أَنزلْنا علَيكم... ﴿.7/1
کنـد، نـه    را براى پوشیدن تهیه مـى  به معناى چیزى است که انسان آن    " لباس ":»لِباسا«

مواد اصلى آن از قبیل پنبه، پشم، ابریشم و غیره که پس از انجام عملیاتى از قبیل رشـتن،      
این معنـاي   ) 69:   8، ج 1417،   ىئطباطبا. (آید بافتن، بریدن و دوختن به صورت لباس درمى       

أَخـرج  ...﴿ و )الحج /٢٣( ﴾...ولِباسهم فِيها حرِير...﴿:  قـرآن ماننـد   ۀحقیقی در آیات شریف   
 . آمده است)الأعراف /٢٧ (﴾...أَبويكُم مِن الْجنةِ ينزِع عنهما لِباسهما 

 علاقۀ اطلاق سبب بر مـسبب آن  مجاز مرسل با :  لباسا »قَد أَنزلْنا علَيكم لِباسا   «در عبارت   
  آیـد است یعنی از آسمان باران نازل کرد چه باران سبب است و از آن لبـاس بدسـت مـی           

وسیلۀ باران که از آسـمان  مقصود این است که به: حسن گوید. )30 : 5 ، ج1420،  اندلسى(
:  4، ج1372،  طبرسـى ( شـود شود، لباس و وسائل دیگر زندگى از زمین تولیـد مـی    نازل می 

631.(  
 154ص ... ( فرستادیم تا شرمگاهتان را بپوشد اى جامهبراى شما : ... آیتی.(  
  بـراى شـما    ...  کـه سـتر عـورات شـما کنـد و              لباسـى  محققا ما : ... ايالهی قمشه

 ).153ص ...(فرستادیم
 پدیدآوردیم کـه هـم عـورت شـما را           لباسىراستى که براى شما     به :...خرمشاهی 

 ).153ص (...بپوشاند و هم
 فرسـتادیم کـه عورتهـاى شـما را پوشـیده            فرو لباسىما براى شما    : ...  فولادوند

  ).153ص ...(دارد  مى
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  :هانقد ترجمه  
 »لِباسـا «ي ناي تحت اللفظـی کلمـه  هاي مورد بررسی هر چهار مترجم به مع  در ترجمه 

) لباس( این آیه مسبب  را فرونهاده اند؛ چه در    ) باران(ي مجازي آن    اند و ترجمه  اکتفا کرده 
  . است» باران«ذکر شده ولی مراد از آن  سبب پیدایش این لباس یعنی 

  )علاقۀ سببیت(مجاز با علاقۀ اطلاق سبب و ارادة مسبب  .3- 3
). 156: 1411تفتـازانی،   (نـام انگیـزه و سـبب آن اسـت         نامیدن چیزي بـه   : علاقۀ سببیت 

  :مانند
8/1.﴿... متلَوةِ فَإِذَا قُمالمائدة / ٦( ﴾اغْسِلُواْإِلى الص(  

، 1414ابـن منظـور،   ( انـد  قیام را برخاستن ضد نشـستن گفتـه  )  یا حقیقی (معناي اولى   
کـار رفتـه    نیـز بـه    )المدثر/٢( ﴾قُم فَأَنذِر ﴿این معنا در آیاتی در قرآن مانند آیـۀ          ). 496: 12ج

کـار رفتـه اسـت؛ چـه     ه در معنـاي مجـازي ب ـ  »قُمتم«  کلمۀ،است؛ ولی در آیۀ مورد نظر ما     
چون فعل مسبب از اراده و قدرت است لذا مسبب در مقـام       : گویداش می زمخشرى درباره 
به بیانی دیگر مقصود از آن ایـن اسـت           ). 609: 1 ، ج 1407زمخشرى ،     (  سبب قرار گرفته  

راي ارادة قطعی، سـببی ب ـ . را اراده کردیدکه براي قیام به نمازآماده شدید و آن     که هنگامی 
:  11، ج1420،  فخرالـدین رازى (انجام کار است، و اطلاق اسم سبب بر مسبب مجـاز اسـت        

 . با علاقۀ مسببیت است »قُمتم« رو مجاز بودن کلمۀاز این). 297
 ص (هایتان را با آرنج بـشویید        صورت و دست    برخاستید، چون به نماز  : ... آیتی
109.(  
  تـا مرفـق     ها را  صورت ودست  ماز برخیزید براى ن  خواهیدچون  ..  :ايالهی قمشه

 ).108ص ( بشویید) آرنج(
 هـا  هایتـان را تـا آرنـج      چهـره ودسـت   نماز برخاسـتید    چون براى   ...  :خرمشاهی

  ).108ص (بشویید 
 هایتـان را تـا آرنـج       ، صـورت و دسـت     نماز برخیزید ]  عزم[ به   چون...   :فولادوند

 ).108ص ( بشویید
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  :هانقد ترجمه
اللفظی را برگزیده اسـت ولـی       ، ترجمۀ تحت  » برخاستید«اي با تعبیر     قمشه آیتی و الهی  

معنـاي  » عـزم، خواهیـد  «فولادوندو خرمشاهی که با ترجمۀ تفسیري یعنی با افزودن کلمۀ           
  .انداي رساتر ارائه دادهاند ترجمهرا آورده »قمتم« مجازي کلمۀ

 8/2.﴿يراً بشب ياحسِلُ الررالَّذي ي وهويدي تِهِنمحالاعراف/٥٧( ﴾... ر(  
یعنی رقت قلب و عاطفـه و رحمـت خداونـد یعنـی عاطفـه و احـسان و                  : رحمت آدمیان 

 بـا ایـن معنـاي حقیقـی خـود در      رحمة کلمۀ) 231 :   ق1414،  12ابن منظور، ج(روزي دادن  
و  )نـساء  /٩٦(﴾...رحمـةً  درجاتٍ منه ومغفِرةً و   ﴿: بسیاري از آیات قرآن آمده است؛ مانند      

﴿  ملَه اللَّهِ لِنت ةٍ منمحا رآل عمران/١٥٩( ﴾...فَبِم(  
 اعراف، معناي مجـازي دارد، و مقـصود از     57 در آیۀ    »بين يدي رحمتِهِ  «ولی در عبارت    

رحمت باران است و علاقۀ سببیت مطرح است زیرا دست، سبب إنعام و بخـشش اسـت و                
  ).371: 3 ، ج1415،   و درویش437: 8 ، ج1418،  صافى(شود شمرده می» ترحم«بخشش 

 ص ... ( فرسـتد  خود بادها را بـه بـشارت مـى     رحمت  و اوست که پیشاپیش     : آیتی
158.(  
  بـاران رحمـت خـویش   بـه بـشارت    را ادهـا ب واو خدایى اسـت کـه     :ايالهی قمشه 

 ).157ص... (درپیش فرستد
 بخـش مـژده ] بـاران [ رحمـتش  پیـشاپیش  را بادها که است اوکسى و: خرمشاهی 

 ).157ص ... (فرستدمى
 فرستد رسان مى  مژدهرحمتش  ]  باران[و اوست که بادها را پیشاپیش       : فولادوند ...

  ).157ص(
 :هانقد ترجمه
اللفظی کلمه بسنده نمـوده ولـی الهـی    هاي مورد بررسی آیتی به ترجمۀ تحت در ترجمه 

 ترجمۀ تفسیري و تعیین مصداق ایـن رحمـت یعنـی بـا     اي، خرمشاهی و فولادوند با   قمشه
رو این ترجمـه دقیـق و مناسـب    اند از این افزودن کلمۀ باران معناي مجازي کلمه را آورده       

  .تر است
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  ) :مجاز خصوصیت( مجاز با علاقۀ اطلاق عموم و ارادة خصوص .8 - 3

  : مانند. )73: 2، ج1429السیوطی، (مجاز خصوصیت اطلاق اسم خاص بر عام است 
9/1. ﴿مقَالَ لَه الَّذِيناسآل عمران / ١٧٣( ﴾...  الن(  
»اسایـن  ). 64:  4، ج1417،  طباطبـائى  ( معناى افرادى از انـسان اسـت   به"ناس"کلمۀ  : »الن

أَ ﴿: ماننـد . توان در آیات بـسیاري از قـرآن کـریم ملاحظـه کـرد      معناي حقیقی کلمه را می    
 تجري فِي الْبحرِ بِمـا       والْفُلْكِ الَّتي ... ﴿و   )البقرة/٤٤( ﴾...الْبر وتنسونَ أَنفُسكُم    تأْمرونَ الناس بِ  

و اسالن فَعنالبقرة / ١٦٤ (﴾...ي( 
 و اندلـسی،  338: 2، ج1415آلوسـی،  ( آل عمـران مجـاز اسـت     173 در آیۀ    »ناس«کلمۀ  

: 2، ج1415آلوسـی،  ( سعود اشـجعی اسـت   نعیم بن م ـ   »الناس«منظور از   ). 436:  3، ج 1420
رو علاقـۀ آن عـام و      از ایـن  ). 436: 3، ج 1420 و اندلـسی،     222:  1، ج 1377،    و طبرسى  338

شـده  ) برخی از مردم(خاص یعنی از لفظ ناس که بر عموم مردم اطلاق دارد ارادة خاص              
  . است
 73ص ... ( گفتندشان مردمکسانى که : آیتی.( 
 72ص ...  ( به آنها گفتند)منافق(مردم نانى که چون آن مؤم: ايالهی قمشه.( 
 72ص ... (به ایشان گفتندبعضى همان کسانى که چون : خرمشاهی.( 
 72ص ... ( به ایشان گفتندمردم] برخى از[همان کسانى که : فولادوند.(  

  :هانقد ترجمه
الهـی  را در نظـر گرفتـه اسـت و        » مـردم «  یعنـی  »الناس«اللفظی کلمـۀ    آیتی ترجمۀ تحت  

مـردم  «اللفظی، همراه با اضافۀ تفسیري را آورده و ایـن کلمـه را بـه       اي ترجمۀ تحت  قمشه
برخـی از  «و فولادوند بـه  » بعضی«خرمشاهی این کلمه را به . ترجمه کرده است » ) منافق(

رو در روش خرمـشاهی و فولادونـد جنبـۀ مجـاز بـودن بـا            اند؛ از این  ترجمه کرده » مردم
  .تر استاش مناسبرعایت شده، ترجمهعلاقۀ عام و خاص 

  )النساء /٥٤( ﴾...أَم يحسدونَ على ما ءَاتئهم اللَّه مِن فَضلِهِ  ﴿.9/2 
 88ص ... (برند؟  حسد مى...  مردمیا بر: آیتی.(  
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 87ص ... ()یعنى پیامبر و مسلمین(مردم ورزند با  بلکه حسد مى: ايالهی قمشه.(  
 87ص ...(برند؟رشک مى...مردمان]ازبه بعضی [: ...خرمشاهی.(  
 87ص ... (ورزند  رشک مى... ،  مردمبه: فولادوند.(  

مجاز مرسل از باب  »ناس«بنابراین . باشدمی) ص( پیامبر »ناس«در این آیه مقصود از     
 ).108: 5، ج 1418،  زحیلى(اطلاق عام بر خاص است  

  :هانقد ترجمه
انـد؛ کـه   گرفتـه   یعنی مردم را درنظر  »الناس«  کلمۀ اللفظیفولادوند و آیتی  ترجمۀ تحت     

اي واضح و روشن نسبت به معناي مجازي این کلمـه نیـست، ولـی خرمـشاهی بـا               ترجمه
-اي با ترجمۀ تحـت را افزوده است و الهی قمشه   » بعضی  «ترجمۀ تفسیري این واژه، کلمۀ      

حظۀ علاقۀ اطـلاق عـام   و با ملا) پیامبر و مسلمین( واضافۀ تفسیري  »ناس« اللفظی از کلمۀ  
  . اندتري را ارائه کردهبر خاص، نسبت به سایر مترجمین ترجمۀ مناسب

  )مجاز ملزومیت( مجاز با علاقۀ اطلاق لازم و ارادة ملزوم - 9 - 3

  :مانند). 1411:156تفتازانی،( اطلاق اسم ملزوم بر لازم است : علاقۀ ملزومیت
  )الانعام /١٥٠( ﴾... معهمشهداْ فَلَا تشهدوفَإِن ...﴿.10/1
  149ص (...  گواهى مده تو با آنانگواهى دادند پس اگر :...  آیتی.( 
  گواهى  هاتو باآن  )گویند چون دروغ مى  ( گواهى دادند پس هرگاه   : ...ايالهی قمشه 
 ).148ص ( ...مده
 ص ... ( گـواهى مـده   ، تـوهمراه بـا آنـان        گواهى دادنـد  اگرآنان هم   : ... خرمشاهی
148.( 
 148: ص... ( شهادت مده تو با آنانشهادت دادندپس اگر هم : ... فولادوند.(  

یا بـا بینـایی یـا از روي بـصیرت و          (همراه دیدار    در لغت به معناي حضور به      :الشهادةُ
کنـد بـر   ایـن معنـاي حقیقـی کـه  دلالـت مـی       ). 465:  1412،     راغب اصفهانى (است   )آگاهی

 و )البقـرة /١٨٥  (﴾...فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيـصمه   ...﴿یـات   حضور و علم و آگاهی در آ      
﴿ ...    ملْقَهواْ خهِد150اما در آیـۀ  . کار رفته استو نیز آیات دیگر به     )الزخرف/١٩ (﴾...أَ ش 
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ها و موافقت با آنـان و تـصدیق آنـان       بر تسلیم شدن براي آن     »الشهادة«انعام اطلاق اسم    
را مجـاز  ، استعارة تـصریحیۀ تبعیـه وجـود دارد وصـحیح اسـت کـه آن            در گواهی باطل    

 مرسل از اطلاق لازم و ارادة ملزوم دانست، زیرا گواهی دادن از لوازم تسلیم شدن اسـت                 
   ).324: 8 ،ج1418،   و صافى265: 3 ، ج1415،  درویش(

  :هانقد ترجمه
 و بـه معنـاي     کـرده  را ترجمـه     »شـهد « کلمـۀ  اللفظـی، هر چهار مترجم با ترجمۀ تحت     

  .اندمجازي آن توجه ننموده
 هاجدول مقایسه ترجمه

تعبیر  آیه
 مجازي

 ترجمه نوع علاقه
 الهی

ترجمه 
 فولادوند

ترجمه 
 خرمشاهی

 آیتی ترجمه

 حرفی حرفی مجازي حرفی کل و جزء الأصابع بقرة/۱۹
 حرفی مجازي حرفی مجازي کل و جزء أَجلَهن بقرة/۲۳
 حرفی مجازي حرفی تفسیري جزء و کل الراکعين بقرة/۴۳
 مجازي مجازي مجازي مجازي جزء و کل رقبة بقرة/۹۲

-آل/۱۰۷
 عمران

 حرفی مجازي حرفی تفسیري حال و محل رحمة

زينة  اعراف/۳۱
 مسجد

 /حرفی حال و محل
 حرفی

 /مجازي
 مجازي

 /مجازي حرفی /تفسیري
 حرفی

آل / ۱۶۷
 عمران

 مجازي جازيم مجازي مجازي حال و محل أفواه

 حرفی حرفی مجازي ـــــ ما کان أَزواج بقرة/۲۳۲
 حرفی حرفی حرفی حرفی ماکان الْيتامى نساء/۲

 حرفی حرفی حرفی حرفی مایکون يتوفَّونَ بقرة/۲۴۰
 مسبب و لِباسا اعراف/۲۶

 سبب
 حرفی حرفی حرفی حرفی

 سبب و قُمتم مائدة/۶
 مسبب

 حرفی مجازي مجازي حرفی

 حرفی مجازي مجازي مجازي سبب و رحمة اعراف/۵۷
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 مسبب
آل /۱۷۳

 عمران
اسو عموم الن 

 خصوص
 حرفی مجازي مجازي تفسیري

عموم و  الناس نساء/۵۴
 خصوص

 حرفی مجازي حرفی مجازي

لازم و  شهدوا انعام/۱۵
 ملزوم

 حرفی حرفی حرفی حرفی

و آیتـی   / مـورد 4الهی/ مورد8وندفولاد/  مورد   9خرمشاهی  :  مورد تعبیر مجازي   18از  
  .اند مورد را مجازي ترجمه کرده3

  گیرينتیجه

ــات قرآنــی آورده      ــسران در ذیــل برخــی از کلم ــه مف ــسیرهایی ک ــرد  تف ــد، رویک   ان
نهادن معنـاي حقیقـی برخـی از کلمـات و توضـیحات تفـسیري و آوردن          مترجمان به فرو  

به پدیدة مجاز مرسل در آیات شـریفۀ  ها معادل مجازي براي این کلمات، نشان از باور آن    
  . قرآن است

معنـاي   »شهد«و  »يتوفون«» لباس«هاي مرسل هرچند مترجمان در مواردي مانند مجاز   
ولـی در بـسیاري از مـوارد بـا تعبیـرات مجـازي فارسـی و        . اندنهادهها را فرو مجازي آن 

هـا، ظرفیـت   ن رساییای. اندهاي تفسیري مجازهاي مرسل را با رسایی ترجمه کرده  ترجمه
  . رساندها را میزبان فارسی در ترجمۀ مجاز

ها ي هـر متـرجم   نواختی در ترجمه هاي مرسل و فقدان یک    ناهماهنگی در ترجمۀ مجاز   
  .مشی مشخص ندارددهد که مترجم براي ترجمۀ این قبیل تعابیر خطنشان می

 آقایـان فولادونـد و   سازد که در ترجمـۀ مقایسۀ چهار ترجمۀ مورد بررسی، معلوم می     
خرمشاهی، ترجمۀ بسیاري از تعابیر مجازي، براساس علاقۀ مجازها صورت گرفته است            

  .تر استها به معناي مراد مجازهاي مرسل نزدیکهاي آنو ترجمه
   :براساس آنچه آوردیم بهتر است
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هاي مرسـل آورده  اللفظی یا حرفی که یک مترجم براي برخی از مجاز   هاي تحت ترجمه
اساس ترجمۀ مـتن محـوري و آراء     هاي مرتبط،  البته بر    بازنگري شود و با ملاحظۀ علاقه     

هـاي مرسـل  ارائـه    هـاي وي در مجـاز  نواخت و هماهنگ با ترجمـه     اي یک تفسیري ترجمه 
  . شود

 :شوددر خاتمه پیشنهاد می
  .هاي مرسل آیات شریفۀ سایر اجزاء قرآن نیز بررسی شودترجمۀ مجاز .1
اند به نقد هاي مرسل ارائه داده    که دیگر مترجمان گرانقدر براي مجاز      هاییترجمه .2

 .آورده شود

  هانوشتپی

جـاى هـر کلمـه از       در این ترجمه، متـرجم بـه      : همگام یا حرفی  اللفظی یا   ترجمۀ تحت . 1
-بنـدى ها و ترکیـب سپس جمله. کنداى از زبان مورد نظر را جایگزین مى    زبان اصلى، کلمه  

کند و تا پایان همین گونـه ادامـه   یک به یک، کلمه به کلمه، تعویض و تبدیل مىهاى کلام را   
 .دهدمی

پردازد ولى به   در این نوع ترجمه مترجم به شرح و بسط مطالب مى          : ترجمۀ تفسیري .2
ــتن    ــلى م ــان اص ــر از زب ــرى غی ــان دیگ ــت، (زب ــشتر در )126-125: 1، ج1385معرف و بی

  ).23: تایحیی، بی معروف،( رودکار میترجمۀآیات و متون دینی به
ترین کلمات و عبـارات     اي است که پیام متن مبدأ را با متداول          ترجمه: ترجمۀ ارتباطی .3

: 1381ناظمیان به نقل از نیومـارك ، ( هاي دستوري به زبان نقصد بر می گرداند         و ساخت 
25.( 

انی اسـت؛ بـه   داود ظاهري که نام کامل او داوود بن علی بـن خلـف اصـفه          : ظاهریه. 4
معـروف شـد و پیـروان وي    » يظـاهر «دلیل مذهب مستقل خویش وآراي خاصش به لقب  

 ).254-1957:255زرکشی، (شوندنیز ظاهریه خوانده می

5 . نام کامل وي ابوالعباس احمد بـن احمـد الطبـري اسـت و بـه لقـب ابـن                  :ابن القاص
 ـ    .القاص شهرت داشت ات مـشهوري در ایـن   او یکی از فقهاي مـذهب شـافعی بـود وتألیف
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درطرســوس ). 335( اودرســال .ادب القاضـی والتلخــیص و المفتــاح زمینـه داشــت؛ ماننـد   
  ).254-255: همان(درگذشت

او .از دانشمندان مذهب مالکی و شاگرد شـیخ الاسـلام ابهـري بـود     : دابن خویر مندا  . 6
  ).254-255: همان( درگذشت) 400(دربصره میزیست و درحدودسال

 منابع

  .انتشارات سروش :تهران. 3چ. »ترجمه قرآن مجید« ).1371. (بد المحمدآیتى، ع - 
انتـشارات فاطمـۀ     :قـم . 2چ .»ترجمه قرآن کـریم   «  ).1380. (اي، مهدي الهی قمشه  - 

 .الزهراء
-قرآن کریم همراه با ترجمـه، توضـیحات، واژ   «). 1375. (خرمشاهی، بهاالـدین   - 
 .انتشارات جامی، انتشارت نیلوفر:تهران. 2چ.»نامه

دار القـرآن    :تهـران . 1 چ .»ترجمـه قـرآن کـریم      « ).1373. ( مهدىفولادوند، محمد  - 
 ).دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسلامى( الکریم
علـي عبـد    : تحقيق.»روح المعاني في تفسير القرآن العظيم     «). ۱۴۱۵. (سيدمحمود آلوسي، -

 .دارالكتب العلمية: الباري عطية بيروت
 .دارصادر: بيروت. ۳ ط.»العرب لسان«). ۱۴۱۴. ( بنمكرممنظور،محمد ابن -
ــي   -  ــن عل ــسين ب ــوح رازي، ح ــان في  «). 1408( .أبوالفت ــان و روح الجن روض الجن

بنیـاد   :مـشهد .  دکتـر محمـد مهـدى ناصـح     -دکتر محمد جعفر یاحقى: تحقیق.» تفسيرالقرآن
 . هاى اسلامى آستان قدس رضوىپژوهش

صـدقي  :  تحقيـق  .»المحيط في التفسير   لبحرا«). ۱۴۲۰. (أندلسي،أبوحيان محمد بن يوسف    -
 . دارالفكر: بيروت. محمد جميل

 .دارالفکر:  قم-إيران. ۹ط.»مختصر المعاني«). ۱۳۸۸.(التفتازاني، سعد الدين -
 . دارقنيبة: دمشق. ۱ط. »دلائل الإعجاز«).۱۴۰۳. (جرجاني، عبدالقادر -
 . دارالفكر: بيروت.»تفسير روح البيان«). ت.لا.(، إسماعيل حقي بروسوي -
 .انتشارات مروارید:تهران .»فرهنگ اصطلاحات ادبی«). 1382. (سیما داد، - 



 129    نگاهی به ترجمۀ مجاز مرسل در قرآن کریم  عباس اقبالی، زینب رحیمی

  

 . دار الإرشاد: سورية. ۴ط .» إعراب القرآن وبيانه«). ۱۴۱۵.(محيى الدين درويش، -
 .انتشارات دانشگاه :تهران .»نامهلغت« ).1373. (دهخدا علی امبر - 
صـفوان   :تحقيـق .»ت في غريب القرآنالمفردا«). ۱۴۱۲( .حسين بن محمد راغبأصفهاني، -

 .دارالعلم: بيروت. ۱ط. عدنان داودي
. ۲ط.»التفسيرالمنير في العقيدة والـشريعة والمنـهج      «). ۱۴۱۸. (وهبة بن مصطفى   زحيلي، -
 .دارالفكر المعاصر: بيروت
دار : قـاهره .محمد أبوالفضل إبراهيم  :  تحقيق .»البرهان في علوم القرآن   « ).ت.لا. (زرکشي -
 . و الکتب العربيةالإحياء
ــل«). ۱۴۰۷. (محمــود زمخــشري، - ــائق غــوامض التتري . ۳ط.»الكــشاف عــن حق
  .دارالكتاب العربي:بيروت
  دارالکتـب  :بـيروت . ۲ط.»مفتـاح العلـوم   «). ۱۴۰۷. (أبو يعقوب يوسـف    سکاکي، -
 .العلمية
الإتقـان في علـوم     «). ۱۴۲۹. (الدين عبـدالرحمن بنـابي بکـر      جلال السيوطي الشافعي،  -
 .منشورات ذوي القربی.»القرآن
دار :بـيروت . ۴ط.»الجدول في اعراب القـرآن    «). ۱۴۱۸( .صافي، محمود بن عبد الرحيم     -

 .الرشيد مؤسسة الإيمان
دفتـر   :قـم . 5 چ .» الميزان في تفـسير القـرآن     «). 1417. (سید محمد حـسین    طباطبائى، - 

 .انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم
انتـشارات   :تهـران . 1چ.»تفسير جوامع الجـامع   «). 1377( .طبرسى ، فضل بن حـسن      - 

 .دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم
بـا مقدمـه   : تحقیـق .»مجمع البيان في تفسير القرآن   «). 1372( . طبرسى، فضل بن حـسن     - 

 .انتشارات ناصر خسرو:تهران. 3چ. محمد جواد بلاغى
. 1چ.»هــااي از مقالــهمجموعــه: در قلمــرو بلاغــت«). 1372( .محمــد مقــدم،علــوي - 
 .مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي:مشهد
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دار إحياء التراث   : بيروت. ۳ط.»مفاتيح الغيب «). ۱۴۲۰.(، أبوعبداالله محمد بن عمر     رازيفخرالدين - 
 .العربي
ــسن الحــديث«). 1377.(قرشــى، ســید علــى اکبــر -  ــسير اح ــاد  :تهــران. 3چ.» تف   بنی
 .بعثت
بنیاد  :قم. بنیاد معارف اسلامى: تحقیق.»زبدة التفاسير«). 1423(.  االله کاشانى، ملا فتح - 

 .معارف اسلامى
مؤسسه فرهنگـی    :قم .1 ج. 3چ.»تفسیر و مفسران  «). 1385. (معرفت، محمدهادي  - 
 .تمهید
 .انتشارات سمت: تهران. 3چ.»فن ترجمه«). 1382.(یحیی معروف، - 
: تهـران  .» فارسـی  هایی در ترجمه از عربـی بـه       روش«). 1381.(ناظمیان، رضا  - 

 .انتشاراتسمت
ــى، محمــدجواد -  ــى خمین ــسیر آســان«). 1398( .نجف ــشارات  :تهــران. 1 چ.» تف انت

  .اسلامیه

  مجلات

نقد ترجمه کنایه در ترجمه هاي فارسـی  «). 1392( .اقبالی عباس و زهره زرکار     - 
  .انجمن قرآن و حدیث. مجلۀ علمی پژوهشی پژوهش دینی .»قرآن
 گونه به پیامبر اکرمهاي عتابخطاب«). 1391( .مديحاجی خانی علی و میر اح    - 

. فصلنامۀ مطالعات ادبـی قرآنـی      .»هاهاي آن در قرآن کریم و بررسی و نقد ترجمه       ) ص(
  .دانشگاه قم: قم

تأثیر بافت کلام بـر ترجمـه   «). 1391( .رضا و زهرا قاسم نژاد ستوده نیا، محمد   - 
  .جمن علوم قرآن و حدیثان. نامه دینیمجلۀ علمی پژوهشی پژوهش .»قرآن
هـاي   جواب شرط محذوف در ترجمـه      نقد و بررسی  «). 1391( .ناصري، مهدي  - 

  . فصلنامۀ مطالعات ادبی قرآنی.»فارسی قرآن کریم
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تسلط مبناي ضرورت بر  منفلوطی "العبرات" نقدي بر ترجمۀ
 بر زبان مبدأ و مقصد

  3، حسین محسنی*2، حسن نریمانی1شهریار گیتی
  اردبیل-وه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی استادیار گر -1

  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، دانشگاه اصفهان -2
  تهران-دانشجوي دکتري رشتۀ زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس  -3

  03/12/1392 :تاریخ پذیرش   08/08/1392: تاریخ دریافت

  چکیده
  مترجمی، ۀلازم براي حرف   ها و روحیات   اناییاین مقاله ضمن اشاره به برخی از تو       

 خطاهـاي شـایع   و  "سیل سرشـک  "منفلوطی با عنوان    " العبرات"نقد ترجمۀ کتاب    به  
که به دنبال عدم تـسلط بـه زبـان مبـدأ و مقـصد پـیش       در این کتاب پرداخته است     

 ترجمـۀ ایـن کتـاب را قاسـم مختـاري، محمـود دهنـوي و نـوذر عباسـی               .دن ـآی می
  اولبخـش . باشد  دربر گیرنده دو بخش میطور کلی این نوشته به .اند  داشتهبرعهده
اي  ترجمـه (  آنرتسلط به زبان مقـصد و خطاهـاي ناشـی از عـدم تـسلط ب ـ        شامل  

 کـاربرد نامتناسب با سبک متن مبدأ، انتقال ساختار زبان مبـدأ بـه زبـان مقـصد و        
 رتـسلط ب ـ  شامل  م   دو بخشو) بنديجمله در اشتباه و واژگان و ها عبارت نامناسب

 اشتباه، حذف ترجمه، جعل    ۀترجم(خطاهاي ناشی از عدم تسلط به آن        وزبان مبدأ   
  .باشد می ) نامأنوساللفظی و انتقال تحتۀترجمه، ترجم

تـسلط   ترجمه از عربی به فارسـی، ضـرورت      ،"العبرات" نقد ترجمۀ  :واژگان کلیدي 
  .خطاهاي شایع در ترجمه بر زبان مبدأ و مقصد،

                                                                                                                   
 E-mail: hn.narimani@yahoo.com                      ولؤنویسنده مس* 
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  دمهمق. 1

نماید، اما در دیـدگاه اهـل    کاري آسان می به ظاهر   رغم اینکه در نظر برخی      ترجمه علی 
نیـست  اي  ویژه در مورد متون ادبی نـه تنهـا کـار سـاده     ه قابل قبول ب   ۀ یک ترجم  ۀفن، ارائ 

هاي عـالی    که تعداد ترجمهبه همین دلیل استگیر، دشوار و پیچیده است؛      بلکه بسیار وقت  
از . دودنـد عهاي عالی در متون ادبـی م که تعداد ترجمهبطوري .بسیار اندکنددر متون ادبی   

ویژه مترجمان متون ادبی براي اینکه از پس   کلی و به  طوررو مترجمان متون مختلف به    این
  . خود سازندۀرا ره توش مضاعفاین مهم برآیند، لازم است همتی والا و تلاشی 

 کـار سـاده و پـیش پـا افتـاده نیـست بلکـه              ترجمه یک  «:گویددکتر یعقوب صروف می   
دشوارتر از تألیف است، زیرا مؤلف در انتخاب مفاهیم و معانی و الفـاظ و عبـارات آزاد و         

هـا   بند است، مقید به مطالب مؤلف که ناچـار اسـت آن  مختار است لکن مترجم اسیر و پاي   
  .)20 :1376حسن، (» که هست بیان نمایدرا کاملا همانطور

أ و مقصد به مثابۀ ابزار کار یک مترجم است و تا زمانی کـه متـرجم بـر ایـن          زبان مبد 
ابزارها تسلط کافی نداشته باشد، بی شک کارایی وي در این زمینه در حد بالایی نخواهـد                  

تـسلط بـر هـر     .بود و این عدم تسلط، خواسته یا ناخواسته وي را دچار خطا خواهد نمود         
 شد جز با مطالعۀ مداوم متون مختلف علمـی و ادبـی        یک از این موارد نیز حاصل نخواهد      

ها و نویسندگان مختلف و گاه با دست به قلم شدن و تمرین نویـسندگی و            مربوط به دوره  
  ... . هاي ادبی و ها یا نمایشنامهشنیدن داستان
تر اسـت لـذا    که دریافت معناي یک متن یا سخن از ساختن و بیان آن آسان        اما از آنجا  

به عبارت دیگر مترجم بیشتر میل دارد کـه  . بان مقصد، زبان مادري مترجم است    معمولا ز 
بـم زبـان مـادریش تـسلط        یک مترجم بایـد بـر زیـرو        لذا. به زبان مادري خود ترجمه کند     

را در جـاي مناسـب   ... هـا و   ، جمـلات، آرایـه  ها مثل، ها  داشته باشد و بتواند کلمات، ترکیب   
آشـنا را از زبـان مبـدأ وارد زبـان      هـاي غریـب و نـا     ترکیـب خود و به موقع به کارگیرد و        

  .کلی تحت تأثیر ساختار زبانی متن مبدأ قرار نگیردطورمقصد ننماید و به
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در ترجمـه از   باید همیشه در نظر داشته باشـد کـه           از طرف دیگر مترجم فارسی زبان     
ه سـادگی میـسر   ها ب ـ  ق آن ی که درك عم   خواهد شد گاه با جملاتی روبرو     عربی به فارسی    

گونه موارد متـرجم  در این. روزها وقت ببردیا ها و  اي ساعتجملهۀ ترجمچه بسا نبوده و   
صـرفاً بـراي    صبر خود را از دست داده و بـا کمتـرین جـستجو و   با کمترین تلاشی    نباید  

چیـزي بنویـسد کـه    و با تکیه بر حـدث و گمـان    ،اي در ترجمه خالی نماند     اینکه جاي جمله  
تر کرده و دست بـه  نداشته باشد یا کار خود را آسانباور  خویش را ۀ نیز نوشتحتی خود 

مترجم به هنگام ترجمه، تمامی مخاطبان       خوب است که   چه .هاي دشوار بزند   حذف قسمت 
با دقت، وسواس و احساس مسؤولیتِ هرچه بیـشتر،  بگیرد و و خوانندگان خود را در نظر       

 را در نــظر داشـته باشـد کـه برخـی از خواننـدگان       و همیشه این نکتـه   به ترجمه بپردازد  
نگرند و چنانچه به هر  می  وي کسانی خواهند بود کـه بـا دیدي انتقادي بـه تـرجمه          ۀترجم

لازم .  وي بپردازنـد ۀدو زبان مقصد و مبدأ نیز آشنایی داشته باشند، چه بسا به نقد ترجم       
ها   دلایل مختلف که ذکر برخی از آن   به -به ذکر است انتظار اینکه در ترجمه هیچ اشتباهی        

ایـن  امـا چنانچـه     .  رخ ندهـد، انتظـاري دور از انـصاف اسـت           -این نوشته خواهد آمـد     در
ال خواهنـد  ؤ، اینجاست که مترجم و ترجمه وي زیر س ـ      روداز حد معمول فراتر     اشتباهات  

ه بـر   دقتـی، تکی ـ  کـم  گونه عجله در ترجمه، بی حوصلگی،     رو شایسته است هر   از این . رفت
 و  قابـل قبـول  اي به دور از خطـا،  ترجمهکنار گذاشته شود تا در نهایت       ... حدس و گمان و   

  .پسند ارائه گرددمخاطب
توانـد در   اما سؤال اینجاست که عدم تسلط به زبان مبدأ و مقصد چه مشکلاتی را مـی            

 در  خـصوص طور کلی و به   ها به   ترجمه به دنبال داشته باشد؟ و خطاهاي شایع در ترجمه         
ریشه در کدام کاستی دارد؟ بیشتر مقالات و کتب موجود           ،)سیل سرشک ( "العبرات" ترجمۀ

هـا   هـاي یـک متـرجم و نقـد ترجمـه     هـاي ترجمـه نیـز غالبـا بـه مهـارت       در زمینۀ پژوهش  
 .اي داشته باشـند   خطاهاي رخ داده در ترجمه اشاره      ها و علل  به ریشه  اند بی آنکه    پرداخته

سیاري از منابع موجود در زمینۀ ترجمه یا نقـد ترجمـه، بـه معایـب و      به عنوان نمونه در ب    
اللفظی ممکـن اسـت از      اللفظی اشاره شده اما به اینکه ترجمۀ تحت       هاي ترجمۀ تحت    کاستی

لذا در این نوشته سـعی بـر آن اسـت     . چه عواملی نشأت گرفته باشد، پرداخته نشده است       
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یابی کرده و بـدانیم کـه علـت    طاها را ریشهها و خ که ضمن پرداختن به موارد فوق، آسیب    
و عـدم تـسلط بـر زبـان مبـدأ و مقـصد چـه            برخی از خطاهاي شایع در ترجمـه چیـست        

  .تواند براي مترجم ایجاد کند مشکلاتی را می

  هاي اصلی یک مترجممهارت. 2

تسلط به زبـان  : گردد در نگاه اول سه ویژگی یا مهارت براي یک مترجم خوب ارائه می   
 :تـوان گفـت   می .، تسلط به زبان مقصد و آشنایی و یا تخصص در موضوع مورد نظر   مبدأ

هـر چنـد   . سـت  ا خویش دست یافتن به این سه ویژگی       ۀنهایت آرزوي یک مترجم در حرف     
امـا متـرجم بـراي       آینـد،  شـمار مـی    ترجمه به  ةهاي اصلی و شالود   که این سه ویژگی پایه    

چـون دقـت، صـبر، نظـم،      هـا و روحیـاتی  ید مهارتبا نیز رسیدن به این مرحله از توانایی    
 بـه ایـن گـنج    دسـتیابی و بـراي  سـازد نیـز چاشـنی کـار خـود         را ...و  پژوهشگري ۀروحی

  . ارزشمند، رنجِ تلاشی طولانی را به جان بخرد
تـسلط بـه زبـان مبـدأ،     ( متـرجم  هاي اصلی  ویژگیدو مورد از  حال ضمن پرداختن به     

 ،"العـبرات "در ترجمۀ کتاب    که   پردازیم می خطاهایی و   مشکلات ، به )تسلط بر زبان مقصد   
  . گیرند دو عامل  نشأت میاین  از فقدان

 عدم تسلط به زبان مقصد .3

) زبـان مـادري   در ایـن مقالـه      ( ترین اصول در ترجمه، آشنایی با زبـان مقـصد          از مهم 
نایی هاي مترجمان تازه کار نیز از عدم تسلط و عدم آش        متأسفانه بسیاري از ضعف    .است

درد «: گویـد   فر در این باره مـی علی خزاعی .گیرد  نشأت می  شانها با زبان مادري     کافی آن 
  ).95: 1371 خزاعی فر،(»  درد فارسی ندانی استترجمه در کشور ما عمدتاً

ال را مطـرح   ؤاند این س   برخی از کسانی که تا کنون کار ترجمه انجام نداده          ممکن است 
 در پاسـخ بایـد     !؟اش تسلط نداشته باشـد      که کسی به زبان مادري    آیا امکان دارد     :کنند که 

که در مکالمات روزمـره معمـولا اشـتباهاتی از سـوي افـراد مختلـف دیـده               همانطور: گفت
بـه چـشم   ، اشـتباهاتی   نیـز هـاي مختلـف    متنۀ ترجمخصوص دربه درنوشتن وشود،    می
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سـاز ایـن   ل مختلفـی زمینـه  دلای .به زبان مادري است  که ناشی از تسلط نداشتن   خورد  می
 اگـر توضیح اینکـه  . فراموشی یکی از این دلایل است ؛خطاهاي گفتاري و نوشتاري هستند   

-کار نبرده و یـا نـشنویم موجـب مـی    ه ها ب  اي را مدت    یا واژه  ، مثل جمله،  ترکیباصطلاح،  

ن نداشـت  دلیل دیگـر،  . دست فراموشی بسپاریم  را به ناخودآگاه چگونگی کاربرد آن   شود تا   
از . معمولا مکالمات روزمره تنوع چندانی نـسبت بـه نوشـتارها ندارنـد        .  کافی است  ۀمطالع

ها، اصـطلاحات   ها، جملات، مفاهیم،مثل روست که در متون نوشتاري با واژگان، ترکیب این
هـاي   لذا یک مترجم ویا نویسنده باید مطالعۀ کافی در زمینه .شویم تري آشنا می متنوع... و  

  .ه باشد تا بتواند قدرت نویسندگی و بیان خویش را تقویت کندمختلف داشت
  .است در تسلط بر زبان مبدأ نیز صادق  یاد شده ذکر است که مواردانشای
 نامتناسب با سبک متن مبدأ، انتقال ساختار زبان مبدأ بـه زبـان مقـصد و             ۀ ترجم ۀارائ
 کـه اسـت    خطاهـایی از جمله   بندي،  جمله در اشتباه و واژگان ها و  عبارت نامناسب کاربرد

  . پیش آید عدم تسلط به زبان مادريدنبال به امکان دارد

  سبک نامتناسب با متن مبدأ) الف

مترجم بایـد پـس   . کردادبی و غیر ادبی تقسیم   به دو نوع   را ترجمهتوان   میکلی  طوربه
 در متـون  .از شناخت نوع متن، زبان متناسب با آن متن را برگزیده و شروع به ترجمه کند     

-ها در معناي اصـلی خـود بـه    واژه ،شود پرده سخن گفته می    با صراحت و بی    غالبا علمی،

 .دنخوردرت به چشم می   نهاي ادبی به    آرایه ساز سخن و  شوند و عوامل زیبا    کارگرفته می 
هاي ادبـی همچـون تـصاویر     که از نام آن نیز پیداست از آرایه    اما در متون ادبی، همانطور    

البته شایان ذکـر اسـت کـه        . شود بیشتر استفاده می  ... ها و  ها، استعاره زها، ایهام زیبا، مجا 
کـه   غیـر ادبـی، هـر چنـد     ۀ نگارش در ترجم ـةها انتخاب سبک و شیو در تمامی این ترجمه  

 :همچـون  ادبـی،  ۀکافی باشد، اما در ترجم ـنیز شاید تسلط به زبان مادري در حد متوسط    
ایشنامه و آثاري از ایـن قبیـل، فقـط کـسی بایـد اقـدام بـه              داستان، شعر، مقاله، نم    ۀترجم

، با زبان مـادري خـویش انـس گرفتـه و بـا          بسیار  عمیق و تمرین   ۀترجمه کند که با مطالع    
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و به عبارت دیگر دست به قلمـش       . داشته باشد و کافی    جوانب این زبان آشنایی کامل       ۀهم
  .)12 :1373رشیدي، ( خوب بوده و خود یک ادیب باشد

یابیم که ناهمانگ بودن ترجمه با سبک متن مبدأ تـا چـه        هاي زیر درمی   دقت در مثال  با  
  .را نازیبا جلوه دهدتواند به ترجمه صدمه زده و آن حد می

  )٣١ :١٩٨٥ المنفلوطي،(: »دِهِ فَعالَجته حتی اِنصدعيدها إلَی قَيثُم مدت «. 1
جیر برد و آنقدر با آن بـازي کـرد تـا    سپس دستش را به سوي زن «:  ارائه شده  ۀترجم

  ).38 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري،( »باز شد
 کـه   ي منفلوطی متنی ادبی اسـت، کمتـرین انتظـار         "العبرات" متن کتاب  با توجه به اینکه   

 عامیانـه  کـارگیري عبـارات    بـه   از خـود  ۀترجم ـ کـه در   است    این  داشت  مترجم توان از می
  .بپرهیزد

بـه قـصد بـاز کـردن آن، در           »بازي کردن با قفل یا زنجیـر      «رت  عبادر نمونۀ ذکرشده    
  . و شایستۀ یک متن ادبی نیستزبان محاوره و عامیانه کاربرد دارد

تـا  و به باز کردن آن مـشغول شـد          برد   ويسپس دست به زنجیر     :  پیشنهادي ۀترجم
  .اینکه زنجیر باز شد

  ).٢٥:١٩٨٥المنفلوطی، (» کتاب الدهرِ الغابِرية فِيفَة بالِيوأصبح صح«.2
 » روزگـار تبـدیل شـده اسـت        ۀاي از کتاب گذشت   تنها به ورق کهنه   «:  ارائه شده  ۀترجم

  ).31 :1388 دهنوي،عباسی، مختاري،(
، ترکیبی شـناخته شـده و پرکـاربرد        »برگ کهنه کتاب روزگار   «در زبان فارسی ترکیب     

ضمن اینکـه  .کند زیبا جلوه نمی در یک متن ادبی،  » ورق کهنه « به کار بردن ترکیب    لذا .است
  .باشد نیز نامفهوم و در نتیجه نادرست می"کتاب گذشتۀ روزگار" ترکیب

  .اي از کتاب غبارگرفته روزگار تبدیل شده است  به برگ کهنه: پیشنهاديۀترجم

   انتقال ساختارِ زبان مبدأ)ب

ي خـود   کارگیري آن به خـود    شناخت ساختارهاي زبان مادري و مهارت داشتن در به        
نامتعـارف   کارگیري ساختارها و عناصر دستوري غریب وگردد تا مترجم از به     موجب می 
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آگـاهی داشـتن یـک متـرجم از     رواز ایـن  .بپرهیـزد  کند، که خواننده را دچار سردرگمی می 
 او باید ضمن توجـه  .اي است بسیار ضروري و غیر قابل انکار  بم زبان مادري وظیفه   وزیر

آورد و  جملات، پیام متن و منظور نویسنده را در قالب زبان مقصد در           در ترجمۀ واژگان و   
  .به بیان دیگر بیش از آنکه بر ظاهر متن وفادار باشد بر محتوا و پیام متن توجه کند

اندیـشند و  تنهـا بـه انتقـال محتـوا مـی      مترجمانِ مبتدي و کم تجربه  :گوید  ناظمیان می 
ترتیب عناصـر   و بدین کرده خود رعایت ۀر ترجمهاي دستوري زبان مبدأ را د غالبا ساخت 

رو بـر   از ایـن  .)69 :1386ناظمیـان،   (کننـد    اي را بـه زبـان مقـصد وارد مـی            تازه دستوريِ
مترجمان لازم است که عناصر و ساختارهاي هـر دو زبـان را بـه خـوبی بـشناسند و در               

  . گیرند کارهاي دستوري رایج در زبان مقصد را به معادل، ترجمه
رد ساختن ساختارهاي زبان مبدأ در زبان مقصد علاوه بر اینکه عناصـر غریبـی را               وا

شود که متن رنگ و بوي ترجمه به خود بگیـرد کـه ایـن امـر             کند موجب می   وارد زبان می  
  .دلزده خواهد شد براي مخاطب، خوشایند نخواهد بود و از خواندن متن

بهتـرین  «: نویـسند مـی  3ظـر و عمـل   در کتـاب ترجمـه در ن      2ر و چارلز تیب   1یوجین نایدا 
 آن اسـت کـه بایـد از زبـان     سـخن مفهـوم ایـن   . »ترجمه آن است که ترجمه به نظر نیایـد       

 یعنی وفـاداريِ صـوري بـه مـتن و     »ترجمه وار« به شدت پرهیز کرد و زبان     »وار ترجمه«
  ).201 :1380، داگلاس رابینسون(عدم وفاداري به محتوا و تأثیر پیام 

  .باشند می زبان مقصد بهقال ساختار زبان مبدأ تر از جمله موارد انهاي زی نمونه
  )١٣: ١٩٨٥ المنفلوطی،(»  وقَالَتةمتعثِّر فَتقَدمت نحوِي خجِلة«. 1

 عباسی، دهنوي، مختاري،( »:با حالتی از شرمندگی و ناراحتی گفت      «:  ارائه شده  ۀترجم
1388 :20.(  

عربی گرفته شده و چنین ترکیبـی،   حالیۀ  ۀ   دقیقا از جمل   »با حالتی از شرمندگی    «عبارت
آورده نشده  نیز   »نحويفَتقَدمت  «: ۀ عبارت ضمن اینکه ترجم  .در زبان فارسی معمول نیست    

  .درستی انتخاب نشده استنیز به »متعثرة«و ترجمۀ کلمه 
  .»:پیش آمد و گفت و مِن و مِن کنان با شرمندگی«:  پیشنهاديۀترجم

  )١٥:١٩٨٥المنفلوطی،(» فَرحلت رِحلَة طَويلَة قَضيت فِيها بِضعة أَشهر«. 2
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پس مسافرت طولانی را شروع کردم، مسافرتی که چندین مـاه بـه   « : ارائه شده ۀترجم
  ).21: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(» طول انجامید

 سیاق عربی اسـت و در   در ابتداي جمله نیز برگرفتهاز )پس (فاء استئنافيه   ترجمۀ آوردن
موجب نازیبا شدن    به سیاق عربی،  ) رحلة(نیز ترجمۀ مفعول مطلق      .باشدفارسی رایج نمی  

  .گردد متن می
  . چند ماهی را در سفرهاي طولانی گذراندم: پیشنهاديۀترجم

  بندي و اشتباه در جملهواژگان ها و ت کاربرد نامناسب عبار)ج

یابـد امـا توانـایی     تن و منظور نویسنده را درمـی    آید که مترجم مفهوم م     گاهی پیش می  
درسـتی بـر زبـان    وي در زبان مادري به حدي نیست کـه بتواندآنچـه را در فکـر دارد بـه        

رو از ایـن . کـارگیرد را در جاي مناسـب خـود بـه    ...  جاري سازد و اصطلاحات، واژگان و     
 هرچند کـه  -خاطبنوشتۀ وي دلنشین نخواهد بود و در صورت تکرار چنین اشتباهاتی، م          

چرا .  شوق خود را براي خواندن متن، از دست خواهد داد   -ببردمنظور مترجم پی  بتواند به 
  .کند که نوشتۀ وي نامأنوس است و زبان با این نوشته غریبی می

  :مثال
١.»  فنبثَت بِجکا              يقد عـقطَت بِـه ممِن الذّهابِ إلی فَراشِـهِ وس تهزومِ فَأعجـه هِ سِنةٌ مِن النن« 

  )٧ :١٩٨٥ المنفلوطی،(
کـرد کـه او را بـر جـایش      خواب چنان بـر چـشمانش سـنگینی مـی    :  ارائه شده  ۀترجم

 دهنـوي،  مختـاري، (رفتن به رختخواب را از وي گرفته بـود           میخکوب کرده بود و فرصت    
  ).13 :1388 عباسی،

کنـد و   آلـودگی، انـسان را در جـایش میخکـوب نمـی     شدت خـواب  باید توجه داشت که     
 و بـراي کـسی کـه     در مواردي چون ترس وتعجب کاربرد دارد       »میخکوب شدن «صطلاح  ا

 دیگـر اینکـه خـواب    ۀنکت. کاربردن این اصطلاح چندان معمول نیست       خوابش برده است به   
گیـرد چـرا کـه شـخص فرصـت رفـتن بـه              فرصت رفتن به رختخواب را از شـخص نمـی         

تـوان   زمـانی مـی  . از وي گرفته اسـت   راآلودگی توان این کار     اما خواب  رختخواب را دارد  
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که فرد قصد انجام کاري را داشته باشـد امـا     است  گفت فرصت رفتن از کسی گرفته شده        
  .فرصتی به وي داده نشود

که توان رفتن به رختخواب گرفته بود   فرا راچشمانش   یخوابچنان   : پیشنهادي ۀترجم
  . نگه داشته بودسر جایش و او را سلب کردهرا از او 

 داخِله مداخلة اَلصدِيق لِصدِيقِهِ وأستبثّه ذَات نفْسِه واُشرِكَه فِي هم          أ وأَتمنى لَو اِستطَعت أنْ   « .2
ره مِنه علَى سِر ربما كَانَ يؤثِر اَلْإِبقَاء علَيهِ فِي صد  كَرِهت أَن أفجأه بِما لَا يحِب وأَنْ أَهجم     ننيهلَولَا أ 

  ). ٨: ١٩٨٥ المنفلوطي،(» يكاتمه الناس جمِيعا وأَنْ
مانند یک دوست از دردش آگاه بـودم تـا          من  کردم کاش    آرزو می  «: ارائه شده  ۀترجم

با ایـن حـال خوشـنود نبـودم او را وادار بـه      . هایش باشم شاید بتوانم شریکی براي غصه  
  ).14 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(» بیان چیزي نمایم که راضی به گفتنش نبود

یا اتفـاقی  رود که فرد کاري را انجام داده و    کار می  هنگامی به  »خوشنود نبودم  «عبارت
حـال آنکـه   . ناراضـی باشـد  و روي دادن آن اتفاق از انجام آن کار    روي داده باشد و وي      

ابـراز  کاري انجام نداده است که از کـار خـویش نیـز    هنوز  در داستان،   گوینده این عبارت    
 و  "خواسـتم نمـی "  چون هایی  تعبارکار بردن   بهرو  از این . خوشنودي یا ناخوشنودي کند   

  .باشد تر می  در این مورد، مناسب"دوست نداشتم"یا  
و  از در دوستی بـا او وارد شـوم  توانستم  کردم کاش می آرزو می «: پیشنهادي ۀترجم

چند  هر.  شریکی براي اندوهش باشم از او بخواهم که راز دلش را با من در میان گذارد تا            
و بـا ایـن کـار از     غافلگیرش کـنم  خواستم در مورد چیزي که دوست نداشت بگوید    نمی که

  .» پنهان نمایدهمه و از دارداش نگه را در سینهداد آن که شاید ترجیح می رازي آگاه شوم
  )٢٨: ١٩٨٥لوطي، المنف(» ؟كة مأواي جوفٍ مِن أجوافِ الوحوشِ الضارِي أفي«. 3

 مختـاري، (اي؟یـک از حیوانـات درنـده پنـاه گرفتـه           در شـکم کـدام    :  ارائه شده  ۀترجم
  )34: 1388 عباسی، دهنوي،

پنـاه گـرفتن در   . گیرد لازم به توضیح است که انسان در شکم حیوانات درنده پناه نمی          
امـن  ایی  ج ـدر... و رود کـه از تـرس خطـرات و حـوادث      کار مـی  اي به  مورد موجود زنده  
پنـاه گـرفتن اسـت، امـا در      »یأوِيی، أو«هر چند که یکی از معانی فعل      . پناهنده شده باشد  
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 مختلـف  معانی از بین یبه انتخاب مناسب متن،مقتضاي بایستی با توجه به مترجمان اینجا  
  .جاي گرفتن، آرام گرفتن: مانند. ندزد میدست این کلمه 

 معنایی نیست که در فرهنگ لغت نوشـته شـده       گاهی معناي دقیق و مناسب کلمه همان      
کنـد و متـرجم نوآمـوز        صـورت ثابـت تعریـف مـی       فرهنگ لغت معنـاي کلمـه را بـه        . است

بهتـرین فرهنـگ    .هایی است که در فرهنگ لغت آمده است      پندارد معناي کلمه فقط همان     می
 ص کننـد توانند راهنماي مترجم باشـند و حـدود معنـاي کلمـه را مـشخ      ها نیز فقط می  لغت

  .)90 :1386ناظمیان،(
  اي؟ گرفتهجايدر شکم کدام حیوان درنده : 1  پیشنهاديۀترجم

  ؟4اي کدام حیوان درنده شدهۀطعم :2ترجمۀ پیشنهادي 

  عدم تسلط به زبان مبدأ. 4

شـود او بـه    موجـب مـی  از جمله عوامل مهمی است که    مترجم  و تعهد   پذیري  مسئولیت
باشد و در مواردي که ناتوان از درك مـتن مبـدأ اسـت      خویش اهمیت بیشتري قائل      ۀحرف

تسلط نداشتن بـه   . راحتی تسلیم نشده و با حساسیت و دقت بیشتري به ترجمه بپردازد           به
 در ترجمـه نمـود پیـدا     دیگـري هـاي مختلـف  به شکل ترجمۀ نادرست،    علاوه بر زبان مبدأ   

 حـذف در ترجمـه، جعـل      : اشـاره داشـت     ذیـل  توان به مـوارد    ها می آنۀ  کند که از جمل    می
  . نامأنوساللفظی و انتقال تحتۀترجمه، ترجم

  نادرست ۀترجم: الف

بـدین صـورت کـه امکـان     . ترجمۀ نادرست ممکن است دانسته یا نادانسته اتفاق بیفتـد     
اي را ترجمـه  درستی دریافته است، جملـه  دارد مترجم به گمان اینکه مفهوم متن مبدأ را به         

 از متن مبدأ، نادرست بوده است، از این روي، ترجمـۀ وي نیـز         اما چون برداشت وي   . کند
بـرده  همچنین ممکن است مترجم بـه ایـن امـر پـی           ). خطاي نادانسته ( نادرست خواهد بود  

داند امـا بـه شـک و گمـان خـود تکیـه کـرده و            درستی نمی باشد که مفهوم متن مبدأ را به      
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ر قطـع اشـتباهی کـه نادانـسته اتفـاق      طوبه). خطاي دانسته(اي نادرست ارائه نماید   ترجمه
و بـر عکـس   .تواند مورد اغماض قـرار گیـرد       افتد، چنانچه بیش از حد معمول نباشد می         می

. اشتباهی که دانسته رخ دهد از اخلاق مترجمی به دور است و قابل اغمـاض نخواهـد بـود       
 افـراد  جـز در مـورد  و بـدون خطـا   آل  ایـده ۀتوقع یک ترج ـشویم که باز هم متذکر می  اما

  .خاص ممکن نیست و نباید انتظار داشت که هیچ اشتباهی در ترجمه رخ ندهد
 )سـیل سرشـک    ("العـبرات " در ترجمـۀ   نادرسـت  هـایی از ترجمـۀ      هاي زیر نمونه   مثال

  .باشند می
نْ كَانت اَلأُخـرى؟    وصِيتِي إِ  تعِدنِي بِكِتمان أَمرِي إِن قَسم اَللَّه لِي اَلْحياة وبإِمضاء         هلْ: قَالَ«.1

  )١٠: ١٩٨٥ المنفلوطي،(» كقد وثِقت بِوعدِ: قلت نعم، قال
ات  ام درون سـینه  دهی این راز را تا زمانی کـه زنـده      قول می : گفت« : ارائه شده  ۀترجم

پس به من  اعتماد کـرد  . را به انجام رسانی؟ گفتم آري رسیدن مرگم آن  پنهان کنی و با فرا    
  )17: 1388 عباسی، دهنوي، ،مختاري(» :و گفت
آید، گویی که پـسر جـوان منتظـر مـرگ خـویش        ارائه شده برمیۀگونه که از ترجم این

  . چیز دیگري است داستان ة که منظور نویسندحال آنکه. است و به آن یقین دارد
در داري و دهی اگـر زنـده مانـدم ایـن راز را پنهـان         قول می : گفت« : پیشنهادي ۀترجم

  .»کردمبه قول تو اعتماد : گفت.  آري:گفتموصیتم را به انجام رسانی؟  صورت مرگم،
 ونَأکن  أ –يقة صِبا ي ورف ي ابنة عم  ي و هِ  – کُنت أضن بِها     ها لِأني حِبأ يوما إن يفما قلت لَها    «.2

  ).١٢ :١٩٨٥ المنفلوطي،(»  قلبِهامِ فييلولَ فاتحٍ لِهذا الجرحِ الأأ
گـاه بـه او   ام بود اما هیچنکه دختر عمو و دوست دوران کودکیبا ای:  ارائه شده  ۀترجم

دارم، با این حال از صمیم قلب دوست داشتم اولین فاتح قلـب او   نگفتم که او را دوست می     
  ).19 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(باشم 

حـال  . باشـد  دریغ داشتن، مضایقه کردن و خست ورزیـدن مـی       :»ضن« از معانی فعل    
مۀ ارائه شده براي این فعل نه تنها هیچ تشابه و قرابت معنایی با این فعـل نـدارد         آنکه ترج 

  .بلکه معنایی متضاد با آن به خود گرفته است
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گاه بـه او    ام بود اما هیچ    با اینکه دختر عمو و دوست دوران کودکی       :  پیشنهادي ۀترجم
 دل او   درعـشق را     دردخواستم اولین کسی باشم کـه         چراکه نمی  ،نگفتم که دوستش دارم   

  .گذارد بر جاي می
هایی هاي زیر، نمونه مثال: گیرد نشأت می نداشتن دقت کافی    این اشتباهات از    نیز  گاهی  

  :از این مورد هستند
  )١٦ :١٩٨٥ المنفلوطي،( »يديت الکتاب مِن يفألقَ«. 1

  ).23 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(» نامه را بستم« : ارائه شدهۀترجم
فعـل  چـرا کـه     ر حتم مترجمان در ترجمۀ این جملـه دقـت کـافی را نداشـته انـد؛                طوبه

  .باشد  می»انداختم« به معنی »تيلقَأ«
  )٢٧: ١٩٨٥ المنفلوطي،(» طعموهايرحمها والناس أن يتسألُ االلهَ أن «. 2

 مختـاري،  (»دادنـد  کرد، مردم به او غذا مـی  از خدا طلب آمرزش می«: ترجمۀ ارائه شده  
  ).33 :1388 عباسی، وي،دهن

تـسأل االله أن  « : اسـت  که اصل جمله به این شـکل بـوده  توان دریافت با اندکی تأمل می   
أن     ي سأل الناسها وترحموهايلفظی از جمله حذف شده اسـت  ۀ دوم بنابر قرین   »تسأل« و   »طعم . 

  .نیز به درستی انتخاب نشده است »يرحم«ضمن اینکه معناي فعل 
  .طلبید از خدا، رحمت و از مردم اطعام می :ي پیشنهادۀترجم

   حذف در ترجمه)ب

دهندة حسن  تواند نشان امانتی است در دست مترجم و از جمله معیارهایی که می         متن،
متـرجم بـراي     جا در ترجمه اسـت و     هاي بی  عدم حذف و اسقاط   : داري مترجم باشد  امانت

که دلیـل منطقـی بـراي حـذف ترجمـه      داري خود را نشان دهد، تا زمانی     اینکه حسن امانت  
 ۀآید کـه ترجم ـ  براي هر مترجمی پیش میمسلما  .کار اقدام نماید نداشته باشد نباید به این   

در . هایی از متن به آسانی ممکن نبوده و نیاز به دقـت و جـستجوي بیـشتري دارد                  قسمت
دازد تـا بـه   بیـشتر بـه کـار بپـر        دقـت رود که با حوصله و       این موارد از مترجم انتظار می     
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که مترجمان براي فـرار از      شود   اما متأسفانه در مواردیدیده می       .  درست دست یابد   ۀترجم
  .آورند به حذف ترجمه روي می ترجمه،

 اما اگر به منظـور روانـی و سـهولت بیـشتر     ؛در واقع حذف در ترجمه جایگاهی ندارد  «
 دلیل یا به جهـت فـرار   صورت گرفته باشد قابل توجیه و اغماض است؛ ولی چنانچه بدون       

  ).55 :1384معروف، (»  متن صورت گرفته باشد، کاملا نابجاست ۀاز ترجم
 خود با عنوان چهارچوبی نظري براي ارزیابی ترجمـه        ۀدر مقال نیز  علی مختاري   محمد

اي کـه از مـتن اصـلی حـذف      مترجم باید در قبال هر کلمـه     «: نویسد به نقل از نیومارك می    
  . )52: 1376 مختاري اردکانی، (»دکند پاسخگو باشمی

درترجمـه   هایی حذف و اسقاط  به دلایل مختلف،هاي زیر از جمله مواردي استکه   نمونه
  :شده است انجام
ومٍ هبطَ  يولُ  أوم هو   يهلِ الأرضِ طَرا وأن هذا ال     أأنه أسعد    هِيل إل يده حتی خ  ي فَما حصلَت في  «.1

  ).٢٤ :١٩٨٥ نفلوطي،الم (»م الوجودَِـهِ عاليف
تـرین انـسان روي    کرد که خوشـبخت با گرفتن جایزه احساس می «: ارائه شده  ۀترجم

  ).30: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،( »زمین است
  . آورده نشده است»م الوجودَِـهِ عاليومٍ هبطَ فيولُ أوم هو يوأن هذا ال«ترجمۀ عبارت 

تـرین انـسان روي زمـین      س کرد خوشـبخت    با گرفتن جایزه احسا    : پیشنهادي ۀترجم
  .و گویی که امروز اولین روزي است که پا به عرصۀ وجودگذاشته استاست 
 » مِن شأا مِـن قبـلُ  ك مِن أمرِها أا لَم تعد إلی المترل حتی الساعة ، وما کانَ ذل  فَقد رابني «.2

  ).٤٩ :١٩٨٥ المنفلوطي،(
 :1388 عباسـی،  دهنـوي،  مختـاري، ( »ام تادهاز رفتارش به شک اف    «:  ارائه شده  ۀترجم

58(  
، امدر مورد او که تا این وقت به خانه برنگشته است مشکوك شـده             : پیشنهادي ۀترجم

  .تا به حال چنین کاري از او سابقه نداشته است
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   جعل ترجمه )ج

 یـل  متـرجم بـه دلا  زیرا آید شمار حذف در ترجمه بهتواند   مینیز به نوعی    جعل ترجمه   
اي از نـزد    و جملـه نمـوده  حذف قسمتی از متن را ۀ، ترجمفرار از ترجمه :ف، از جمله مختل

یا به حدس و گمان خـود   . در متن اصلی وجود ندارد    معادلش  افزاید که    خود به ترجمه می   
هاي زیر از جمله ایـن مـوارد         مثال. نماید اي به دور از واقعیت ارائه می      تکیه کرده و ترجمه   

  :است
 ـهِ بِجم ي ف ك منازلِها علی أن تقوم لَ     ينِ مِن ب  كأن تتحولَ إلی مترلٍ آخر تختاره لِنفسِ       دي تر يفه«.1 عِ ي

  ).١٣: ١٩٨٥ المنفلوطي،(»  لَم تفارِقهاك، وکأنكشأن
اي کـه برایـت مهیـا کـرده نقـل مکـان        او از تو خواسته که به خانه«:  ارائه شده ۀترجم

 تو را انجام خواهد داد تا دیگر به جدایی از این دختر      کنی، در آنجا نیز خدمتکاري کارهاي     
  ).20 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري، (»فکر نکنی

در آنجا نیز خدمتکاري کارهاي تو را انجام خواهد          « عبارت  معادل شود که ملاحظه می 
که نه  ندا اي از نزد خود به ترجمه افزوده     جمله ان در متن اصلی وجود ندارد و مترجم       »داد

 چـرا کـه انجـام    .رسـد نیز به نظر نمـی   توان گفت معقول     حتی می است  نها لزومی نداشته    ت
دختـر  (توانـد موجـب شـود تـا پـسر جـوان، معـشوقۀ خـویش               امور توسط خدمتکار نمی   

  .را فراموش کند) عمویش
هایش را بـراي خـودت انتخـاب و        یکی از خانه  تو   که   خواهد  میاو  « : پیشنهادي ۀترجم

از ایشان که گویی ، طوري رسیدگی کند  کارهایتتمامی  به  کنی تا در آنجا     بدانجا نقل مکان    
  .»ايجدا نشده

  )١٠ :١٩٨٥ المنفلوطي،( »؟ك بِنفسِكتي عِناكا بِأمرِيصبحت معنأفقَد «. 2
 دهنـوي،  مختـاري، ( »من نیز تا جایی که بتوانم کمکت خواهم کـرد   «:  ارائه شده  ۀترجم
  ).17: 1388 عباسی،

شود متن مبدأ با ترجمۀ ارائـه شـده هـیچ سـنخیت و شـباهتی         ه ملاحظه می  کهمانطور
امـا یـک متـرجم      . ندارد و در ترجمه، پیامی به دور از منظور نویسنده ارئه گردیـده اسـت              
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چسباند و بکوشد تا هر گونـه تـصرفی      ب پیام   ةباید برداشت خود را بر چهر     ناندیش  روشن
شـمس  (نـگ نیـست از کـار خـود دور نگـه دارد           را که با نیت نویسنده و منظور پیام هماه        

  .)74 :1380آبادي، 
به همان اندازه که کار تو برایت مهم است، براي من نیز مهـم شـده    : پیشنهادي ۀترجم

  . است
 المنفلـوطی، ( »...سلبها العزاءَ عنها معاً،   يسلُبها السعادة و  يولکن االله کانَ أرحم بِها مِن أن        «.3

٢١ :١٩٨٥(  
با این حال خداي مهربان چنان صبر و بردباري به او عطـا کـرده      «:  ارائه شده  ۀترجم

» را بـه جـان بخـرد     بود که با تکیه بر آن توانست در مقابـل تمـام مـشکلات بایـستد و آن                 
  ).1388:27 عباسی، دهنوي، مختاري،(

  .در این مثال نیز معادل ترجمۀ ارائه شده، در متن اصلی وجود ندارد
تر از آن بود که هم خوشـبختی و هـم بردبـاري    اما خداوند مهربان : ي پیشنهاد ۀترجم

  .را یکجا از او بگیرد

  اللفظی  تحتۀترجم) د

هاي یک ترجمـۀ خـوب آن اسـت کـه بـوي           تر گفته شد از اصول و ویژگی       چنانکه پیش 
البته در مورد متون دینی مسأله قدري     (ترجمه ندهد یا به عبارت دیگر ترجمه به نظر نیاید           

اللفظی ذاتا داراي این  ویژگی است چرا که مترجم در ایـن      اما ترجمۀ تحت  ). 5تفاوت است م
رو مخاطـب بـه محـض    از ایـن  .نوع ترجمه بیشتر به واژگان توجه دارد تا مفهـوم ترجمـه       

گذشته از آن، ویژگی دیگر ترجمۀ . خواندن این نوع متن پی به ترجمه بودن آن خواهد برد          
وم و غیر قابل درك بودن آن اسـت کـه خواننـده را دچـار مـشکل          اللفظی گاهی نامفه  تحت

اغلب به دلیـل نارسـا   اللفظی ترجمۀ تحت :گوید امامی در مقالۀ خود در این باره می   . کند می
 ۀترجم ـ«تـري برخـوردار اسـت زیـرا          ها از مقبولیت کـم    بودن نسبت به سایر انواع ترجمه     
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»  اسـت و ارزش ارتبـاطی آن نـاچیز اسـت    اي از موارد رمز ناگـشوده      اللفظی در پاره  تحت
  .)25: 1376 امامی،(

 و مورد اغمـاض قـرار    باشدتواند قابل پذیرش     اللفظی در صورتی می    تحت ۀالبته ترجم 
 در غیـر ایـن     .مده باشـد  آن وارد نیا  معناي  مفهوم ترجمه روشن بوده و خللی در         گیرد که 

  .صورت بر ترجمه اشکال وارد است
اللفظی بودن معنایی غیـر از       و یا به دلیل تحت     انداي که نامفهوم   اللفظیهاي تحت ترجمه

تـسلط   توانند دلایل مختلفـی داشـته باشـند؛ از جملـه ایـن دلایـل،           می اند، متن اصلی گرفته  
  .باشد نداشتن بر زبان مبدأ و مقصد و نداشتن دقت کافی در ترجمه می

 في رعِ الشاحِب نفْس قَرِيحةٌ معذَّبةٌ تذُوب بين أَضلَاعِه ذَوبا        لَابد أَنْ يكُون وراء هذَا المَنظَرالضا     «.1
  ).٨: ١٩٨٥ المنفلوطي،(» افت لَها افت الخباء المُقوض

پشت این چهره تکیده و رنـگ پریـده و ایـن جـسمی کـه همچـون              « : ارائه شده  ۀترجم
ن نهفتـه اسـت کـه در قالـب     گمان روحـی غمگـی  ستون از هم گسیخته است، بی اي بی خیمه

  )14: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(» هایش در حال ذوب شدن استاستخوان
هـایش در  در قالـب اسـتخوان  روحـی غمگـین     « فارسی زبان، عبارت   ةبراي یک خوانند  

چرا که این اصـطلاح در   . توان گفت نامفهوم است     نامأنوس و یا می    »حال ذوب شدن است   
اند اما   هرچند که مترجمان منظور نویسنده را دریافته  .یب است اصطلاحی غر زبان فارسی   

  .انداللفظی به سادگی از آن گذشتهاي تحت متأسفانه با ترجمه
و  زخم خـورده   و رنگ پریده، روحی      لاغر ةگمان پشت این چهر   بی : پیشنهادي ۀترجم

 گـویی جـسمش   فـسردن اسـت و    ا در حـال  بـه شـدت     نهفته است که در زندان تن       رنجور  
  .همچون خیمۀ ویرانی است که بر گرد روحش پیچیده است

  فيين فِناء المَترلِ أو مرتاض   ن في ين مِنها، أو لاعِب   يلی المَدرسةِ أو عائد   إن  ي إلّا ذاهِب  يرانا الرائ يلا  «. 2
  )١١ :١٩٨٥ المنفلوطي،(»  غُرفةِ النومِفي َـين غُرفة المُذاکرةِ أو متحدث فيينقتِهِ، أو مجتمِعيحد

کـردیم،   رفتیم، در اتاق خواب با هم صحبت مـی  با هم به مدرسه می : ارائه شده ۀترجم
 مختـاري، (دیـد   ها دیگر کسی ما را با هم نمـی کردیم؛ اما جز این  خانه گردش می ۀدر باغچ 
  ).17 :1388 عباسی، دهنوي،
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هـا   غیر ایـن منظور نویسندة داستان این نیست که فقط در این موارد با هم بودیم و در      
چه در رفتن به مدرسـه  . بلکه منظور وي این است که در همۀ حال با هم بودیم      . جدا از هم  

  ... .و باز گشتن و
 و بـا    رفتـیم با هم بودیم، باهم به مدرسه مـی       دیدند    هرگاه ما را می    : پیشنهادي ۀترجم
م، در اتـاق  کردی گردش میاش  ، در حیاط خانه هم بازي بودیم و در باغچه         گشتیم  هم برمی 

  .کردیم با هم بودیم و در اتاق خواب با هم گفتگو میمطالعه
وزعمت أا إن برزت إلی الرجال فإا لا تستطيع أن تبرز إلی النساء بعد ذلك حياء منـهن             «. 3

  ).٤١: ١٩٨٥ المنفلوطي،(» اءَي ولا حك هناولا خجلَوخجلا، 
خود نمایی کنـد و خـود را بـراي آنـان       گمان کرد اگر در بین مردم        : ارائه شده  ۀترجم

- در حـالی .تواند در میانشان حضور یابد به خاطر شرم و حیاء از زنان، نمی    بنمایاند دیگر 

  ).49: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،( که اینجا هیچ شرم و حیایی وجود ندارد
 ـ « به معناي اشاره به مکان نیست، بلکه به صورت  »هناك«گاهی اوقات ظرف     ا هـست  ی

اضافه به » اینجا«لذا در ترجمۀ ارائه شده آوردن اسم اشاره         . شود  ترجمه می » وجود دارد 
  .رسد نظر می

چنین پنداشت که اگر خود را بـه مـردان بنمایانـد دیگـر از شـرم و       :  پیشنهادي ۀترجم
  .حال آنکه این کار هیچ خجالتی ندارد. تواند در میان زنان ظاهر شود خجالت نمی

  أنوس نام انتقال)و

اي از زبـان مبـدأ بـه زبـان      کلمـه منتقل کردن ترجمه به معنی    است در  فرایندي 6انتقال
هـا،  نامـه هـا و گـاه  معمولا اسامی اشخاص، اسـامی جغرافیـایی، اسـامی روزنامـه         .مقصد

هـا و  انـد، اسـامی شـرکت    هایی که تا بـه حـال ترجمـه نـشده         عناوین آثار ادبی، نمایشنامه   
اي در زبـان مقـصد       هاي شـناخته شـده    مگر آنکه ترجمه   –مؤسسات خصوصی و دولتی     

  ).104و103 : 1382 نیومارك،( شوندها وغیره انتقال داده می اسامی خیابان-داشته باشند
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اي را از زبان مبدأ به زبان مقـصد انتقـال دهـد               که بخواهد کلمه  مترجم نیز در صورتی   
به همـان انـدازه کـه در     ة انتقال یافته،باید به این نکته توجه داشته باشد که آیا معناي واژ         

براي مخاطب روشن و مأنوس است در ترجمه نیز چنین خواهد بود یا خیـر؟ در     متن مبدأ 
صورت نامأنوس بودن این واژه، انتقـال آن جـایز نخواهـد بـود و بـر متـرجم اسـت کـه                       

. یـاورد جایگزین مناسبی در زبان مقصد براي آن واژه بیابد و به صورت رسا در ترجمه ب  
کـار  « :دارد کـه  گونـه ابـراز مـی   نیومارك نیز دلیل مخالفت مخالفان با فرایند انتقال را ایـن          

 از ).105 :1382نیومـارك،   (»مترجم ترجمه کردن، روشن ساختن و بازنمودن مطلب است        
رو بهتر است مترجم زمانی دست به انتقال واژه  بزند که راه دیگري براي انتقال معنی           این

  .نداشته باشدرو پیش
  :شود اي از انتقال نامأنوس اشاره میدر اینجا نیز به نمونه

»     اسِ؟ قلتالن ينالعِفّةِ ب وجود أتنکـر :   ي أعلَما لِأنهلا أنکَر أنه  ة بودوجا مفاءِ     ينعلـهِ الـضالب
  )٤٢ :١٩٨٥ المنفلوطي،(» ينوالمُتکلّف

نـه،  : کنـی؟ جـواب دادم   ر میان مردم انکار مـی    آیا وجود عفت را د    « : ارائه شده  ۀترجم
هـاي ضـعیف و متکلـف و    در بـین انـسان  دانم که عفت همیشه     کنم زیرا می    را انکار نمی  آن

  ).50: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،( »احمق وجود دارد
از متن مبدأ به متن ترجمه انتقـال یافتـه اسـت کـه           » متکلف« در ترجمۀ ارائه شده واژة    

  .  تا حدودي نامفهوم خواهد بودبراي مخاطب
را انکـار  نـه، آن : کنـی؟ گفـتم     آیا وجود عفت را در مردم انکـار مـی         :  پیشنهادي ۀترجم

کـه بـه خودشـان       و کـسانی   ابله و نـاتوان   هاي  انسانبین  در  دانم عفت    کنم چرا که می    نمی
  . وجود داردگیرند، سخت می

لزم آشنایی کـافی متـرجم بـا زبـان        یافتن معادل براي کلمات و تعابیر زبان مبدأ مست        «
هاي فرهنگی آن است؛ به عبارت دیگر مترجم باید در برخـورد بـا      مادري خویش و ویژگی   

 نظر قـرار دهـد و از خـود    عناصر بیانی زبان مبدأ همواره استعمال اهل زبان مقصد را مد 
آنکـه  شـود؟ یـا   بپرسد در زبان مقصد، چنین مفهومی در چنین موقعیتی چگونه بیـان مـی     
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پیش خود تصورکند اگر قرار بود همین مطلب را به زبان مقصد بنویـسد از چـه کلمـات و            
  .)78 :1386ناظمیان، (»کرد؟تعابیري استفاده می

  گیرينتیجه

بـالطبع  . ضرورت تسلط بر زبان مبدأ و مقصد در کار مترجم بر کسی پوشیده نیـست              
همـراه خواهـد   ختص به خود را بـه عدم تسلط بر هر یک از این دو امر تبعات و خطاهاي م   

هاي مترتب از عدم تسلط بـه هـر یـک از زبـان     در این مقاله نیز سعی شد تا آسیب     . داشت
 نامتناسـب بـا    ۀترجم .مبدأ و مقصد، شناسایی و ترجمه بر این اساس مورد نقد قرار گیرد       

 و هـا  ارتعب ـ نامناسـب  کاربردسبک متن مبدأ، انتقال ساختار زبان مبدأ به زبان مقصد و             
از جمله مواردي هستند که ریشه در عدم تـسلط بـه زبـان               بنديجمله در اشتباه و واژگان

کـه از   گیرند و برخی دیگر از خطاها نیز از عدم تسلط به زبان مبدأ نشأت می         مقصد دارند 
 .مـی باشـند    نامـأنوس اللفظی و انتقال تحت ۀ حذف ترجمه، جعل ترجمه، ترجم     :هاجملۀ آن 

شـوند کـه    موجـب مـی   آینـد،  که گاه دانسته و گاه نادانسته در ترجمه پیش مـی   این خطاها   
آل و بـدون خطـا   هر چند که انتظار یک ترجمـۀ ایـده  . ترجمه، نازیبا و مخاطب، دلزده شود  

انتظاري بجا نیست اما مترجم نیز براي به حداقل رساندن این خطاهـا عـلاوه بـر داشـتن                 
کـار  باید با تعهد و دقت هر چه بیـشتر بـه   ...ري و مطالعۀ مداوم و داشتن روحیۀ پژوهشگ    

  .ها باشد و مطبوع طبع مخاطب قرار گیردترجمه بپردازد تا ترجمۀ وي به دور از کاستی

  هانوشتپی

1. Nida Eugene 
2. Charles Taber 
3.The Theory and practice of Translation  

  Free translation ) ( ترجمۀ ارتباطی یا آزاد. 4
 .)201 :1380 داگلاسرابینسون، (زیرا بافت تاریخی کتاب مقدس حائز اهمیت است. 5

6. transcribe 
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 ايهاي زبانی و بافت بیرونی در تعادل ترجمهلایه

 3، شیما صابري*2سعداالله همایونی، 1عدنان طهماسبی

   دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران.1
  دانشجوي دکتري رشتۀ زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران. 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد رشتۀ مترجمی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران. 3

 30/11/1392:     پذیرش01/09/1392 :دریافت                                 

  چکیده
پردازد که در فرآیند ترجمه رابطـه و پیونـد     جستار حاضر به این اصل اساسی می      
- به عبارتی آیا این زبان است که با ظرافت زبان و معنا، چه رابطه و پیوندي است؟       

سازد یا اینکه زبـان همچـون مرکبـی         معانی را تعیین می   ة  هاي خاص، ابعاد و دایر    
  رود؟شمار میبراي معانی به

-اللفظی، فرا تحت تحت ۀهاي فراوانی پیرامون ترجم    مطالعات ترجمه بحث   ةدر حوز 
رفته اسـت کـه هـر کـدام از منظـري      صورت گ... اللفظی، ارتباطی، معنا گرا، آزاد و     

نگارنـدگان در ایـن پـژوهش    .  نظر قرار داده اسـت    را مد  ترجمه و فرآیند آن    ،خاص
 بافـت بیرونـی و   - واژگانی، دستوري، معنایی-ضمن بررسی سطوح مختلف زبانی 

 یـک  ۀتلاشند که نشان دهنـد بـراي ارئ ـ   گذار بر فرآیند ترجمه، در دیگر عوامل تاثیر  
-، مترجم علاوه بر شناخت کامل زیر و بـم   )معنایی( ، ودقیق )رتباطیا(  روان ۀترجم

هاي سه سطح مختلف زبانی در زبان مبدأ و مقصد؛ بایـستی بـا فرهنـگ، زبـان و                   
کـه بتوانـد بـه زبـان        طوريهتفکرات مردمان زبان مبدأ آشنایی کافی داشته باشد ب        

انش زبـانی خـود و   آنان بیندیشد، به خوبی متن ترجمه شده را درك کرده و با تـو          
دقت در سطوح مختلف معنایی، واژگـانی، ترکیبـی و دسـتوري واحـدهاي زبـان و                

 را بـه سـر منـزل مقـصود     ترجمـه، آن ةهاي پیچیده و در هم تنیدعبور آن از شبکه  
  . منتقل کند) زبان مقصد(

 ۀ صوري، ترجم ـۀهاي زبان، بافت بیرونی، ترجم    اصل برابري، لایه  : واژگان کلیدي 
  .پویا

                                                                                                                   
 Email:homayooni84@yahoo.com                                               ولؤنویسنده مس* 
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  مقدمه. 1

هاي فنی و مبتکرانه و از سـوي  عنوان فرآیندي پیچیده از یک سو داراي جنبه  ترجمه به 
شناسیِ عمـومی مـورد بحـث و       هاي واقعی و علمی است که در حوزة علم زبان         دیگر جنبه 

اي برخـوردار اسـت کـه در واقـع      بدون شک ترجمه از زبـان ویـژه       . گیردبررسی قرار می  
هر میزان که زبان ترجمه در دو حـوزة شـکل   . شودرا شامل می  همان شکل و محتواي آن    

هـاي زبـان مبـدأ را بـه     و مضمون به زبان مبدأ نزدیک شود، بدون شک برخی از ویژگـی           
هاي  مختلف زبان مقصد خود را       ها در سطوح و لایه    که این ویژگی  طوريگیرد، به خود می 

  .  دهدنشان می
 و رشـد خـود ادامـه دهـد بـه ناچـار بایـد بـه         چنانچه بخواهیم زبان مقصد به حرکـت  

-هاي دیگري که در پیرامون آن قرار دارند، حرکت کند، بـه   صورتی منسجم همگام با زبان    

 واژگانی خود و ایجاد نوعی تعامل بین فرهنگـی در       -که با حفظ چارچوب دستوري    طوري
  .  دحوزة معنایی، همانند دیگر موجودات زنده به رشد و تکامل خود ادامه ده

هـاي تـاریخی    عنوان یکی از مهمترین عوامل مبادلۀ معنا و فرهنگ طـی دوره           ترجمه به 
هاي هـم  نظران این حوزه و دیگر حوزه    مختلف با رویکردهاي متفاوت مورد توجه صاحب      

. قرار گرفتـه اسـت    ... شناسی و   شناسی، جامعه شناسی، ادبیات، روان  عرض از جمله زبان   
اي، برخـی بـه  ترجمـۀ     امروز به منظور ارائـۀ یـک تعـادل ترجمـه    که از دیرباز تا   طوريبه

و برخـی نیـز بـه    )  محتـواي پیـام   بههم به شکل پیام است و همکه توجه مترجم   ( صوري
روي  )کنـد ثیر برابـر بـاز آفرینـی مـی    أاصل ت ـبنا بر  آن متن رامترجم در که (ترجمۀ پویا  

هاي مناسب کلمـات، سـاختارهاي زبـانی،        اند، از این رو مطالبی نظیر انتخاب معادل       آورده
 معنایی، بررسی عوامـل متنـی،     -بندي نحوي معنایی کلمات، طبقه   دستیابی به معنی، تحلیل   

-مورد بررسی قرار گرفته است، اما به آنچه در ذهن متـرجم اتفـاق مـی   .... و انتقال پیام و   

ارتبـاط  . ه اسـت سـازد کمتـر پرداختـه شـد    افتد، و وي را به فهم و درك اثر رهنمـون مـی        
 در فرآیند ترجمه و نیز بافت بیرونـی         -سطوح مختلف ترجمۀ واژگانی، دستوري و معنایی      

هـا بـا   هـاي ترجمـه ارتبـاط آن      گذار است که در پژوهش    ثیرأازجمله عوامل بسیار مهم و ت     
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لذا هدف از مقالۀ حاضـر پاسـخ        . ذهن مترجم و توانش زبانی وي نادیده گرفته شده است         
 اساسی است که در فرآیند ترجمه رابطه و پیوند زبان و معنـا، چـه رابطـه و          به این سؤال  

ینـد ترجمـه کـه بایـد     اهاي درونی زبان و عناصـر بیرونـی مـؤثر در فر     پیوندي است؟ لایه  
هـایی بـراي انتخـاب    همواره مورد توجه مترجم باشند، کدامند؟ در نظر گرفتن چـه مؤلفـه          

  است؟ واحد ترجمه توسط مترجم لازم و ضروري 
هـاي طبقـات واژگـانی، نحـوي     به این ترتیب نگارندگان در صددند با تحلیل زیـر و بـم        

منظور تعیین معنا، تبیـین کننـد       ، زمینۀ فرهنگیِ متن و نیز تجزیه و تحلیل آن به          )دستوري(
که چگونه مترجم با استفاده از توانش زبانی خود و بافـت و موضـوع مـتن، معنـا و پیـامِ               

 قالب واژگان و ساختار نحوي مناسب و نیز زمینـۀ فرهنگـی آن در زبـان             زبان مبدأ را در   
صورتی کاربردي برگردان کند، و در اینصورت در روند ترجمـۀ موضـوع تنهـا               مقصد، به 

تفاوت واژگان دو زبان نخواهد بود، بلکه عوامل متعـدد درون متنـی و بـرون متنـی نقـش            
  .کنندیاي در ارئۀ یک ترجمۀ پویا ایفا متعیین کننده

  تحقیق پیشینۀ.1- 1

تـوان بـه    ، کـه مـی    اسـت  شـده  انجام مختلفی هايپژوهش ترجمه ۀدرزمینطور کلی   به
 اصل یشناس ربردکا«با عنوان   ) 1390(مقالۀ مرامی و همکاران     : هاي زیر اشاره کرد   مقاله

 دانـشگاه تهـران   » ادب عربی «که در مجلۀ    » قرآن ۀترجم ندیفرا در واژگان ياترجمه تعادل
تعـادل واژگـانی در   «بـا عنـوان   ) 1384(به چاپ رسیده اسـت،  و نیـز مقالـۀ انوشـیروانی      

امـا در  . منتشر شده است» پژوهش ادبیات معاصر جهان «که در مجلۀ    » ترجمۀ متون دینی  
هـاي زبـانی   زمینۀ آنچه که مقالـۀ حاضـر در صـدد تبیـین آن اسـت یعنـی بررسـی لایـه                   

اي و ایجـاد برابـري بـین    ت بیرونی در تعـادل ترجمـه    و باف ) واژگانی، دستوري و معنایی   (
متن مبدأ و متن مقصد پژوهشی صورت نگرفته است، لذا تحقیق حاضر بر آن است تا بـا                
بررسی عناصر مذکور، زمینه را براي تشخیص درست واحدهاي ترجمه فـراهم نمـوده و               

   .روشی مناسب را در ایجاد تعادل بین زبان مبدأ و مقصد ارائه نماید
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 مفهوم و فرآیند ترجمه.2

 عبارت است از تغییر یک حالت یا شکل به حالت یـا شـکل دیگـر،              لغويترجمه از نظر    
بـر ایـن اسـاس    ) 1986فرهنگ مریام وبـستر، ( براي برگرداندن آن به زبان خود یا دیگري      

ترجمه اساسا تغییر شکل است یعنی شکل زبان مبدأ جاي خود را به شـکل زبـان مقـصد              
گیرد؟چـه  اما نکتۀ قابل توجه این است که چگونه این تغییـر صـورت مـی           . دهدیم)گیرنده(

 کند؟هاي شکل را در ترجمه تعیین میچیزي انتخاب
) مبـدأ ( اي از زبانیگرداندن نوشته یا گفته   عبارت است از بر    نظر اصطلاحی ترجمه از   
بدأ به شکل زبان مقصد   این کار با تغییر زبان م     . با هدف انتقال معنا   ) مقصد( به زبان دیگر  

شود و بایـد بمانـد، معناسـت و         آنچه منتقل می  . شودو از طریق ساختار معنایی انجام می      
  . کنددر واقع تنها شکل تغییر می

کنـد و در  اي شرایطی را براي آن ذکر می  کت فورد ضمن بررسی مفهوم تعادل ترجمه      
در «: دهـد گونه ارائـه مـی    اي نظرش را این   راستاي بررسی شرایط ضروري تعادل ترجمه     

شـمار  اي یکدیگر بـه ترجمۀ کامل، متون یا عناصر زبان مبدأ و مقصد زمانی معادل ترجمه       
اي غالبـا  به همین دلیل، تعـادل ترجمـه     . »در موقعیت معین قابل تعویض باشند      روند که می

در مـسلم   ق«: گویدوي در ادامه می    ).86: 1370کت فورد،   (» شوددر مرتبۀ جمله برقرار می    
هـاي مـوقعیتی   منظـور مشخـصه  ( اینست که هر چه تعداد خصوصیات محیطـی مـشترك       

» شـود در معانی بافتی متن زبان مبدأ و مقصد بیشتر باشـد ترجمـه هـم بهتـر مـی                   ) است
از «: گویـد کنـد و مـی    اي با عنوان برابري را مطـرح مـی        محمود حدادي مسئله  ). 87: همان(

برابري میان متن مبـدأ و ترجمـه در   . ه با اصل برابر باشدرود ک ترجمه این انتظار بجا می    
هـاي  کیفیـت : توان چنین توصـیف کـرد  رابطۀ برابري را می. یابدابعادي چندگانه تحقق می 

کـم تـا حـد    متن مبدأ باید دسـت ... متن مبدأ باید حفظ شوند؛ یعنی محتوا، سبک، عملکرد و         
 وي انـواع برابـري را در   .)46: 1370،  حـدادي (» امکان در ترجمه حفظ گردد و نمود بیابـد        

برابري در محتوا، برابـري در     : گنجاند که عبارتند از   اي می هاي کلی و چهارگانه   چهارچوب
. سبک و اسلوب سخن، برابري در عرصۀ پراگماتیک یا کاربـست و نقـش اجتمـاعی زبـان             
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-یشعرصۀ سـطوح زبـان و گـو       ( چنین از برابري در عرصۀ بار احساسی واژگان       وي هم 
-رو مـی  ، از ایـن   )45-70: همان(گوید  و برابري در عرصۀ واژگان سخن می      ) هاي گروهی 

توان گفت ترجمه عبارتست از مطالعۀ واژگـانی، سـاختار دسـتوري، موقعیـت ارتبـاطی و             
زمینۀ فرهنگی متن زبان مبدأ، تجزیه و تحلیل آن به منظور تعیـین معنـا و سـپس دوبـاره             

 از واژگـان و سـاختار دسـتوري مناسـب و آوا در زبـان      ساختن همان معنی بـا اسـتفاده     
  ).7: 1387لارسن ، . اس.ام( مقصد و زمینۀ فرهنگی آن

 ترجمه با توجه به ماهیت ذاتـی خـود ممکـن اسـت     1بر اساس نظریۀ چندگانه اون زهر   
هاي متفاوتی را در جامعۀ مقصد پیدا کند و بـا توجـه بـه قـدرت ادبیـات بـومی آن          جایگاه

 است انواع ادبی جدیدي بیافریند و یا ممکن است تحت تـأثیر ادبیـات جامعـه           جامعه ممکن 
لذا باتوجـه بـه انـواع ترجمـه و لـزوم           . ها بروز کند  مقصد قرار گیرد و به شکل یکی از آن        

هـا،  هاي مختلف علم دانش و هنر ممکن است هر یک از گفتمـان  وجود آن در تمامی عرصه    
انش و فنون جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و یـا از          هاي مختلف د  عوامل و ارکان و عرصه    

  ). 76 :تاسجودي و دیگران، بی( آن تأثیر پذیرد و یا هر دو
هاي کلامـی  هاي کلامی با نشانه که به معنی تفسیر نشانه 2معمولاً در ترجمۀ بین زبانی    

بان مطـرح  و کار داریم و در نتیجۀ مقایسه و مقابلۀ دو ز  زبانی دیگر است، با دو زبان سر      
هاي دیگـر وام  گاهی نیز با چند زبان زیرا ممکن است زبان مبدأ و مقصد از زبان        . شودمی

است قـسم نخـست   ) کارگاه( که در زبان فارسی به معناي        »ورشةالعمل«مثلا  . گرفته باشند 
 »بـزنس يرجل الاعمال «و یا اینکه .  است»work shop«  برگرفته از واژة انگلیسی)ورشة(آن 

باشد، در مطبوعات مغرب عربی با افزوده شـدن         می» کندبازرگان تجارت می  « معنیکه به   
فعـل   اسـت،  »Business« که بـر گرفتـه از واژة انگلیـسی    "بیزنس" حرف مضارعت به  »یاء«

شناسـی  شناسـی بخـشی از زبـان   تـوان گفـت کـه ترجمـه      رو می از این . ساخته شده است  
  .تاس) contrastive linguistic (ايمقابله

هماننـد   -یـابیم در صـرف و نحـو    اي زبـان در مـی     رو با بررسی و تحلیل مقابله     از این 
ها، حتی اگر دو زبان خویشاوند نزدیک هم باشـند،   میان ساختار زبان  -دیگر اجزاي زبانی  

هرگز تطابق یک به یک، یا به زبان تصویر همخوانی هندسی وجود نـدارد، نـه در عرصـۀ                    
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کـه در زبـان انگلیـسی و    عنـوان نمونـه در حـالی   به.... زبان و لغت و نه در عرصۀ دستور   
  :شود مانندهاي اروپایی ظرف زمان بر ظرف مکان مقدم میاغلب زبان

The poet was born in Baghdad on September. 
در زبان عربی بر خلاف آنچه در بالا مشاهده کردیم، ظرف مکان بر ظرف زمان مقدم                 

 .لول ببغدادي الخامس من ألشاعر فيولد ا: مانند. گرددمی
» wasser« در حوزة لغت نیز معادل واژة آب در زبان فارسـی، در زبـان آلمـانی واژة               

 داشت یک فارسی زبان نباید بگویدها رابطۀ یک به یک وجود می    است، و چنانچه بین زبان    
را از زبـان  رو باید در رابطه با زبـان آلمـانی ایـن اصـطلاح              از این ) خوردچشمم آب نمی  (

 و یا اینکه در زبـان عربـی اگـر گفتـه شـود فلانـی              ). 19: 1372حدادي،  ( فارسی حذف کند  
اللفظی مسلماً معناي یک به یک و یا به اصطلاح تحت   ) بر سر خود سوار شد    ( »رکب رأسه «

کنـد، چـون معنـاي مناسـب فارسـی جملـه و یـا اصـطلاح فـوق          ما را از مقصود دور مـی    
در مـوارد غیـر حقیقـی       » نبيأکلت أصابع ز  «شود  که گفته می  نگامیو یا ه  .  است "لجبازي"

  ...و ) انگشت او را خوردم(نه اینکه ) حلواي زینب را مشتاقانه خوردم(یعنی 
بنابراین ترجمه روندي چند بعدي از دریافت و تعبیر و تفسیر است کـه مـا را از متنـی       

شرط این کار درك . رساند مقصد می  در زبان مبدأ به متنی تا حد امکان برابر آن در زبان           
ترین نوع ترجمه مطلوب. ها، محتوا و سبک متنی است که مترجم پیش رو دارد          معناي واژه 

نظـران  آن است که هیچ بخش از صورت و معنا از میان نرود، اما متخصصان و صـاحب               
امی را عبـارت دیگـر هـیچ پی ـ   به. عرصۀ ترجمه بر این باورند که این امر امکان پذیر نیست      

-این کـاهش . توان از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد    بدون دستکاري و حذف و اضافه نمی      
تواند در عرصۀ معنی یا صـورت و یـا        ناپذیر در انتقال پیام می    هاي اجتناب ها و یا افزایش   

رو رابطۀ معنی و صورت در یک زبـان، رابطـۀ ذهـن و بـدن، هـسته و       از این . دو باشد  هر
تـرین وظیفـۀ متـرجم، تـشخیص و متمـایز سـاختن        مهـم .  و صـدف اسـت   پوسته و گوهر  

ریـزي آن در صـورت   صورت از معنی، کنار نهادن صورت زبان مبدأ و أخذ معنی و قالب            
  . زبان مقصد است

 :توان به شکل زیر به تصویر کشید در یک تصویر کلی، فرایند ترجمه را می
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تـوان از صـحت    سـت کـه بـدون آن نمـی       بنابراین، تحلیل محتوا رکنی مهم در ترجمه ا       
ترجمـه، فرآینـد   « تـوان گفـت  بـا نگـاهی دقیـق بـه فرآینـد ترجمـه مـی            . ترجمه مطمئن شد  

کـه  طـوري جایگزینی عناصر متن زبان مبدأ به وسیلۀ عناصر متن زبان مقـصد اسـت؛ بـه            
ی اي را براي تعامل و تأثیر متقابل بین نویسندة متن اصل عمل جایگزین سازي، خود زمینه    

بـا اشـاره    ) 1967(هالیدي  ). 70: 1380لطفی پور، (و خوانندة متن ترجمه شده فراهم سازد        
یابی کلمـه  معادل) الف: رود ترجمه در سه مرحله پیش می     : یند ترجمه معتقد است که    ابه فر 

) بـازنگري مـتن در پرتـو محـیط زبـانی و وراي آن توجـه بـه موقعیـت و ج                  ) ب. به کلمـه  
که زبان مبدأ، دیگر قادر به     هاي دستوري زبان مقصد در جائی       بازنگري در پرتو مشخصه   

 ).65: 1991 نیومارك،(انتقال اطلاعات نیست 
یند ارتباط کلامی را بـه  اشناس معروف روس ـ نیز در بیانی مشابه فر  یاکوبسن ـ زبان 
 ).56: تابارانی، بی(کند شکل زیر ترسیم می

  
 
 
 مخاطب 

 زمینه و موضوع 

 مجراي ارتباطی

 رمز

 گوینده
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  هـاي کلمـات و عبـارات زبـان        از یـافتن معـادل    رو لازمـۀ ترجمـه بـسیار فراتـر          از این 
  مبدأ در زبان مقصد اسـت و متـرجم بایـد در وهلـۀ نخـست خـود را خواننـدة مـتن مبـدأ              

  هـا نوشـته شـده اسـت، بفهمـد و      کـه مـتن بـراي آن     تلقی کند یعنی مطلب را مانند کـسانی       
  رجمـه  سپس نویسندة زبان مقصد باشد یعنی چنان خوب بنویسد که توقعـات مخاطبـان ت           

  هـایی  به عبارتی وي باید معناي متن زبان مبـدأ را کـشف کنـد و شـکل           . را برآورده سازد  
  عنـوان  بـه . کـار ببـرد کـه ایـن معنـا را بـا شـیوة طبیعـی شـرح دهـد                را از زبان مقصد به    

  یعنـی مطلـب روشـن اسـت، و     » دو دوتـا چهارتاسـت  «نمونه در زبـان روسـی و فارسـی          
  کننـد، در مقابـل در زبـان عربـی ایـن معنـا بـا عـدد یعنـی             صورت عددي ارائه می   را به آن
 ،)طيواضـح، مفهـوم، بـس   (شود بلکه بایـد گفـت      منتقل نمی  »ربعةأ  ينثنا ثنان في ا«صورت  به

 ـ أذنأعـرني «شـود  همچنین در زبان عربی گفته مـی     ) گوشـت را بـه مـن قـرض بـده     ( »كي
 توجـه کـن و یـا حواسـت          گوشت با من باشد یا به مـن       ( که مراد گوینده این است     درحالی
شناسد، اما به کند و اگرچه او را می   و یا هنگامی که فردي به دیگري برخورد می        ) کجاست

از ( » قال الحـصان خـالي  كسئل البغل من أبو  «: گویدگیرد به او می   هر دلیلی او را تحویل نمی     
لی چـپ  خود را به کوچۀ ع(که مراد ) قاطر پرسیدند پدرت کیست گفت دایی من اسب است       

یا در کـشور عـراق ممکـن اسـت کـه        . است...) شناسد و زد و یا انگار نه انگار که ما را می         
-اللفظی قطعاً فهـم برقـرار نمـی    در ترجمۀ تحت»ليبوخلأ«و یا  »ليسماعإبو أجاء « گفته شود 

  یعنـی سـرباز  »ليبوخلأ« شود چون مراد گاهی این است پلیس یا پاسبان آمد و در دومـی          
 .مدآ) ژاندارم(

رو تسلط کامل بر فرهنگ و زبان مبدأ و مقصد براي انتقال دقیق و روان مفهـوم    از این 
اي نـامفهوم و یـا غلـط بـه زبـان       لازم و ضروري است در غیر این صورت اکثـرا ترجمـه           

کند و یا برداشتی ناصواب و اشتباه      را درك نمی  مقصد منتقل خواهد شد که یا خواننده آن       
  .هد داشتاز متن ترجمه شده خوا
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  اي یا اصل برابريتعادل ترجمه.3

اي بایـد  هاي ترجمههاي معادلاي و توصیف و تبیین ویژگی  براي تعریف تعادل ترجمه   
هـاي مبـدأ و   یند سخن مقابله شوند و متـون زبـان  ادو زبان مبدأ و مقصد در چارچوب فر      

 تظـاهر صـوري   عنـوان تبلـور و   عنوان عناصري خود مبدأ و مستقل بلکـه بـه         مقصد نه به  
در چـارچوب چنـین   . فرایند سخن مربوطه و عوامل حاکم بر آن مورد بررسی قرر بگیرند      

برقراري معـادل عناصـر متنـی زبـان مبـدأ در زبـان              «نگرشی وظیفۀ مترجم را به عوض       
وظیفـۀ متـرجم عبـارت اسـت از         : توان چنین تعریف کرد   می) 23: 1965کت فورد، (» مقصد

اي که در آن نویسندة متن اصلی و خوانندة زبان    ا کردن زمینه  فراهم آوردن شرایط و مهی    
اي مقصد بتوانند با یکدیگر به تعامـل و تـأثیر متقابـل بپردازنـد و چنـین شـرایط و زمینـه            

» معادل«شود که متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطی با متن زبان مبدأ      موقعی مهیا می  
اي شـرایطی را بـراي آن       تعـادل ترجمـه   باشد کت فورد ضمن بررسی مفهوم       » یکسان«و  

اي نظـرش را اینگونـه   کند و در راستاي بررسی شـرایط ضـروري تعـادل ترجمـه    ذکر می 
  .)79-78: 1380 ي،پورساعد یلطف( دهدارائه می

یابیم کـه همگـی بـه        هاي متخصصان فن بیان پیرامون ترجمه در می       با بررسی دیدگاه  
حتـی از زمـان جـدال بـین     . انـد د نظـر قـرار داده    نوعی رعایت اصل تعادل در ترجمه را م       

-اللفظی و آزاد، تاریخ ترجمه نگاهی متفاوت به اصل تعـادل داشـته اسـت بـه               ترجمۀ تحت 

: 1991بـسنتِ، (اي که مطابق با زبان و نوع خاصِ ارتباط، مفهوم آن تغییر کرده است              گونه
ن انگلیسی بیشتر بـر مفهـوم   پردازادر مباحث پیرامون معیار ارزشیابی ترجمۀ نظریه      ). 42

در این میان یاکوبسن براي اولین بار به موضوع تعادل در ترجمـه     . اند  تعادل، تأکید داشته  
  و مـدلول )signifier (در پیرو مباحث مطرح شده از سوي سوسور در مـورد دال    . پرداخت

)signified(              صـل  شناسـی را ا   یاکوبسن تنها مشکل زبان و نقطۀ تمرکـز اصـلی علـم زبـان
 شـناختی   شـناختی و نـشانه    هـاي زبـان   دانـست کـه در حـال حاضـر از دیـدگاه             تعادل می 

)semiotics(  شود     تعریف می)،وي با پرداختن به معضل درد سـرآفرین        ). 37: 2001ماندي
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طبـق معمـول هـیچ تعـادل کـاملی          "کند  هاي مختلف، خاطرنشان می   تعادل معنا میان زبان   
 ).44:1384ماندي، ( میان واحدهاي رمزي وجود ندارد

طبق نظر یاکوبسن پیام متن مبدأ و مقصد یکسان نیستند زیرا به دو نظـام رمزگـذاري         
یاکوبــسن،  (کننــد  اي مختلـف ابــراز مـی   زبـانی متفــاوت متعلقنـد کــه واقعیـت را بــه گونــه   

ــن نکتــه او بــه). 2000:114 ــانی پرداخــت کــه در ترجمــۀ درون  مــی طــور اخــص بــه ای  زب
»intralingua «وجود نخواهد آمد زیرا در این نـوع ترجمـه          دل کاملی از طریق ترادف به     تعا

زبانی است معمولاً تعادل کاملی بین واحدهاي معنـایی دو    که خود سطحی از ترجمۀ برون     
ها اساساً در آنچه کـه بایـد انتقـال    زبان وجود ندارد و این اصل به دلیل آن است که زبان     

از این زمان موضـوع تعـادل در ترجمـه        ). 116: همان(ند  دهند متفاوتند و نه آنچه که بتوان      
عنوان یکی از مفاهیم ترجمه مـورد توجـه بـوده و بیـشترین بحـث را بـه خـود                  همواره به 

هاي معنا داري در پرداختن  خصوص از دهۀ هفتاد به بعد تفاوت     اختصاص داده است وبه   
پرسد عادل در ترجمه  می  هالیدي با زیر سؤال بردن مفهوم ت      . به این موضوع مشاهده شد    

هـاي  تعادل با توجه به چه چیزي؟ وي معتقد اسـت تعـادل را بایـد بـا توجـه بـه فـرانقش             
به نظر هالیدي بـا اینکـه در هـر نـوع خاصـی از      . اندیشگانی، بینافردي و متنی تعریف کرد   

هـا وابـسته اسـت امـا معمـولاً در سـطح            ترجمه ارزش معادل به جایگاه، لایـه و فـرانقش         
ـ دستوري بالاتر و بالاترین لایۀ درونی زبان یعنی معناشناسـی اسـت              هاي واژگانی واحد

هالیدي با در نظر گـرفتن ایـن سـه فـرانقش        . که معادل از ارزش بیشتري برخوردار است      
دارد که ارزش بالا در حوزة متنی یا بینافردي با تعـادل سـازگار خواهـد شـد و           اذعان می 

جا هالیـدي  در این. دیشگانی از پیش بدیهی فرض شده باشداین در حالی است که تعادل ان   
شـود کـه توجـه خاصـی بـه       ترجمه خوب به متنی اطلاق مـی     : کند  گیري می   گونه نتیجه این

خصوص و یـا شـاید ارزش نهفتـه    شناختی با ارزش بالا در بافتاري بههاي زبان  مشخصه
  ).17:2001، هالیدي( در متن مبدأ را دارد

ویـژه ترجمـۀ همزمـان ایجـاد تعـادل از اهمیـت و حـساسیت        ه و به به هرحال درترجم  
بایـد از واژگـانی   ) در ترجمۀ همزمـان (بالایی برخوردار است، نخست به سبب ضیق وقت       

أمطـر  (عنوان نمونه به جاي به. کنند، استفاده شودکه بار معنایی بیشتري با خود حمل می    
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و » )بغزارة(هطل المطر«تـري از جملـه   هاي کوتاهتواند از معادل مترجم می )اًيرالسماء مطراً کث  
لجأ ( می تـوان از  ...)لی المحکمة للشکوی يإذهب عل( استفاده کند، و یا به جاي   »امر المطر «یا  
اي باید از واژگان و تراکیبی    استفاده کرد، ثانیا براي ایجاد تعادل ترجمه      ...  و )لی المحکمة يإعل

-خـوانی داشـته باشـد، بـه    و زبان متن ترجمه شده هم   مصطلح استفاده کرد که با فرهنگ       

 اسـتفاده  ) الـسجن هـو في (توان از عبارت   نمی) او زندانی است  (عنوان نمونه براي ترجمۀ     
زنـدان بکـار رود، بلکـه    ... تواند براي کارمند، مـسئول، نگهبـان و  کرد، چون این عبارت می    

اسـتفاده کـرد، کـه تنهـا بـر معنـاي        ) السجنزج في(و یـا   ) السجنقبع فييهو (باید از عبارت    
 )قطـع الـرأس بـالقطن   يهو (، )برداو با پنبه سر می    (مقصود دلالت دارد، و یا براي معادل        

استفاده کـرد، لـذا بـراي ارائـۀ یـک       )ين سکيرذبح بغيهو (صحیح نیست، بلکه باید از عبارت     
هـاي  مولا در پژوهش  باید ظرایف ترجمه را که مع     ) معنایی( و دقیق ) ارتباطی( ترجمۀ روان 

 .شود، مد نظر قرار گیردبدان اطلاق می (Selection) ترجمه، انتخاب

 سطوح مختلف ترجمه .4

 واژگـان شود و عناصر زبـانی ماننـد   ها تعریف می عنوان نظامی از نشانه   زبان اغلب به  
 معنـاي هـا  شوند که در ترکیب آن در کنار هم ظاهر مینحوياي بر اساس قواعد    به شیوه 

شـود  اي کـه وارد نظـام مـی      اگر تصور شـود هـر نـشانه       . شودخاصی به ذهن متبادر می    
هـا  عنوان نظامی از نـشانه  کند آنگاه تعریف ما از زبان به      مستقل از مجموعۀ نظام عمل می     

 اي خودمحــور، یگانــه و صــرفااز ســوي دیگــر زبــان پدیــده. گمــراه کننــده خواهــد بــود
اي پیوسـته همـراه سـاختار در تبیـین     دد و تعیین کننده    نبوده بلکه عوامل متع    "ساختاري"

معنا نقش دارند و نیز زبان مقولۀ ایـستا نیـست و حرکـت پویـاي آن در قالـب متغیرهـاي           
رو از این. زبانی در محورهاي جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی بر حسب زمان متجلی است       

مذکور باید همـواره سـطوح      در فرایند ترجمه علاوه بر اشراف کامل مترجم بر محورهاي           
مختلف زبانی را که همان سطوح واژگانی، نحوي و معنـایی اسـت، مـورد توجـه و امعـان        

   مختـصات   ارتبـاط بـین    عـدم   مبین  سطوح  این لازم به ذکر است که تفکیک   . نظر قرار گیرد  
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شـاید  .  تـار و پـود یکدیگرنـد     در حکـم   سـطح   هر سه  و   نیست ، نحو و معنایی متن  واژگان
تـر    پیچیـده   سـطح   معنایی، این  مؤلفۀ تر بودن  انتزاعی علت  متن به  در تحلیل تصور شود که  

 خـود را دارد و    خـاص    و مـشکلات     مـسائل   هـر سـطح   .  نیـست    چنـین    در عمل   باشد، ولی 
 برخوردي معقول   با مسائل اگر در هر سطح  .  ممکن است ظاهر شوند     ها در هر سطح     ابهام

رو بایـد  از ایـن . شـود    مـی    کاسـته    بعدي   ابهام در سطوح    انه صورت گیرد از میزان    و آگاه 
 .همواره این سطوح مختلف زبانی را که به قرار زیرند، مد نظر قرار داد

  )lexicon(واژگان
  )syntactic structures(ساختارهاي نحوي

  . آن استو بافت فرامرزي )utterance( مقصود از پیام، کلام )message( پیام

  سطح واژگان .5

 و   از تجزیـه  شـود کـه عبارتـست     مـی   انجـام    واژگـان    در سطح    ترجمه   مرحلۀ  نخستین
یعنی مترجم باید به معنی دقیـق واژگـان سـاده و       واحد تحت ترجمه هاي  واژه  دقیق  تحلیل

 عناصـرموجود    مرحلـه  در ایـن . اشراف کامل داشته باشد... مرکب، عمومی و تخصصی و 
) مـتن (، تحلیـل و باتوجـه بـه واحـد کلـی ترجمـه               تفکیک   یک   به   یک   واحد ترجمه   ر سطح د

 خـود را دارد کـه         خـاص   هاي و دشواري    مختصات   هر زبان   واژگان. شوند  یابی می معادل
   دارنـد و مخـتص زبـان         عمومیـت   مـشکلات    از ایـن    برخـی . توانند مشکل آفرین باشـند      می

هـا  هایی که ایـن سـطح زبـانی در برگـردان آن            برخی از ترجمه   در زیر به  .  نیستند  خاصی
  .کنیمرعایت نشده اشاره می

» سيبـول «اب علی کل لون ومقاس، وبعضها ملابـس         يها ث يف...« عنوان نمونه در عبارت   به
را در زبان فارسی بـراي ترجمـۀ آن    »ةيزرار نحاسأ«). 9: تاحکیم، بی( » ...ةيبأزراء نحاسة  يرسم
 »ةيزرار ذهب أ« توان از عبارت  کنیم ولی در زبان عربی نمی     استفاده می ) اي طلایی هدکمه(از  

دنا مـن  ... « کند، همچنین در ترجمۀ عبارتاستفاده کرد، چون معنایی غیر مراد را القا می      
 ـير الخامس، فلم    يالسر معـادل ایـن واژه بـه تنهـایی در زبـان فارسـی عبـارت                ،  » ...كتمال

  .است )نگاه دارد/ل کندنتوانست خودش را کنتر(
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 فع المائـدة يرف»  زنوبةالست« فرغ من معاونه ... «درجاي دیگري از متن کتاب آمده اسـت         
  .)11: تاحکیم، بی( » ...هو الآخرطباق، ثم خرج وغسل الأ

 »سـت «و در واقع ) زنوبه خانم(و یا ) سرکار خانم زنوبه(در عربی یعنی     »ست زنوبه «
ت، همانطور که پیش از این گذشت در ترجمۀ این واژه سـه              سریانی اس  »شت«برگرفته از   

  .شودزبان مطرح می
اللفظی آن   که ترجمۀ تحت   »رفع«  نویسنده براي جمع کردن سفره از واژة       ؛»رفع المائدة «

است، استفاده کرده است، که ایـن واژه بـا توجـه بـه سـیاق و بافـت       ) بلند کردن (به معنی   
 ـرفع المندوب تقر«عنوان نمونـه  گیرد به بیرونی معانی متفاوتی به خود می       ـ إره ي س يلـی رئ

رفعت الجلـسة  «و یا در عبـارت      »قدم«  که بیانگر نوعی احترام است نسبت به واژة        »البرلمان
  .است) خاتمه یافتن جلسه(به معنی  »ليبعد نقاش طو

» به نوبۀ خـود « با توجه به سیاق متن به معنی  »خرهو الآ « همچنین در این عبارت واژة    
 . رو توجه به سیاق و بافت کلی متن در فرآیند ترجمه بسیار حائز اهمیت استاز این. است

در ترجمۀ قرآن کریم در بسیاري از موارد متأسفانه مترجمان به همین مـشکل دچـار                 
اللفظی نشان دهد، زیر هر یـک  اند و مترجم براي اینکه پایبندي خود را به ترجمۀ تحت      شده

لذا صورت و معنا از نظر سـاختارهاي  . آورد ظی معادل از زبان مقصد میاز الفاظ مبدأ، لف 
عنوان نمونـه در ترجمـۀ   به. زبانی بسیار ناهنجار و با زبان معیار به شدت بیگانه می گردد 

هـاي ایـشان   بخورانیدنـد انـدر دل   » وأُشرِبواْ في قُلُوبِهِم الْعِجلَ بِكُفْـرِهِم     « : سورة بقره  93آیۀ  
 ).ترجمۀ طبري( ه کافري ایشانگوساله ب

  )ترجمۀ ابوالفتوح رازي(هاي ایشان گوساله به کفرشان  بخور دادند در دل
 سرشـته  دلـشان  در گوساله] مهِر [وبراثرکفرشان،«: که مفهوم آیه چنین است    در حالی 

  ).ترجمۀ فولادوند( »شد
بخـور  «و  » دخورانیدن ـ« را بـه     »شربواأ«شود، مترجمان فعـل       طور که ملاحظه می     همان

  .»شکم«را به معناي   »قلوب«اند و  ترجمه کرده» دادن
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از شاهکارهاي متون صوفیانه در زبان فارسی کـه         »مرصاد العباد «همچنین مانند کتاب    
-را در اوایل قرن هفتم نجم الدین رازي به رشتۀ تحریر درآورده است و حامد الگار آن       آن

ن بعضاً در ترجمۀ خود از دو لفظ فارسی بـراي    را به زبان انگلیسی برگردانده است، ایشا      
 و علـم  که هـم بـراي ترجمـۀ    knowledgeمانند واژة. یک واژة انگلیسی استفاده کرده است 

کـه در مـتن زیـر معـادل دقیـق            از آن ترجمـه کـرده اسـت، درحـالی          معرفت براي ترجمۀ 
  .ترجمه شده است knowledgeصورت  است این لفظ بهcognationواژة ) معرفت(

بدان که مقصود از آفریدن موجودات وجود انسان بود، و مقـصود از وجـود انـسان                 (
  ).   معرفت بود

…know that the purpose for the creation of all beings is the existenceof man, that 
the purpose for the existence of man is knowledge ) )219: تاپور جوادي، بی.  

اي را که روح معناي مورد نظر نویـسنده را          م که مترجم نتوانسته است واژه     بینیلذا می 
  .کند، در ترجمه خود بکار گیردمنتقل می
کـه    اسـت  هاي زبـان   ویژگی  ترین   شده  ها نیز یکی از شناخته     واژه   بودن   چندمعنا  مشکل

زبـانی خـود و بافـت و       بر تـوانش   چند معنا، باید با تکیه     واژة   برخورد به    هنگام   به  مترجم
  .   داده و برگزیند  را تشخیص  آن واژه  واقعی تواند معادل  می  متن موضوع

 که یک اصطلاح صوفیانه است در ترجمـۀ خـود از          )سر(همچنین حامد الگار براي لفظ      
   واژةو نیـــز از ) p.66 (mysteryو یـــا واژة ) inner meaning )p.65 هـــایی نظیـــر واژه

profound cause هـا غلـط نیـستند ولـی     استفاده کرده است، هر چند هیچ یک از این معادل
 پورجـوادي، ( کندنهفته است به انگلیسی منتقل نمی      )سر(اي را که در معنی      ها نکته تعدد آن 

رو مترجم باید همواره توجه داشته باشد که روح متن اصـلی را در اثـر      از این  ).219:بی تا 
  .روف متن مبداء راخود انتخاب و زنده کند نه ح

بنابراین دقت در انتخاب دقیق واژگان مفرد با توجه به بافت کلی متن از اهمیت والایـی       
عنوان واحد ترجمه در نظر بگیرد و بتواند      برخوردار است، و اگر مترجم همواره متن را به        

به خوبی فضاي حاکم بر متن را درك کند، در انتخاب معـادل صـحیح واژگـان بـه چنـین               
  .      شودلاتی دچار نمیمشک
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عنـوان  بـه . روند شمار می  مشکلات این سطح زبانی به   مصادیق  ها نیز ازجمله  نویسه  هم
را در زبـان انگلیـسی   کنـیم آن  برخورد مـی )اجتماع( که در زبان عربی با واژة   نمونه زمانی 

)meeting(  تري ماننـد   کنیم بدون اینکه توجه کنیم واژة مذکور از عناصر کوچک         ترجمه می
m و e               ،را یـک واژه بـه   ) اجتمـاع (و غیره تشکیل شده است در واقع مـا در جریـان ترجمـه

 از سـوي دیگـر هرگـاه بـه واژة    . و به عناصر سازنده آن توجهی نداریم  . آوریمحساب می 
حـالتی نیـز وجـود    . کنیم ترجمه می)close(را در زبان انگلیسی کنیم آنبرخورد می ) مغلق(

در اینجـا  . دهد را تشکیل می]اجتماع مغلق[ آیند و در کنار هم می  )مغلق(و) ماعاجت (دارد که 
اجتمـاع   (تـوانیم در اینجا دیگـر نمـی  . یابدکند و در واقع گسترش می  واحد ترجمه تغییر می   

 است نـه  )اجتماع مغلق( ترجمه کنیم زیرا واحد ترجمه در اینجا )closed meeting( را )مغلق
و در فارسـی  . اسـت  meeting in cameraآن رو معـادل صـحیح    از ایـن .]مغلق[  و]اجتماع[
  .شودترجمه می) نشستی در پشت درهاي بسته(

رو باید توجه داشت که واحد ترجمه ماهیت مکانیکی نـدارد بلکـه شـناور و پویـا        از این 
از جمـع   )اجتمـاع مغلـق  ( همـانطور کـه واژة  . کنـد است و از بافتی به بافت دیگر فـرق مـی         

شـود، ترجمـۀ عبـارات و جمـلات نیـز همـواره             هاي اجزاي آن تشکیل نمی    انیکی معادل مک
  .ها نیستهاي آنمجموع جبري واژه

هایی اشـتباه هـستیم کـه       در زبان فارسی متأسفانه در بسیاري از موارد شاهد ترجمه         
 ویژه مطبوعات کـاربرد پس از مدتی به غلط رایج زبانی بدل شده و در کتب و مجلات و به     

اي اسـت غلـط از واژة انگلیـسی         کـه ترجمـه   ) دولتمـرد (عنـوان نمونـه واژة      کند، به پیدا می 
statesman)    کلمۀمرکب از state معنی دولت و     به man    کـه ترجمـۀ    حـال آن  . به معنی مـرد

 بـه معنـی   همـواره  man واژةاست، لازم به ذکـر اسـت کـه    ) سیاستمدار(صحیح این واژه  
  ... .و) چیکالسکه( coachmanو نیز ) ورزشکار( sportsman: نیست، مانند) مرد(

رو مترجم باید این سطح زبانی را همواره مد نظر قرار دهد تا در فرآیند ترجمـه              از این 
  .در دیگر سطوح زبانی دچار مشکل نشود

هاي زبان عربی بـه فارسـی نیـز واژگـانی وجـود دارنـد کـه مـا بـا                    گاهی در برگردان  
. کنیم حال اینکه معناي آن متفاوت اسـت را ترجمه میرف ظاهر آنبرخورد با لفظ واژه ص 
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هاي دلاوري عنتره که    با افسانه (هر ترجمۀ آن    که در ظا   » ماقتلت ذبابة  ات التي يبالعنتر«مانند  
 نماد انسان گردن کلفتی است که   :اتيعنترحال اینکه   . باشدمی) حتی مگسی را نکشته است    

رو در ایـن ترجمـه اشـکال         کرسی عمل بنـشاند، از ایـن       هاي خود را به   خواهد خواسته می
  .  نشده استاتيعنترواژگانی وجود دارد زیرا مترجم متوجۀ معناي

  سطح نحوي.6

پردازد و اینکه طبق یک سري قوانین در هـر      و دستور زبان به ساختمان جمله می       نحو
اي  تا به صورت جمله) يقواعد ترکیب پذیر(ها را با یکدیگر ترکیب نمود    توان واژه     زبان می 

قابل فهم در آن زبان درآید و اگر به شکلی خلاف آن ترکیب شود، آن جمله قابل فهم نیست 
 . است3و اصطلاحاً داراي اشکال نحوي

لذا نحو دربارة چگونگی ترکیب واژه در قالب جمله و در کل دربـارة چگـونگی صـحت             
تر نحو یا رویکرد جدید آن،   دقیقکند به عبارت     بحث می ) صحت دستوري (نگارش و گفتار    

بوده و بـه سـاخت جمـلات و نحـوة ترکیـب              4هاي عمومی زبان بیشتر توصیفی      در نظریه 
پردازد و حداکثر درون جملات بزرگ به نحوة ترکیب بندها یا جمله    در کنار هم می٥ها واژه
در فرآیند ترجمه، از این رو . دهد  ها را نشان میها توجه دارد ونحوة ترکیب صحیح آن واژه

هاي آن در زبان مبدأ و تولید جملات درست در زبان سطح نحوي به تحلیل جملات و سازه
  ، ترجمـۀ   و واژگـان   عناصـر معنـائی    بـر برگـردان    مقصد مربوط می شود، بنابراین علاوه     

  ردان برگ ـ در واقع.  شود  مقصد نیز باید انجام  مبدأ به ، از زبان  واحد ترجمه   ساختار نحوي 
 امر جز  ، و این  است  ترجمه  مقصد، شرط اساسی  زبان  مبدأ به  از زبان  و ساختار جمله قالب

 .شود  میسر نمی واحد ترجمه  گرامري   و تحلیل با تجزیه
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به عنوان نمونه در زبان عربی در بحث اضافه، یک اسـم یـا چنـد اسـم را بـه اسـمی دیگـر            
 یـک    قاعده و اسلوب رایج ایـن اسـت کـه     »...وقلمه ودفتره و   يکتاب عل «: اضافه می کنیم، مانند   

 الیـه ذکـر شـوند،    هـاي مـضاف دیگـر پـس از مـضاف       بر مضاف الیه مقدم شود و اسـم         اسم
رونـد، ماننـد ایـن مـصرع از     مواردي هم که خلاف این اسلوب باشند، شاذ و نادر به شمار مـی   

  »سد وجبهة الأي ذراعينب« : فرزدق
هاي اروپایی برعکس اسلوب رایـج زبـان عربـی،    ان انگلیسی و اغلب زبان    که در زب  در حالی 

  :مانند. گرددالیه اضافه میچند اسم به مضاف
This includes the loading and unloading of the goods exported by the countries 

which have signed the charter of pan African organization. 
بسیاري از موارد مترجم مجبور است که همانند زبان مبدأ، مـتن را برگـردان               حال آنکه در    

  .کند
  .»ةيقيثاق الوحدة الأفري وقّفت م تصدرها الأقطار التيغ البضائع التييل و تفري تحمكضم ذليو«

  .رسد این ترجمه بر اساس اسلوب رایج عرب مناسب به نظر نمی
 ـقيثاق الوحـدة الأفر   ي وقعت م  قطار التي  تصدرها الأ  ل البضائع التي  ي تحم كضم ذل يو«  »غهـا ية وتفر ي

  .)۱۵۴: ۱۹۹۰ز،يوسف عزي(
هاي نحوي می خوانیم چنانچه مبتدا نکره باشد و خبر شـبه جملـه، مبتـدا              همچنین در کتاب  

  :مؤخر می شود و خبر مقدم ذکر می گردد، مانند
علی المنضدة کتاب  

   الغرفة رجلٌفي
هاي فوق، تفسیرهاي دیگري ذکر مـی شـود،         اي عبارت حال آنکه در زبان عربی معاصر بر      

  :از جمله
   کتاب علی المنضدة كهنا

   الغرفة رجل فيكو هنا
با   تعادل و همسویی  که ایجاد یند ترجمه دریابیمااما با بررسی علل شیوع این اسلوب در فر

انگلیسی رود، زبان  علل اساسی آن به شمار می هاي اروپایی،زبان انگلیسی و برخی زبان
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پسندد، اما انعطاف پذیري و ، ابتدا به نکره را نمی)هاي دنیاو اغلب زبان(همانند زبان عربی 
 There( لذا از واژه خنثی  توانایی زبان عربی را در تقدیم و تأخیر برخی از اجزاي جمله ندارد،

  .استفاده می کنند به جاي مبتدا) كهنا= 

There is a book on the table 
There is a man in the room 
There are two interpretations for this expression  

هاي دیگـر همـواره مثبـت نیـست، گـاهی ایـن           از این رو تحول زبان و تأثیر پذیري از زبان         
شناسـان معاصـر   رود، به عنوان نمونه برخـی از زبـان     تحول، مثبت و گاهی منفی به شمار می       

و سخن  گیرند حال آنکه این کاربرد اشتباه است،      بکار می » سخط«یا   »نکرأ« را به معنی     »احتج«
 به دور از فصاحت است، و درست این است که گفتـه شـود   »احتج فلان علی سوء معاملته«ایشان  

 اسـت کـه بـه    »أدلی بالحجة« در اصل وضع لغوي به معنـی       »تجحا« زیرا   »نکر فلان سوء معاملته   أ«
  ).29: 2001العزاوي، ( رودو دیدگاه به کار میمنظور تأیید و تأکید یک نظر 

  . بنابراین مترجم در این سطح همواره باید امور زیر را مد نظر قرار دهد
    جمله  بودن  گرامري  تشخیص-1
   واحـدهاي     منظـور تـشکیل   هـا بـه   آن  ترکیـب   و شـیوة   جملـه   عناصر سـازندة     شناخت -2

 ...، بند و بزرگتر، عبارت

   از واحدها در جمله  هر یک قش ن تعیین-3

    جمله  عناصر سازندة  بین  روابط معنایی  دقیق  شناخت-4
کند کـه آیـا اجـزاي    در واقع در این سطح مترجم تمام دقت خود را متمرکز به این اصل می          

 بـه عبـارت     انـد یـا نـه،     درست ترجمه شده  ... جمله با توجه به مبتدا، خبر، موصوف وصفت، و        
 باید روابط نحوي و دستوري اجزاي جمله یا جملات به هم پیوسته را بـه خـوبی             دیگر مترجم 

هاي صحیح دستوري براي برگرداندن مـتن مـورد   درك کند تا بتواند در زبان مقصد از اسلوب 
-فرش(  را به صورت »قات الطرريند الأيدون السجاجيم« نظر بهره ببرد، به عنوان نمونه اگر جملۀ       

ایم به خـوبی نقـش هـر یـک از     ترجمه کنیم، نتوانسته) ا می گسترانندهاي شیک وخوش نقش ر   
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 از ایـن رو     »ديسـجاج « است نـه     »طرر« صفت   »قاتيأن«هاي زبانی را تشخیص دهیم زیرا       واحد
  ).هایی با حاشیۀ شیکفرش(شود ترجمۀ آن می

نی و ترجمۀ کـامران عـاروان مملـو از اشـتباهات واژگـا     » نگاري فرانسهانقلاب تاریخ «کتاب  
  .وي به عنوان نمونه متن زیر را چنین ترجمه می کند. دستوري است

“The teaching was by seminar not lecture, and the seminars were given by leading 
scholars in different disciplines.” (Peter burke, p13) 

 مباحـث   بود و اسـتادان اساس آموزش بر مباحث گروهی و نه سخنرانی انفرادي استوار       «
  ).24: 1389 عاروان،(» کردندهاي مختلف هدایت میگروهی مشخص شده را در رشته

 صفت براي اسـتاد اسـت و نبایـد بـه صـورت فعـل               leading واژةدر حالی که در این متن       
 .ترجمه شود

  سطح معنایی.7

 باید   را براي بررسی این سطح زبانی در حوزة ترجمه، دو جنبۀ ژرف ساخت و روساخت        
کـه تفـاوت مـستدلیّ بـین      نظر قرار داد، یک فرض اساسی که در این زمینه مطرح است ایـن       مد

هـا وجـود دارد،   زبـان ) دستور زبـان، واژگـان، آوا شناسـی      ( و رو ساخت  ) معنا( ژرف ساخت 
-تحلیل رو ساخت زبان تمام آنچه را لازم است در ترجمۀ زبانی بدانیم در اختیار ما قـرار نمـی   

  عمـل   عنوان پایۀ ترجمه به زبـان دیگـر       در پس روساخت، ژرف ساخت یا معناست که به        . دده
 دسترسـی   که معنا در قالب ساختار است و مجموعۀ غیر قابـل    فرض اساسی دوم این   . می کند 
بـوده و   هایی که براي متـرجم سـودمند اسـت، امکـان پـذیر          تحلیل و ارائۀ آن به شیوه     . نیست

اي از  نیست که رو ساخت باید به آن صورت باشد، در واقـع معنـا شـبکه            ايترتیب آن به گونه   
ها و روابط در اصـل در  هاي معنایی و روابط میان این واحد هاست، انواع واحدها، ویژگی واحد

تـوان بـراي مثـال تحـت عنـاوین        ها اجزاي معنایی دارند که می     ها یکی است، همۀ آن    تمام زبان 
ها روساخت یا طبقـات دسـتوري     بندي کرد، اما همۀ زبان     روابط طبقه  اشیاء، رویدادها، اسناد و   

 ). 30ام اس ال ، لارسن، ص ( یکسانی ندارند
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از سوي دیگر باید توجه داشت که همیشه بین طبقـات معنـایی و طبقـات دسـتوري تقـارن            
انگلیـسی  را در زبان  work کلمه) The work is difficult( وجود ندارد، به عنوان مثال در عبارت

بـه عنـوان فاعـل سـاختار         WORK به عنوان اسم طبقه بندي می کنیم، صـرفا بـه دلیـل اینکـه              
دهد رویدادي اسـت کـه عمـل       هرچند چیزي است که کسی انجام می      . دستوري بکار رفته است   

 عـدم تقـارن    شود، بنابراین میان سطوح معنـایی و سـطوح دسـتوري در ایـن نقطـه     نامیده می 
  :سرایدها جریان دارد، چنانچه مولانا در این باره چنین میئله در همه زباناین مس. وجود دارد

  مــات زیــد زیــد  اگــر  فاعــل  بــود 
  

   لیک فاعل نیـست کـو عاطـل بـود           
   

  او ز روي لفــظ نحــوي فاعلــست  
  

            

  ور نه او مفعول و مـوتش قاتلـست      
  )3669دفتر سوم، بیت مولوي، ( 
  

  هـاي  ظرافـت   ل ژرف ساخت و معناي اصیل یـک مـتن همـواره بایـد             علاوه بر این در انتقا         
  مبـارزه بـا   ( نظر قرار داد به عنوان نمونه در زبان عربی اغلب براي بیـان عبـارت               معنایی را مد

   از  کـه  شود در حـالی کـه معنـاي   استفاده می) ارب ضد الاستعماريحفلان  (از اصطلاح   ) استعمار
 است، یعنی  وي در جبهه ایـی دیگـر    ) المحارب مخالف للاستعمار   هذا( عبارت    آن برداشت می شود   

  از  امـا بـراي بیـان معنـاي مـذکور مـی تـوان       . کنـد غیر از جبهه مخالف با استعمار مبارزه می      
  .استفاده کرد...  و » الاستعمار)اربيح( قارعي«عبارت 

رچوب چــا  برخــوردار اســت،   کــه در حــوزه معنــایی از اهمیــت شــایانی مــسئله دیگــري
 بـه طـوري کـه الگـوي تحلیـل        . فرهنگی و بافت بیرونی حاکم بر متن ترجمـه اسـت           -اجتماعی

نامد این الگو با مطالعـه   می "دستور نقشمند منتظم  "گفتمان نزد هالیدي مبتنی است برآنچه وي        
 در  هـاي زبـانی نویـسنده   زبان به مثابه وسیله ارتباط، انطباق داده شده و معنی را در انتخـاب        

فرهنگی گـسترده،    -ها را به روشی نظام یافته به چارچوب اجتماعی  گیرد و این انتخاب   ر می نظ
ارتباطی قـوي میـان نمودهـاي سـطحی نقـشهاي زبـان و               در الگوي هالیدي،  . سازدمرتبط می 

رابطۀ یاد شده را در شـکل زیـر         ). 108: 1384ماندي،(  فرهنگی وجود دارد   -چارچوب اجتماعی 
  .دتوان مشاهده کرمی
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   فرهنگی–محیط اجتماعی 
↓  

  سنخ
↓  

  سیاق سخن
  )زمینۀ بحث، فحواي متن، شیوة بیان(

↓  
  شناسی گفتماننشانه

  )اي، میان فردي، متنیانگاره( 
↓  

  دستور واژگانی
 )انسجام زبانی/  خبر-تعدي، وابستۀ دستوري، مضمون(

  

لذا در  فا می کنند، علاوه بر این فرهنگ و اجتماع نقش مهمی در ساختن تعابیر اصطلاحی ای   
 از ایـن رو      شـود، هاي متفاوت براي بیان معنایی یکسان از تعابیري متفاوت استفاده می          محیط

 »کحامل التمر الـی هجـر  «در حالی که در زبان عربی براي بیان معنی تلاش بیهوده از عبارت         
 to carry coals to new «شود در زبان انگلیسی بـراي بیـان همـین معنـا از عبـارت     استفاده می

castle «و در زبان فرانسه نیز براي بیان آن عبارت »porter de i’eau a la riviere «  که به معنـی
و یـا در زبـان    ). 88: 2007ابـوزلال،  ( شـود است، بکار بـرده مـی   ) مانند بردن آب به رودخانه    (

) بفرماییـد ( »تفـضل «هاي بهداشتی بـه هـیچ وجـه از واژه           عربی به هنگام تعارف در سرویس     
 فارسـی  این در حالی است که در زبان  .  استفاده می کنند   »تِکرم«شود بلکه از واژه     استفاده نمی 

 ، )شـما برویـد   (ثابتی وجود ندارد، بلکـه اغلـب از عبـارت هـایی نظیـر               براي بیان این معنا واژه      
  . کننداستفاده می.... و ) نوبت شماست(

به عربی از دشواري خاص  john met his girlfriend at the station همچنین بر گردان جملۀ
در زبان انگلیسی بیانگر یک رابطۀ اجتماعی گـرم مـا     girlfriend خود برخوردار است زیرا واژة    
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 لـذا   .که این رابطه در جامعۀ عربـی تعریـف نـشده اسـت       بین دوستی و نامزدي است حال این      
  :گوییمیم و میکن استفاده می»قةيالصد«براي ترجمۀ آن از واژة 

  المحطةقته فييالتقی جون بصد
 نزدیک تر است، از این رو اگر براي ترجمـۀ آن از واژة » friend«  به لفظ»قةيالصد« اما واژة

یوسف عزیز،  (  استفاده کنیم در واقع بخشی از محتواي متن مترجم را تغییر داده ایم         »قيلصدا«
1990 :156.(  

براي بیـان بعـضی از مفـاهیم، از اصـطلاحات و واژگـان            علاوه بر این در برخی ازجوامع       
ها نیست لذا براي برگـردان ایـن واژگـان بایـد        خاصی استفاده می کنند که جداي از فرهنگ آن        

کاملا از فرهنگ این جوامع آگاهی وجود داشته باشد، به عنـوان نمونـه در زبـان عربـی بـراي                   
استفاده می کننـد،    ... و» قضی نحبه «،  » جوار ربه  انتقل إلی «جلوگیري از واژة مرگ از عباراتی نظیر        

-  را بکـار مـی  »ذاك المرض«هاي کشنده نظیر سل و سرطان عبـارت       و یا براي برخی از بیماري     

: 2001العـزاوي،  ( نامنـد  مـی »ةيالعاف«را  »تـب « و »المبروکة«  را    »حصبه«ها  برند، همچنین مصري  
58.(  

شاختی و فرهنگی   هاي زبان حی باید کاملا به تفاوت    یند ترجمۀ پویا و اصطلا    ابنابراین در فر  
  .زبان مبدأ و مقصد واقف بود این مسأله به سه صورت در فضاي بیرون از متن وجود دارد

   عبـري  هاي مبداء و مقصد به نسبت زیادي به هم شبیه هـستند مثـل   ها و زبان  فرهنگ. الف
  .به عربی، و عربی به فارسی

ها نسبتاً بـه هـم شـبیه انـد مثـل ترجمـه از زبـان        ستند، امافرهنگ ها به هم شبیه نی    زبان. ب
  .زبان مجاريآلمانی به

   از هـاي مبـداء و مقـصد بـا یکـدیگر متفـاوت انـد مثـل ترجمـۀ                ها و هم فرهنگ   هم زبان . ج
  .ايانگلیسی به زولویا از یونانی به زبان جاوه

نخواهـد شـد، امـا    درحالت نخست مترجم با مشکل جدي و اساسی چندانی روبه رو             .1
متـرجم ممکـن   . توان انکار کرد که اگر دو زبان بیش از حد به هم شبیه باشنداین حقیقت را نمی  

- ترجمـه  شود که از کیفیتاش این می هاي مصنوعی را بخورد و نتیجه     است فریب این شباهت   

ثلاً در م ـ . شود و گاها مترجم را دچار اشتباهاتی اساسی می کندهاي صورت گرفته کاسته می  
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 »لبس الطرطور بالرأس  يکان البهلوان   «ترجمه از زبان عربی به فارسی ممکن است مترجم عبـارت            
 ـ «از، حـال آنکـه مقـصود    )پهلوانی که کلاهـی بـه سـر داشـت    ( را چنین ترجمه کند    ، »هلوانالب

 .است» کلاه مخصوصی که دلقک ها به سر می گذارند «،»طرطورال« و مقصود از »دلقک«

 متفـاوت مـی   "هـا کـاملا  ها نسبتاً به هم شبیه اند امـا زبـان  وم  که فرهنگ    در حالت د   .2
اش زیـادي در ترجمـه    ) تحـت اللفظـی   (باشند انتظار می رود که مترجم از تبدیل هاي صـوري            

هاي فرهنگی زیاد باشد کار ترجمه براي مترجم تـا حـدود       به هر حال اگر شباهت    . استفاده کند   
  .کند تشابهات مفهومی در دو متن به مترجم کمک میشود چرا که تر میزیاد آسان

تـر خواهـد بـود چـرا کـه         ها متفاوت باشند کار مترجم بـسیار سـخت         اما اگر فرهنگ   .3
.  مـی کنـد   تري ایجادتر و پیچیدههاي زبانی مشکلات سختهاي فرهنگی نسبت به تفاوت تفاوت

 و   باشند طبعاً خیلـی از مفـاهیم   و مقصد از لحاظ فرهنگی بسیار با هم متفاوت    أوقتی زبان مبد  
  .طور طبیعی برگرداندتوان بهیند ترجمه نمیاموضوعات را در فر

  گیرينتیجه

توان گفت در روند ترجمه، مترجم لازم است     نظر به آنچه که در اثناي مقاله گذشت می        
 متن را در کلیت آن به عنوان یک واحد زبـانی در نظـر بگیـرد و اینکـه در انتقـال ایـن کـل             

 نظر قرار دهد و فراموش نکند که در داخـل ایـن    را مد ) معنایی(زبانی، همواره ترجمۀ پویا     
هاي مختلف زبانی  واحد زبانی همواره مجبور است از انواع مختلف ترجمه در انتقال واحد           

اي مربـوط بـه پزشـکی، حقـوق،      مـثلا واژه  (لذا در انتقال یـک واژة تخصـصی         . بهره ببرد 
-واحد زبانی وي واژه خواهد بود؛ از ایـن رو بایـد از ترجمـۀ تحـت                ) ...اقتصاد، تصوف و  

......  هـا و جمـلات و   هاي زبانی، و پارة جملـه اللفظی استفاده کند و در انتقال برخی ترکیب       
هـاي زبـانی کـه بـار        طور مداوم تغییر خواهد کرد، اما در انتقـال واحـد          نیز واحد زبانی به   

 دارند همگام با واحد اصلی ترجمه یعنی مـتن در    -... و  اجتماعی، فرهنگی  –معنایی خاصی   
لـذا  . استفاده شود) ترجمۀپویا( کلیت آن  و نیز بافت بیرونی باید از شیوة ترجمۀ ارتباطی       

 دهـد هـاي ترجمـه بـه خـود اختـصاص مـی      هرچند ممکن است حجمی را که یکی از شیوه     
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باشـد امـا همـواره بـه منظـور       از متنی به متن دیگر متفاوت       ) وابسته به متن ترجمه شده    (
اي که مـتن بـراي وي ترجمـه شـده          اي مناسب و ارتباطی سازنده با خواننده      ایجاد ترجمه 

کلـی حـاکم   ) معنـاي (است باید متن به عنوان یک واحد بزرگتر در نظر گرفته شود و روح             
تر آنکه متـرجم بایـد سـطوح مختلـف زبـانی یعنـی       مهم. بر آن به بهترین نحو منتقل گردد      

واژگانی، نحوي و معنایی را در فرایند ترجمه همواره مد نظر قرار دهـد، و هـر میـزان کـه         
موفق تر عمل کنـد، معنـاي حاصـل از       ) واژگانی، و نحوي  (وي بتواند در دو سطح نخست       

در مقابـل   . ترجمه از وضوح و همـسانی بیـشتري بـا مـتن مبـدأ برخـوردار خواهـد بـود                   
کننـد در   را از پیش بـه یـک اسـلوب خـاص مقیـد مـی      مترجمانی که در فرآیند ترجمه خود 

-اي ارئه می  شوند و در واقع ترجمه    هاي زبانی با مشکل مواجه می     انتقال و برگردان واحد   

آورنـد کـه   دهند که نه زبان مبدأ است و نه زبان مقصد بلکه یک زبان سومی را پدیـد مـی                  
زبـان مـضر و خطرنـاك      براي کاربران زبان مقصد اغلب مبهم و نـامفهوم و بـراي خـود               

 .است

  هانوشتپی

1. Even-azoher, I 
2. interlingual translation 
3. Syntactic 
4. Descriptive 
5. Clauses 
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  توياتفهرس المح

 كوبدر شـاکر الـسياب ونـاز   أشعار من نزار قباني    (ترجمة الشعر وتحدياا من العربية إلی الفارسية        

  ..............................................................................)الملائکة نموذجاً

  عبدالعلي آل بويه لنگرودي

  ..........)دراسة ترجمة أشعار أحمدمطر نموذجاً(انتقال المعنی والتناص علی أساس نظرية ليبي هالم 

  فرامرز ميرزايي،سريه شيخي قلات

  .......................)من المنظور التداولي(التوازن السياقي في الترجمة من العربية إلی الفارسية 

  رشيد ترکاشوندف

  .....................................ونقدها من رؤية ابن هشام الأنصاري » الباء«دراسة معاني

  ، بتول علويبيغلامحسن مح

دراسة  ترجمة آيتي وإلهي وفولادونـد و        (نظرة إلی ترجمة ااز المرسل في القرآن الکريم إلی الفارسية           

  ...........................................................................)خرمشاهي نموذجا

   إقبالي، زينب رحيميباسع

المترجم عنها والمترجم    اللغتين طي إلی الفارسية علی أساس ضرورة إجادة      للمنفلو" العبرات"نقد ترجمة   

  .........................................................................................إليها

 محسني شهريار گيتي، حسن نريماني، حسين

  ..........................................المستويات اللغوية والسياق الخارجي في تکافؤ الترجمة

  عدنان طهماسبي، سعداالله همايوني، شيما صابري

  



 181     ملخص المقالات بالعربية

  

  
  ترجمة الشعر وتحدياا من العربية إلی الفارسية

  ) الملائکة نموذجاًكأشعار من نزار قباني، بدر شاکر السياب وناز(
  *١عبدالعلي آل بويه لنگرودي

   قزوين- الدولية ) ره( بجامعة الإمام الخمينيكأستاذ مشار - ١
                   ١٤٣٥/جمادی الأول/١١ : تأريخ القبول١٤٣٥/محرم/٢٧: تأريخ الوصول

  الملخص
تل حيزاً هاماً في دراسات الترجمة، وتحظی باهتمـام بـالغ لـدی             کانت ولاتزال ترجمة الشعر تح    

مما يزيد الشعر رتبة ويجعله في درجة أعلی من النثر ويزيده أهمية علی صعيد الترجمة هـو         . الدارسين
 وجود العناصـر  كامتزاج لغة الشعر بالتجربة الشعورية عند الشاعر وتمتعه بالإام والغموض وکذل      

يجب أن يتمتع مترجم الشعر بحريـة أکثـر بالنـسبة           . لموسيقی والعاطفة والخيال  الأدبية فيه مثل ا   
إن الترجمة الناجحـة والجميلـة      . لمترجي النصوص الأخری حتی تتم عملية الترجمه بأحسن وجه        

إن متـرجم الـشعر   . للشعر تعتبر عملا إبداعيا والتي تظهر في الترجمات المنظومة أکثر من غيرهـا   
اتصافه بالمواصفات العامة لمترجم النصوص الأدبية، عليه أن يکون عارفا بلغـة            الحديث إضافة إلی    

الشعر الحديث وخصائصه، بما فيها معرفة نظم الکلام والجو الـذي يـسوده واسـتخدام الرمـز       
إن . والنقاب والاهتمام بعنصر التکرار والموسيقی الداخلية وکيفية استخدام الأعلام مـن الأسمـاء            

دف دراسة ترجمة الشعر ولاسيما الشعر العربي الحديث علی الـصعيدين النظـري         هذا المقال يسته  
 تمت دراسة العناصر الخاضعة للترجمة والغـير        كوالتطبيقي تبييناً لمشاکلها وإيضاحاً لغموضها؛ فلذل     

وعلـی  . الخاضعة لها علی الصعيد النظري، بما فيها اللفظ والمعنی والموسيقی والخيـال والعاطفـة             
التطبيقي تطرق المقال إلی دراسة نماذج من أشعار المعاصرين کترار قبـاني، بـدر شـاکر               الصعيد  

أمـا  .  الملائکة إضافة إلی دراسة التحديات التي يواجهها المترجم للشعر الحـديث           كالسياب، وناز 
  التحليلي الذي يعتمد علی المصادر المکتبية مرکزاً علی دواوينـهم          -المنهج المتبع فيه فهو الوصفي      

  .الشعرية
  . الملائکةكترجمة الشعر، نزار قباني، السياب، ناز: الکلمات الدليلة
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  انتقال المعنی والتناص علی أساس نظرية ليبي هالم 

  )دراسة ترجمة أشعارأحمدمطر نموذجاً(

  *١فرامرز ميرزايي

  ٢سريه شيخي قلات
   همذان- أستاذ بجامعة بوعلي سينا  - ١
   همذان- غة العربية وآداا بجامعة بوعلي سينا  قسم الل–طالبة الماجيستر  - ٢

  ١٤٣٥/ربيع الثانی/٢٨ :تأريخ القبول     ١٤٣٥/صفر/٠٢ :تأريخ الوصول

  الملخص
الأديب الفنية لخلق أدب فني رفيع المعنی وجميل المبنی، ولکنه کيف يمکن  يعتبر التناص أداة

والسبب  !ص المستفاد في النص الأصلي؟للمترجم أن ينقل المعنی مع حفظ ما يمکنه من جمالية التنا
لإدراك التناص المتوفر في النص  أهم أمارة تتغير فيمحي هو أنّ في عملية الترجمة کادت الألفاظ

الأصلي و تزيد الظاهرة تحديا حين تقع في النصوص الدينية المرموقة مثل القرآن الکريم أو بقية 
  .الکتب السماوية

والتناص  تناص العلم :الج المقالة هذه، ترجمة نوعين من أنواع التناصبناءً علی نظرية التناص، تع
التي تقدم »  هالمليبي« حسب نظرية كاللفظي في أشعار أحمدمطر حين ينتقلان إلی الفارسية وذل

 کله بالمنهج كالآليات المناسبة لمنع الانحراف عن المعنی في انتقال معنی النص إلی الفارسية وذل
  .حليلي الت-الوصفي 

  .التناص، الترجمة، أحمدمطر، ليبي هالم: الکلمات الدليلة
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 التوازن السياقي في الترجمة من العربية إلی الفارسية
  )من المنظور التداولي(

  *١فرشيد ترکاشوند
  قزوين–الدولية) ره(أستاذ مساعد بجامعة الإمام الخميني  - ١

  ١٤٣٥/ربيع الثانی/١٤ :تأريخ القبول  ١٤٣٤/ذی الحجه/٢١ :تأريخ الوصول

  الملخص
الترجمة بوصفها عملية معقّدة تحتاج إلی الإلمام بجوانب مختلفة من اللغة المترجم عنها  واللغة المترجم                

وعلم الدلالة علی أساس الرؤيـة       والسبب هو أنّ العلم باللغة من خلال علم اللغة الشکلاني         . إليها
أمـا  ! صود، فإن هذا الأمر وإن کان لازما لکنه ليس کافيا      التقليدية أو الحديثة لا يتم به الغرض المق       

هذه النظرة تتخـذ  . فهي تفيدنا في هذا اال) إلی جانب النظرة الشکلية(النظرة التواصلية إلی اللغة  
   ما سياق الموقف  (العلم بالسياق غير اللغوي     . اللغة کخطابٍ ولا کنصمن خـلال رؤيـة     ) ولاسي

فإذا عرف المترجم هذا السياق في اللغة المتـرجم  . معرفة تامة عميقة تجاه اللغةتداولية يقدم للمترجم    
 الموقف في اللغة المترجم إليها من خلال اتخاذ المفردات والأسلوب الـذي             كعنها فيمکنه اتخاذ ذل   

فبهذا هو کخالق نصٍ جديد وكمرسل جديد للخطاب، يبني توازنا سـياقيا           .  الموقف كيناسب ذل 
لقد حاولنا في دراستنا هذه أن نتناول موضوع الترجمة من العربية إلی الفارسـية مـن            . بين اللغتين 

 قمنا بتحليل بعض النماذج علی مستوی التطبيق وختامـا          كخلال نظرية اللسانيات التداولية فلذل    
 استنتجنا أنّ اللسانيات الشکلانية تجعل المترجم ضمن إطار النص المحدد وفي الحالة هـذه لا يمکـن    
المترجم أن ينقل کلّ ما تشمله اللغة المترجم عنها لکنه يمکن المترجم أن ينقل کلّ ما يحتوي عليـه                   

  .عبر اللسانيات التواصلية ولاسيما التداولية الخطاب من المعاني
  .سياق الموقف، التداولية، الترجمة، المترجم، اللغة العربية: الکلمات الدليلة
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  من رؤية ابن هشام الأنصاريونقدها » الباء«دراسة معاني

  ١بيغلامحسن مح

  *٢بتول علوي
  شيراز– ومعارفه، کلية الدراسات المقارنة للقرآن الکريم يمأستاذ مساعد بجامعة علوم القرآن الکر - ١
  قسم العلوم القرآنية بجامعة يزد–طالبة الدکتوراه  - ٢

  ١٤٣٥/ربيع الثانی/١٧ :تأريخ القبول   ١٤٣٥/محرم/٢٤ :تأريخ الوصول

  الملخص
 في تـاريخ النحـو العـربي    حظ ملحوظ وجدير  دور   )م٧٦١(ي  لجمال الدين بن هشام الأنصار    

 ،»عاريباللبيب عن کتب الأ   مغني«کتاب   صاحب   إنه .حياء هذا العلم  إ كتقدمه وکذل  و تطورهو
 ـمبتکر ذي نظر ثاقب حيث يستمد  نحويلذی قد تجلّت فيه طاقاته باعتبار       ا  ـال همن مناهج  ةبديع
 ابـن    منظـور  من.تها وقياسها واستنباطها  دراس القضايا النحوية وتبيينها و    في فهم  ه الفريدة ساليبأو

 من هـذه المعـاني   .زائدة منها غير وةزائدمنها   الجارة»الباء« لحرف ی عشر معن  ةأربع ك هنا هشام
 المقابلـة و بـدل الو الظرفيـة و المصاحبةو السببيةو ستعانةالاو التعدية و لصاقالإ یلإ ةشارکن الإ تم
قـصاری    فيبـذل الباحثـان    .التأکيـد و التفديةو الغايةو القسمو التبعيضو الاستعلاءو ااوزةو

 عـبر   كدراسة نقدية متعمقة من منظور ابن هشام الأنصاري و ذل          »الباء«جهودهما لدراسة معاني    
  .المقالية والحاليةالتحديق في القرائن 

  .الجارة »الباء« ، النحو، حرف الأنصاريابن هشام :لکلمات الدليلةا
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  نظرة إلی ترجمة ااز المرسل في القرآنالکريم إلی الفارسية
  )دراسة ترجمة آيتي وإلهي وفولادوند وخرمشاهي نموذجا(

  *١عباس إقبالي
  ۲زينب رحيمي

  بجامعة کاشانكأستاذ مشار - ١
  قسم اللغة العربية وآداا بجامعة کاشان–طالبة الماجستير  - ٢

  ١٤٣٥/ربيع الثانی/٢٤ : تأريخ القبول  ١٤٣٤/ذی الحجه/٢٦ :ريخ الوصول تأ

  الملخص
 كولـذل . إنّ القرآن بوصفه نصا ذا بطون وأبعاد رائعة تقتضي قرائته واستخراج دلالاته تأملا تاما             

لغويـة  بالنظر إلی الدلالات اللطيفة في التعابير اازية العقلية وال        .صارت ترجماته عرضة لمسبار النقّاد    
المتوفرة في القرآن، وتکرار هذه التعابير فيفتقر ااز بأنواعه إلی دراسة مستقلة في نقـد ترجمـات                 

المتوفرة في عشرة الأجزاء الأولی للقـرآن        في المقال هذا، قمنا بدراسة ترجمة اازات المرسلة       .القرآن
) رمـشاهي وفولادونـد   وخ ايآيتي وإلهی قمـشه   (وقد اخترنا أربع ترجمات معاصرة ومشهورة       

» جوامع الجـامع  «و» الميزان في التفسير  «وحددنا هذه اازات علی أساس الکتب التفسيرية کـ         
 -وبعد تبيين المفاهيم اللّغوية لهذه التعابير واعتمادا علـی المنـهج الاسـتقرايي              » مفاتيح الغيب «و

، »الأصـابع «ة في الآيـات نحـو     الاستنتاجي تطرقنا إلی دراسة ترجمة التعابير اازية المـستخدم        
فکشفت الدراسة هذه أنّ هؤلاء المترجمين لم ينـهجوا         . ونقدها» اللباس«،  »الأزواج«،  »الرحمة«

اکتفی  و منهجا واحدا، فبعضهم قد اهتم بالترجمة التفسيرية والبعض غفل عن هذه الظاهرة البلاغية            
      ازيوفي النهايـة   . ة المستعملة في اللغة المترجم إليها     بالترجمة الحرفية، والبعض قد استخدم التعابير ا

جاءت المقالة بمقارنة ترجمة هؤلاء المترجمين وتبيين ما قام به کل من هؤلاء الأربعـة في اتجـاههم                  
  .المختار

  .الترجمة، ااز المفرد، آيتي، إلهي، خرمشاهي، فولادوند: الکلمات الدليلة
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   أساس ضرورة للمنفلوطي علی" العبرات"نقد ترجمة  

  إجادة اللغتين المترجم عنها والمترجم إليها
  ١شهريار گيتي
  *٢حسن نريماني

  ٣حسين محسني
  أردبيل- أستاذ مساعد بجامعة محقق أردبيلي  - ١
  قسم اللغة العربية وآداا بجامعة أصفهان–طالب الماجستير  - ٢
  طهران– مدرس  قسم اللغة العربية وآداا بجامعة تربيت–طالب الدکتوراه  - ٣

  ١٤٣٥/ربيع الثانی/٢٢ : تأريخ القبول ١٤٣٤/ذی الحجه/٢٤ : تأريخ الوصول

  الملخص 
للمنفلوطي في ميزان النقد وتزيل الـستار       » العبرات«تدرس المقالة هذه قامت بالنقد ترجمة كتاب        

نـها والمتـرجم    المتواجدة في هذه الترجمة التي ناجمة عن عدم إجادة اللغتين المترجم ع            عن الأخطاء 
إليها و عدم الإلمام ا کما أنّ القارئ يتطلّع علی المقدرات والمعنويات اللازمة للنجاح في عمليـة                 

  .الترجمة من خلال مطالعة هذه السطور
الجزء الأول يشتمل علی الإتقان في اللغة المترجم إليها والأخطـاء           : تتكون هذه الدراسة من جزئين    

اللغـة   ترجمة غير ملائمة لأسلوب اللغة المترجم عنها، عکس بنيـة         ( فيهاالناجمة عن عدم الإتقان     
في غـير موضـعها والخطـأ في      اللغة المترجم إليها، استخدام العبارات والكلمات      في المترجم عنها 

اللغة المترجم عنها والأخطاء الناشئة مـن عـدم          إجادة والجزء الثاني يشتمل علی   ) تركيب الجمل 
  ).الترجمة، حذف الترجمة، تزوير الترجمة، الترجمة الحرفية ونقل غير مألوفالخطأ في (إجادا 

 .ترجمة العبرات، اللغة المترجم عنها، اللغة المترجم إليها:الکلمات الدليلة
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  المستويات اللغوية والسياق الخارجي في تکافؤ الترجمة
  ١عدنان طهماسبي

  *٢سعداالله همايوني
  ٣شيما صابري

  امعة طهرانأستاذ مشارك بج - ١
  قسم اللغة العربية وآداا بجامعة طهران–طالب الدکتوراه  - ٢
  قسم ترجمة اللغة العربية بجامعة طهران–طالبة الماجستير  - ٣

 ١٤٣٥/ربيع الثانی/١٩ :تأريخ القبول   ١٤٣٥/محرم/١٨ :تأريخ الوصول
 الملخص

 ـيالدراسة محاولة متواضعة للإجابة عن هذا السوال، ما ه     هذه  إنّ     اللغـة والمعنـی في  ين العلاقة ب
 ـمطک هـي م  ها أ ونطاقالمعاني  بعاد  أن  يزاا الخاصة، تب  يِة الترجمة؟ بعبارة أخری هل اللغة بم      يعمل ة ي

  ؟لحمل المعاني
ة يتـصال والاومـا بعـد الحرفيـة       ة،  ي مجال دراسات الترجمة الحرف    دة في يطرأت نقاشات عد  فقد  

  . اصالخ ة الترجمة من منظارهيلی عملإل واحدٍ منها تطرق کيث يح... ة، والحرة و يوالدلال
 -ي غـو لات المختلفة للغة مثـل المـستوی ال  ي ضمن دراسة المستو بحث ال ا هذ  في الباحثونسعی  ي

 العوامل المـؤثرة    بقية ك وکذل ياق الخارج ي والس - والمستوی الدلالي  ي، والمستوی النحو  المعجمي
 ـيودق) ةياتصال (طليقة ترجمة   يم لتقد  أن المترجم  انويبية الترجمة، أن    ي عمل في  ـدلال( ةق  ـعل) ةي ه أن  ي
ع يلی تعرف جم  إإضافة   همفکارأ و تهمولغإليهم   عنها   المترجماللغة  التي تنتمي   شعب  التعرف ثقافة   ي

 يقـدر أن إنه يجـب    ث  يها، ح يلإ المترجمعنها و المترجم   تين اللغ ة الثلاث في  يات اللغو ي المستو زوايا
لی محطتـه  إنقل المعنی     يتمکّن من   اته و يع مستو ي بجم الأصليفهم النص   يغة، و  الل كتل ب يرعلی التفک 

 ـات اللغو ي بالمـستو  هة وإلمام يته اللغو يبکفا )هايلالمترجمإ اللغة   أي( ةيالنهائ  ـالنحو و ةي  ـة والدلال ي ة ي
  .صقة للترجمةتلوحدات اللغة ونقل المعنی من الشبکات المعقدة والمل

اللغة المتـرجم عنـها، اللغـة       ،  ياق الخارج يات اللغة، الس  ي مستو صل التکافؤ، أ:الدليلةالکلمات  
  .المترجم إليها
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Language Layers and External Context in 
Translational Balance 

Adnan Tahmasebi1 
Sadollah Homayooni2 

Shima Saberi3 
Date received: 2013/Nov/25  Date accepted: 2014/Feb/19 

Abstract 
The present study investigates the relationship between language and 

meaning. In other words, whether it is language that determines the 
meaning aspects and domains through its special delicacies, or language 
acts like a palfrey for the meaning . 

In translation studies, there has been numerous discussions about 
literal translation, word-for-word translation, communicative 
translation, semantic translation, free translation, etc. each of which 
has dealt with translation from a certain point of view . 

Besides studying the different language layers—semantic, 
grammatical, vocabulary—external context and other factors affecting 
the translation process, the authors seek to show that in order to 
present a fluent (communicative), accurate (semantic) translation, the 
translator in addition to being conversant with nuances of three levels 
of source and target  language, should adequately know culture, 
language and thoughts of the source language so as to think in their 
language, understand the translated text adequately enough. Then, 
relying on his competence and closely examining different semantic, 
lexical, syntactic and grammatical levels he can transfers the language 
units from the complex and intertwined network of translation and 
reconstruct them in the target language. 

Keywords: correspondence principle, language layers, external context, 
dynamic translation 
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Renditions of al-Abarāt Manfalouti  
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Date received: 2013/Oct/30 Date accepted: 2014/Feb/22 

Abstract 

In addition to proposing some characteristics of a good translator, the 
current study tries to investigate common errors in the translation of the 
book al-‘Abarāt which are the consequence of incompetency in the source 
and target languages. This book was translated by Qasem Mokhtari, 
Mahmoud Dehnavi and Nozar Abbasi. In general, the study comprises 
two parts. The first part discusses mastery over target language and the 
resultant errors due to its absence (inappropriate translation with regard 
to the source text style, structure transition from the source to the target 
language, inappropriate application of words and expressions, and word 
order problems), and the second part handles the issue of mastery over the 
source language and errors occurring due to the lack of mastery over it 
(wrong translation, deletion, forgery, literal and negative transfer).  

Keywords: translation criticism of al-‘Abarāt, Arabic into Persian 
translation, necessity for mastery over the target and source languages, the 
most common errors in translation 
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A Study of the Translation of the Figurative 
Language of the Holy Qur’an by Ayati, Elahi, 

Fouladvand, and Khorramshahi 
Abbas Eghbali1 
Zeynab Rahimi2 

Date received: 2013/Nov/01 Date accepted: 2014/Feb/24 
Abstract 
The Holy Qur’an is a multilayered fantastic text and the translation 

of its verses requires great care and attention. This is why many 
translations of the Holy Qur’an have been criticized on different 
grounds. Due to the high frequency of the instances of figurative 
language in the Holy Qur’an, these types of phrases need special 
consideration in related research. The purpose of the present study is 
to explore some of the translations offered for the figurative language 
of the Holy Qur’an within the scope limits of an article. Four 
translations of the same text have been selected, including those by 
Ayati, Elahi, Fooladvand, and Khorramshahi. They are famous 
translators of the Holy Qur’an and, at the same time, differ in their 
methods of translation. Works on Quranic interpretation like al-
Mīzan, Jawame’ al-Jame’, and Mafātīh al-Ghaib and others have been 
used to look at the language of the first ten chapters of the Holy 
Qur’an. The results of this study indicate that the four translators offer 
very different translations of the same figurative language. They seem 
not to have followed any particular translation style. Sometimes, they 
have used figurative language of the target forms and sometimes they 
have tried to offer explanations instead. In some other cases, some of 
the nuances of the meanings of the figurative language have been 
ignored and the translations have become literal, not expressing the 
meaning intended by the verses. 

Keywords: the Holy Qur’an, translation, figurative language, Ayati, 
Elahi, Fooladvand, Khorramshahi 

                                                                                                                   
1 . Corresponding Author: Associate Professor Department of Arabic of the 
University of Kashan; e-mail: aeghbali@yahoo.com 
2 . M.A. in Arabic, the University of  Kashan 

195 



 Researches on criticism and Translation in Arabic Language and Literature 

 

 
 
 

Reviewing Meanings of the Arabic Preposition 
Bā from the Viewpoint of Ibn Hisham Ansari 

Gholamhasan Mohebbi1 
Batool Alavi2 

Date received: 2013/Nov/28 Date accepted: 2014/Feb/17 

Abstract 

Jamaluddin Ibn Hisham Ansari has an important role in the history, 
development, progress and revival of Arabic syntax. He is the creator 
of a masterpiece titled “Mughnī al-Labīb ‘An Kutub al-A’ārib. He is an 
innovative linguist and an expert who uses novel methods and unique 
styles in understanding, discussing, comparing, deducting, expressing 
syntactic problems, and linguistic theories. The preposition “bā” has 
fourteen meanings from the viewpoint of Ibn Hisham, one of which is 
redundant and other meanings are non-redundant. These meanings 
include ilsāq, ta’dīyah, isti’ānat, sababīyat, musāhibat, zarfīyat, badal, 
muqābilah, mujāvizat, isti’lā’, tab’īz, qasam, ghayat, tafdīyah, and 
ta’kīd. In this paper, we have tried to investigate the preposition “ba” 
via quoted and observed evidence from the viewpoint of Ibn Hisham. 

Keywords: Syntax, Ibn Hisham, preposition “bā”, Meanings of the 
preposition “bā”, Ilsāq, Ta’dīyah, Sababīyat, Badalīyat, Muqābilah, Ta’kīd, 
Tab’īz 
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Contextual Equivalence in Arabic-Persian 
Translation: A pragmatic approach 

Farshid Torkashvand1 
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Abstract 

Translation, as a complex process, requires a comprehensive knowledge 
of both source and target languages. Understanding language through 
formalist linguistics and semantics in traditional or modern approach is a 
necessary but not sufficient condition. In this regard, functional 
linguistics, besides formalist linguistics, may be helpful. Functional 
approach defines language as a discourse, not a text. Knowledge of non-
linguistic context especially the situational kind from a pragmatic angle 
provides a further and deeper understanding of language for the translator. 
With the knowledge of situational context of the source language, the 
translator can turn such a context into an appropriate style and 
vocabulary in the target language; and finally, the translator, as the creator 
of a new text and sender of message, would reach a translational 
equivalence. In the present paper the researcher has tried to investigate 
Arabic into Persian translation utilizing a pragmatic approach. To this 
end, the given example sentences are more of pedagogical value and the 
problem was addressed practically. Finally it was concluded that the 
traditional approach (formalist) compels the translator to adopt a 
minimalist approach and be confined in the text. It in turn stops him/her 
to understand and transfer the source message fully while in discourse 
approach, extra-textual aspects of the message are also transferable.   

Keywords: Situational context, Pragmatics, Translation, Translator, 
Arabic 
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Abstract 
Although translation reduces lexical beauties and expressive settings, 

it is a science with its principles and rules whose application may help 
translators to convey the beauty of text. Intertextuality is an artistic 
tool at the creator’s hands that makes the text formally beautiful and 
meaningfully rich. But, how is it possible in translation to transfer the 
meaning while keeping such artistic device? Because in translation, 
lexical signs, being the most conspicuous realization of   intertextuality 
and semantic reception, are almost lost. The problem is intensified 
once intertextuality regards the most remarkable texts such as the 
Qur’an or other holy books.  

Appling an analytical-descriptive method and considering 
Leppihalme’s model and theory of intertextuality, this study tries to 
examine two kinds of intertextuality, being intertextuality of proper 
names and lexical intertextuality in Ahmad Mattar's poems. It is 
concluded that in the intertextuality of proper names, the strategy to 
keep proper names with the least change, and explicit explanation in 
the lexical intertextuality convey the meaning of intertextuality better 
than other strategies.  

Keywords: Translation, Intertextuality, Ahmad Mattar, Leppihalme 

                                                                                                                   
1 . Corresponding Author: Professor of Arabic Language and Literature in Buali Sina 
University; e-mail: mirzaeifaramarz@yahoo.com 
2 . M.A. in Arabic Translation of Buali Sina University 

198 



English Abstracts of Papers 

  

The Challenges of Translating Poetry from Arabic into 
Persian: Investigating the Poems by Nizar Qabbani, Badr 
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Date received: 2013/Dec/01 Date accepted: 2014/Mar/02 
Abstract 
Translating poetry has always been a significant subject in translation 

studies. Mixture of the language of poetry with the poet’s feelings and its 
benefit from ambiguity and complexity as well as presence of elements such 
as rhythm, sentiments, and fantasy puts poetry at a higher position than 
prose, and accordingly adds more importance to its translation.  

The translator of a poem should be privileged with more freedom. An 
efficient translation of poetry is the outcome of recreation rather than mere 
rendition, as it is the case with rhythmic translations. Not only should poetry 
translators have all proficiencies of literary translators, they should also be 
familiar with contemporary poetry and its specifications, including dominant 
themes and tones in poetry, functions of allegory, repetition elements, 
internal rhythm of the poem, and application of proper nouns. 

The purpose of this research was to investigate the difficulties and 
complexities of translating poetry and in particular translating contemporary 
Arabic poetry regarding the theoretical and functional aspects. For this 
purpose, a descriptive-analytical method has been employed in this library 
research. Translatable and untranslatable elements were studied from a 
theoretical perspective, findings of which then indicated the importance of 
diction, meaning, rhythm, sentiments and fantasy. The difficulties of 
translating poetry were furthermore pointed out. From a functional 
approach, the most significant challenges with which the translators of 
contemporary Arabic poetry have to deal were then discussed by citing 
excerpts from poetry by Arab poets including Nizar Qabbani, Badr Shakir al-
Sayyab and Nazik al-Malaika. 

Keywords: translation of poetry, word, meaning, rhythm, Nizar Qabbani, 
Badr Shakir al-Sayyab, Nazik al-Malaika. 
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ليزية كلمات الدليلة في العربية والإنكون الكلمات ويجب أن تكلمات الدليلة الفارسية خمس ك أن لاتتجاوز ال-
  .مطابقة لنظيرا الفارسية

 أن تحتوي المقدمة علی تعريف بالموضوع والأسئلة والفرضيات وسابقة البحث والمصادر والمراجع، والمناهج -
  .المعتمدة

  .ل البحث حيث يقوم الباحث بمعالجة الموضوع وتحليله من خلالهكر هي أن يتوف-
 . أن ترد التعليقات الختامية؛ والإيضاحات الإضافية في اية المقال-
   .ترونيةكلاقع الإالمصادر والمراجع والدوربات والموأن يتضمن المقال قائمة  -
  .بيانات الدقيقة ومن خلال صفحات مستقلةدرج الصور والجداول واالرسوم البيانية مصحوبة بال أن ت-
 ١٤ للنصوص الفارسية وB Yagut ١٢وباستخدام البنط   Microsoft Wordيتم إعداد المقال في برنامج  أن -

ArabicTraditional ١١بنط ال للنصوص العربية و Times New Roman والفاصل بين . لنصوص اللاتينيةل
  . سم٣ الأربع  سم والهوامش من الجهات٥/١الأسطر 

  طريقة تنظيم الإحالات ▪
، سنة الطباعة، رقم الد ؤلفلقب الم:  الإحالات الواردة في النص تأتي بين القوسين وباعتماد الترتيب الآتي-

  ).٣٥٨: ٤، ج١٩٨٨فروخ، (والصفحة نحو 
  :تي النحو الآتب في قائمة المصادر والمراجع علیك ال يتم تنظيم الإحالات إلی-

  .الناشر: ان النشركم. عدد الطبع. الد. اسم المترجم أو المنقح. »تابكعنوان ال«). سنة الطباعة. (، الاسماللقب
  : النحو التالييتم تنظيم الإحالات إلی الات في قائمة المراجع علی -

رقم . الناشر: نشران الكم. عنوان مجموعة المقالات. »عنوان المقال«). سنة الطباعة. (اتبكاتب، اسم الكلقب ال
  .الصفحة

  :ما يليك مواقع الإنترنت  يتم تنظيم الإحالات إلی-
  . »عنوان المقال«). آخر التحديثات. (اتبكاتب، اسم الكلقب ال

  .سطرا٢٣ونة من ك صفحة م٢٠ لايتجاوز حجم المقال -
  : شروط الموافقة المبدئية-٦
 أساس ما ورد یما يجب إعدادها علك) الشروط العلمية( الثاني يجب أن تتوفر في المقالة الشروط المدرجة في البند -

 أو عبر http://journal.atu.ac.irمن خلال نظام  يتم تلقّي المقالات). شروط إعداد المقالات(في البند الرابع 
  .pajuhesh1390@gmail.coتروني كلالبريد الإ

 موافقة الأستاذ المشرف وأن يرد اسمه ی يتم استخراجها من الرسائل والأطاريح يجب أن تحصل عل المقالات التي-
  .فيها

دراسات الترجمة « حين إبداء مجلة ی إلی الات الأخری مؤلف المقال أن يلتزم أخلاقيا بعدم إرسال المقالة إلی عل-
  . رأيها والبت فيها»في اللغة العربية وآداا



 

 

  

  عداد المقالات وشروط قبولهامنهجية إ
  : اللغة المعتمدة في الة-١
  .ل عامك الأقل مجلد واحد باللغة العربية في یما ينشر علك يتم نشر الة باللغة الفارسية -
  .ليزيةكنقال ملخص بالفارسية والعربية والإ يلحق بالم-
  : الشروط العلمية-٢
ية في المواضيع ذات الصلة بقضايا الترجمة و فهم النص واستشفاف ون المقالات حصيلة البحوث العلمكيجب أن ت -

  .ما أن الة ترحب بالدراسات المقارنة بين العربية وسائر اللغات في هذا االكمعانيه في اللغة العربية وآداا 
  . أن تتميز المقالات بالأصالة والإبداع يجب-
  . إعداد البحوثیدام المصادر الأساسية لد اعتماد مناهج البحث العلمي واستخلا بد من -
ل كة الملائمة واتباع المنهج العلمي والبحث والاستنتاج في ي المادة العلمكذلك لابد من توفر الخلاصة والمقدمة و-

  .مقال
  :يم المقالاتآلية تقو -٣
 نشر یفقتها الأولية علتب الة وفي حالة مواك میالتحرير بدراسة تمهيدية للمقالات المرسلة إل هيئة تقوم -

  .يمك لجنة التحیالمقالات تتم إحالتها إل
وبعد إبداء لجنة . يمك لجنة التحی إحالتها إلی مبدأ الحيادة فإنه يتم حذف أسماء أصحاب المقالات لدیحفاظا عل

تاب قبول كصدار  الدرجات اللازمة يتم إیففي حالة حصولها عل. يم رأيها تقوم هيئة التحرير بدراسة النتائجكالتح
  .المقالات

  . تتمتع هيئة التحرير بالصلاحيات اللازمة لقبول المقالات ورفضها أو تنقيحها -
  .ريئة التحريون ترتيب نشر المقالات وفق قرار هك سي-
  : شروط إعداد المقالات-٤
  :يجب توفر الشروط التالية عند إعداد المقالات ▪
  .لمةك ۱۵يث لا يتجاوز عدد مفرداته من ح  المقالفحویعن ون عنوان المقال موجزا ومعبرا ك أن ي-
 والمؤسسات العلمية متب درجاكحة و تتحت عنوان الملخص وسط الصف) أو المؤلفين(تب اسم المؤلف ك أن ي-
تب عنوان بريده كما يك اليمين ويتم تحديد المؤلف المسؤول عن المراسلات بالنجمة ی تحت الاسم علنيةالمع
  .  في هامش الصفحةترونيكالال
ون مطابقا كليزية يجب أن يكلا من الخلاصة العربية والإنك سطرا علما أن ١٥ لاتتجاوز الخلاصة الفارسية ن أ-

  .للخلاصة الفارسية
 



  

 



 

 

  

 الهيئة الفنية
 تنقيح القسم الفارسي  بور عمراندکتر أحمدرضا رام

 تنقيح القسم الإنجليزي ساسان فسائيان

 تنقيح القسم العربي انكزاد رمكزهرا 

 الإخراج الفنيتنضيد الحروف و زاده زينب فرخنده

  التنفيذيالخبير ريسا إبراهيميب

  العنوان
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  دراسات الترجمة في اللغة العربية و آداا
  صاحب الامتياز جامعة العلامة الطباطبائي

 ولالمدير المسؤ نجيان خناريكتور علي كالد

 رئيس هيئة التحرير تور حميدرضا ميرحاجيكالد

 المدير الداخلي  الدکتورة ال رياضي

 أعضاء هيئة التحرير
   هفتادرغلامعباس رضائي -

 أستاذ مشارك بجامعة طهران

  سيد خليل باستان -
  بجامعة العلامة الطباطبائيكأستاذ مشار

  كب مجيد صالح -
 العلامة الطباطبائيبجامعة  كمشارأستاذ 

  سعيد النجفي أسداللهي -
  أستاذ بجامعة  العلامة الطباطبائي

  علي أصغر قهرماني مقبل -
  خليج فارسأستاذ مشارك بجامعة 

  خليل برويني -
  »تربيت مدرس« بجامعة كأستاذ مشار

  رضا ناظميان -
  بجامعة العلامة الطباطبائي مشاركأستاذ

  حجت رسولي -
  عة الشهيد شتي بجامكأستاذ مشار

   

  ةيئة الاستشاريأسماء اله
  علي کنجيان خناري -

   طهران-أستاذ مشارك بجامعة العلامة الطباطبائي 
   عبدالعلي آل بويه لنکرودي -

   قزوين-الدولية ) ره(أستاذ مشارك بجامعة الإمام الخميني 
   يحيی معروف -

   کرمانشاه-أستاذ مشارك بجامعة رازي 
   يداالله ملايري -

  عة طهرانأستاذ مساعد بجام
   حميدرضا ميرحاجي -

    طهران -أستاذ مشارك بجامعة العلامة الطباطبائي 
   فرامرز ميرزايي -

     همذان-أستاذ بجامعة بوعلي سينا 
   رضا ناظميان -

   طهران-أستاذ مشارك بجامعة العلامة الطباطبائي 

  

  أکبر أحمدي -
   کرمانشاه–أستاذ مساعد بجامعة بيام نور 

   رضا أماني -
   کرمانشاه–أستاذ مساعد بکلية العلوم القرآنية و معارفها 

  قادر بريز -
   طهران–امعة العلامة الطباطبائي أستاذ مساعد بج

   فاطمة برهام -
   طهران–مربية بجامعة العلامة الطباطبائي 

   فرشيد ترکاشوند -
   قزوين–الدولية ) ره(أستاذ مساعد بجامعة الإمام الخميني 

   حميدرضاحيدري -
   طهران-أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي 

   مهدي دشتي -
   طهران–علامة الطباطبائي أستاذ مشارك بجامعة ال

   فخاريضايرعل -
   طهران- بجامعة العلامة الطباطبائي مساعدأستاذ 
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